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یادداشت مرکز تدوین

اینکه نور چیســت و چه درخششی بر ساحت حیات آدمی دارد 
و اینکه ظلمت چیســت و سایۀ شــوم آن چقدر حیات دنیوی و 

اخروی آدمی را تار و تیره می‌کند، روشن‌تر از بیان ماست.
اینکه نور یکی اســت و ظلمات متعدد، معنای ســاده‌اش 
این اســت که تاریکی‌ها، هرچنــد ماهیت واحــدی دارند؛ امّا 
در چهره‌هــا، نمادها و نام‌هــای گوناگونی در هــر زمانی و هر 
مکانــی، نمود می‌یابند که گاهی این تنوع نام‌ها، ماهیت نابکار و 

مسخ‌کنندۀ آن را بر شماری پنهان می‌دارد؛ 
گاه و روشــنگر در می‌رسند و  همین اســت که دانشمندان آ
نقاب از چهرۀ آن به دور می‌افکنند؛ تا انســان‌ها دیگر در دام این 

»ایدیولوژی شیطانی« گیر نیفتند.
نویسندۀ بزرگ کتاب و مترجم توانای آن که عمری در مبارزه 
علیه این آفت جان‌ســوز و جهان‌‌ســوز، قلم و قدم زده است، با 
نوشتن و برگردان این کتاب، سعی ورزیدند که پرده از ماهیت این 
تفکر اهریمنی بردارند و حقیقت ستمگری‌ها و ددمنشی‌های آن 

را روشن و آفتابی کنند که در این امر موفق هم بودند.
ایــن کتاب، ترجمــۀ فصل‌هایــی از کتاب »مقــالات في 
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الشیوعیة و الإسلام« اثر امام اکبر دکتور عبدالحلیم محمود شیخ 
ازهر است که در سال 1355 توسّط استاد شهید، رحمة‌الله‌علیه 
 در پانزدهم سنبلۀ 1355 از چاپ 

ً
به فارســی ترجمه شده و دقیقا

بیرون می‌شود که در آن روزگار، ترجمۀ این اثر نقش بسیار کلیدی 
را در مبارزه علیه سوسیالیزم ایفا می‌کند.

 
ً
اینک پس از گذشــت 44 سال، از چاپ نخستین آن، دقیقا

در ماه ســنبلۀ 1399 برای بــار دوّم راهی چاپ‌خانه می‌شــود؛ 
 راهی تاریخ شــد و نگارنده و 

ً
امّا پس از آنکه سوســیالیزم تقریبا

برگردان‌کنندۀ آن، به رحمت حق پیوستند و رسالت‌شان را در قبال 
مردم و امّت‌شان ادا کردند. غفرالله لهما و وسع مدخلهما.

امّا این چاپ:
تفاوت این چاپ، تنها در برگه‌های تروتازۀ آن نیست؛ بلکه در 
این نوبت، نه‌تنها آیات و احادیث و روایت‌های آن مستندســازی 
شده که در کنار ویرایش متن و توضیح مطالب قابل توضیح، متن 
ترجمه را با متن اصلی آن، مقابله دادم و مواردی را که در ترجمه 
نبوده و یا بوده و بنا بــر ابزار چاپ‌خانه‌ای آن روزگار از چاپ باز 
مانده را ترجمه کردم؛ ولی بــرای رعایت امانت آن را در لای دو 

قلاب ][ گذاشتم.
در پایان این یادداشت، دوست دارم به حکم »من لم یشکر 
الناس، لم یشکر الله« از برادرانم در مرکز تدوین، هریک خیرالله 
خیرخواه، دلاور نسیمی و محمّد کامل عمران، سپاسگزاری کنم، 

طاهم.
ُ

أجرهم علی الله وسدد خ
خدای بــر صلاح‌الدیــن ربّانی، رئیس جمعیّت اســامی 
افغانستان، نیز پاداش نیکو عطا کند که این مرکز را برای پاسداری 

از آثار رهبر شهید، بنا نهادند. سعیهم مشکور.
بــه امید روزی که بتوانیــم همه آثار ارزشــمند و بیدارگر و 
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روشــنگر پیر خِرد را در خدمت خواننــدگان عزیز قرار دهیم وَمَا 
هِ بِعَزِيز.

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
لِك

َ
ذ

فضلی آماج
رئیس مرکز تدوین آثار رهبر شهید





مۀ مترجم
ّ

مقد

به‌نام خداوند دانا و دادگر!
کمونیزم1پس‌ازآنکه از لحاظ تیوری و تطبیق، محکوم به شکستِ 
ــت تضاد آشــتی‌ناپذیری که با 

ّ
فاحش و قطعــی گردید و به عل

فطرتِ انســانی داشت، وجدان بشریّت، آن را مردود قرار داد و با 
کشتارهای دسته‌جمعیِ انسان‌های محروم و بی‌دفاع و با تعذیب 
و شکنجه‌های مسلســل در زندان‎های وحشت‌بار و هولناکش، 
نقــاب از چهره‎اش افتاد و ماهیّتِ کثیف و ننگینِ آن بر همه عیان 

1. کمونیــزم؛ این اصطلاح از ریشــۀ لاتینی »کمونیس« به‌معنای اشــتراکی گرفته 
شده‌اســت. اصطلاح کومون یا جامعۀ اشــتراکی نخســتین‌بار در فرانسه، در سال 
1839م، بــه‌کار رفــت. به قــول طرفداران ایــن اصطلاح، گویی ایــن نظام بدون 
طبقه‌است. کمونیزم شخصیت انســان را تابع اقتصاد و در چوکات محدودیت‌ها و 
قیودات خفقان‌آورِ اجتماعی محبوس می‌کند. همچنان کمونیزم به انسان، حقوق و 
آزادی‌هایش، از دریچۀ چشم اقتصاد نگریسته، »مالکیّت اشتراکی« را نخستین پایۀ 
مســتحکم نظام خود قرار داده‌، آزادی‌هایی را که حق طبیعی انسان‌هاست محدود 
و فشــرده می‌ســازد. خوش‌بینانه‌ترین قضاوت در مورد منطق کمونیزم این باشد که 
گرایش به این مکتب، به‌معنای تباهی گوهر انســانیّت، اغفال و اغراء انسان از توجّه 
به کنه حالت خودش، خودفراموشــی و پایمال‌کردن شخصیت انسان در حد کالای 
نَزُلِ ارزش خون و آبروی آدمیّت است. نگاه: 

َ
کم از بازار اســت و - نیز- به‌معنای ت

دانشنامۀ سیاســی، ص: 261 - 263 و مقالۀ »ارزش خون در کمونیزم و اسلام«، 
شــهید محمّدکاظم شارقی، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، سال1360 هـ 

ش. »مرکز تدوین«
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ۀ سیاهی 
ّ
شد و همه به این حقیقت پی بردند که کمونیزم؛ یعنی لک

که گوشه‌ای از تاریخ بشریّت را سیاه ساخت، یا کثیف‌ترین شکل 
ت‌ها، به جنایت‌بارترین 

ّ
اســتعمار1 که جهت اسارت و نابودی مل

اسلوب‌ها، دسیسه‌ها و نیرنگ‌ها توســل می‌جوید، یا دامِ تزویر 
خطرناکی که انســان‌های ساده‌لوح را شــکار کرده، خون آنان را 
می‌مَکد و یا ســرطان خبیث و خطرناکی که اگر برای نابودی آن 
یت صورت نگیرد، بشــریّت را نابــود می‌کند و این حقیقتی 

ّ
جد

نیســت که تنها ما آن را اظهار می‌کنیم؛ بلکه پیشوایان کمونیزم، 
بــه زبان خود به آن اعتراف می‌کنند، آنجا که »لنین«2 بر ســر راه 

عام اعلان کرد:
»اگر در راه تطبیق کمونیزم، دو ثلثِ بشــریّت کشــته شود، 

بازهم کم ‌است.«
بر اساس همین اندیشــۀ جنایت‌بار است که کمونیستان به 
شی پرداخته و کشتارها به حدی رسید که فقط »اِستالین«3 

ُ
انسان‌ک

1. استعمار یا اســتعمارگری؛ در لغت به‌معنای آبادانی‌خواســتن است؛ امّا معنای 
ط سیاســیِ، نظامیِ، اقتصادیِ و یا فرهنگیِ 

ّ
دیگرش که امروزه به‌کار می‌رود، تســل

ت ضعیف اســت. مفهوم اســتعمار امروز با مفهوم 
ّ
تِ قدرتمند بر یک قوم یا مل

ّ
مل

 عمل قدرت امپریالیستی شناخته 
ً
امپریالیزم پیوســتگی کامل یافته و استعمار اساسا

ا 
َ
می‌شــود و ناگفته نماند که قرآن‌کریم دو خاصیت را برای آن برمی‌شمارد: 1- ﴿إِذ

وهَا﴾ )هنگامی‌که وارد منطقۀ آبادی می‌شــوند، آن را به تباهی و 
ُ

سَــد
ْ
ف
َ
 أ

ً
ريَة

َ
وا ق

ُ
ل

َ
دَخ

﴾ )و عزیزان اهل آن‌جا را خوار  ً
ة

َّ
ذِل

َ
هلِهَا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
وا أ

ُ
ویرانی می‌کشــانند.( 2- ﴿وَجَعَل

و پســت می‌گردانند.( امّا تاریخ مفهوم جدید آن، از قرن‌های شــانزدهم و هفدهم 
ل، تاریخ استعمار را از دورۀ باستان تا کنون می‌توان به چهار دوره 

ُ
آغاز می‌شود. درک

بخش کرد: 1- دورۀ باســتان؛ 2- دورۀ اســتعمار جهانــی؛ 3- قرن‌های نوزدهم و 
ا و  بیستم؛ 4- دورۀ استعمار نو. نگاه: نگرش‌هایی در اسلام، از امام شهید حسن‌البنَّ

دانشنامۀ سیاسی، ص: 26 - 30. »مرکز تدوین«
2. لنین؛ تیورســن و انقلابی کمونیست روســی و رهبر انقلاب ۱۹۱۷ م، روسیه و 
بنیادگذار دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود. در ۲۲ اپریل ۱۸۷۰ م، به 
دنیا آمد و در ۲۱ جنــوری ۱۹۲۴ م، مرد، وی از لحاظ اعتقادی بی‌دین بود. »مرکز 

تدوین«
3. ژوزف اِستالین؛ سیاســت‌مدار و دوّمین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق پس 
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 به یازده 
ً
سی میلیون انسان بی‌گناه را کشت و »خروشچف«1 رسما

میلیونِ آن اعتراف کــرد و در انقلابی به‌نام فرهنگی، در »چین«2 
بیست میلیون انسان کشته شــد و اینکه در دوران انقلاب روسیه 
و سایر کشــورهای سوسیالیستی، به چه تعداد انسان کشته شده‌، 

حسابِ آن را خدا می‌داند.
در اینجاســت که بشــریّت، نه‌تنها در جهانِ آزاد؛ بلکه در 
ت‌ها، جهت 

ّ
زندان‌های جهان کمونیزم هم به‌صــورتِ افراد و مل

نابودســاختن سرطان کمونیزم، احساس مسئولیت کردند. همین 
بود که آواز درهم‌شکســتنِ زنجیرِ کمونیزم از مراکز کمونیســتی 

از لنین بود که در ۱۸ دســامبر ۱۸۷۸ م، تولد و در ۵ مارچ ۱۹۵۳ م، درگذشت. وی 
در ســال ۱۹۲۲ م، به مقام دبیرکلی حزب کمونیست اتحاد شوروی رسید و پس از 
مرگ لنین، موفق شــد در مبارزۀ قدرت در دهۀ ۲۰ بر »لیون تروتسکی« پیروز شود 
و رهبری حزب را در دســت گیرد. در دهۀ ۱۹۳۰م، اِستالین تصفیۀ کبیر را آغاز کرد 
که به کمپاینی از سرکوب سیاسیِ، دســتگیری و قتل مخالفان معروف است که در 
گاهی بیشتر از جنایات اِستالین، به کتاب »تاریخ  ۱۹۳۷ م، به اوج رســید. جهت آ
سّری جنایت‌های استالین« نوشتۀ الکساندر آرلوف با ترجمۀ دکتور عنایت‌الله رضا 
که از ســوی انتشارات کتاب‌ســرا در 504 صفحه منتشر شده است، مراجعه کنید. 

»مرکز تدوین«
1. نیکیتا سرگیویچ خروشچف؛ در ۱۷ اپریل ۱۸۹۴ م، به دنیا آمد و در  ۱۱ سپتامبر 
۱۹۷۱ م، در مســکو درگذشت. وی رهبر شــوروی بعد از استالین و دبیر اوّل کمیتۀ 
مرکزی حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۴ و درعین‌حال 
از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۴ نخســت‌وزیر اتحاد جماهیر شــوروی بود. او پس از رسیدن به 
رهبری حزب کمونیســت، در کنگرهٔ این حزب ســخنرانی کــرد و جنایات دوران 

استالین را محکوم کرد. »مرکز تدوین« 
2. جمهوری خلق چین؛ کشوری‌است که در شرق قارۀ آسیا موقعیت دارد، جمعیّت 
آن در ۴ اپریــل ۲۰۱۳ م، در حدود ۱۳۵۶۸۸۰۰۰۰ نفر تخمین شده‌اســت که از 
پرجمعیّت‌ترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود. مساحت آن در حدود ۹۵۹۶۰۰۰ 
کیلومترمربع و پایتخت آن شهر »پکن« می‌باشد. واحد پول آن یوان )رنمینبی( بوده 

و زبان رسمی آن چینی ماندارین می‌باشد. »مرکز تدوین« 
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بلند شد. »باسترناک«1 از روسیه و »میخایلوف« از یوگسلاوی،2 
»دوبچــک«3 و صدها تنِ دیگــر نفرتِ عمیقِ خــود را در برابر 
ت »مجارستان«4 در ۱۹۵۸ م و 

ّ
جنایاتِ کمونیزم بلند کردند. مل

ۀ کمونیزم 
ّ
مردم »چکســلواکی«5 در ۱۹۶۵ م، برای پاک‌کردن لک

از کشــور خویش، قیام کردند؛ مگر تانک‌های روســی با کشتنِ 
 خاموش ساخت.

ً
هزاران انسانِ آزادی‌خواه، این آوازها را ظاهرا

1. بوریس پاســترناک؛ از شاعران و نویسندگان روس بود که موفق به دریافت جوایز 
ادبی شــده بود. شهرتِ وی در بیرون از روسیه بیشتر به‌خاطر رُمان دکتور ژیواگوای 
اوست؛ ولی شهرت او در خود روسـ�یه بیشتر به‌عنوان یک شاعر است. وی در ۱۰ 
فبروری ۱۸۹۰ م، در مســکو به دنیا آمد و در ۳۰ می ۱۹۶۰ م، در پردلکینا، اتحاد 

شوروی درگذشت. »مرکز تدوین« 
2. یوگســاوی؛ کشوری بود گسترده شــده از اروپای مرکزی تا بالکان، متشکل از 
مردمان گوناگونی که در درازای تاریخ باهم درگیری‌هایی هم داشته‌اند و روی‌هم‌رفته 
مجموعه‌ای نامتجانسی را تشکیل می‌دادند. از شش جمهوری منطقه‌ای صربستان، 
اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونته‌نگرو و دو استان خودمختار 
کوزوو و یوودینا، این مجموعه در دهۀ ۱۹۹۰ م، به چندین کشور مستقل تجزیه‌ شد. 
در میان این مناطق، بوسنی با داشتن جمعیّت پیرامون ۵۰ درصدی صرب و کروات 

بیشترین مورد مناقشه را دارا بود. »مرکز تدوین«
3. الکســاندر دوبچک؛ سیاست‌مدار برجستۀ چکسلواکی‌است که در سال ۱۹۲۱ 
م، در اســلواکی به دنیا آمد. وی در جمهوری روسیه در شوروی پیشین رشد یافت، 
جایی که پدرش با گروهی از کمونیســت‌های چکسلواکی، در سال ۱۹۲۵ م، اقدام 
به تأس��یس یک واحد اش��تراکی صنعتی کردند و سرانجام در ۷ نوامبر ۱۹۹۲ م، در 

پراگ چکسلواکی درگذشت. »مرکز تدوین«
4. مجارســتان؛ کشوری‌اســت در اروپای مرکزی، پایتخت آن بوداپســت است. 
مساحت آن ۹۳۰۳۰ کیلومترمربع است. جمعیّت این کشور در حدود نُه میلیون و 
هشتصد و هش��تاد هزار نفر تخمین شده‌است. زبان رسمی آن مجاری و واحد پول 

آن فورینت است. »مرکز تدوین«
واکی؛ نام کشوری بود که از ۱۹۱۸ تا ۱۹۹۲ م، در اروپای شرقی وجود 

ُ
سْــل

ُ
5. چـِک

داشــت و سپس به دو کشور جمهوری چک و اســلواکی تقسیم شد. این کشور در 
پایــان جنگ جهانی اوّل با فروپاشــی امپراتوری »اتریش- مجارســتان« از اتحاد 
چهار منطقه موراویا، بوهم، اســلواکی و بخشی از روسینیای کارپات، تشکیل شد. 
مساحت آن ۱۲۷۹۰۰ کیلومترمربع و جمعیّت آن ۱۵۶۰۰۰۰۰ تخمین شده‌است. 
پایتخــت آن پراگ، زبان رســمی آن چکی و اســلواکی و واحد پولــی آن »کرون 

چکسلواکی« است. »مرکز تدوین«



19      مترجم: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ رهبر جهاد و مقاومت

این صحنه‌های جنایت‌بار و غیرانســانیِ کمونیزم، بشریّت 
را از خوابِ غفلت بیدار ســاخت و اکنــون دیگر غوغای بیهوده 
و تبلیغات دروغینِ ماجراجویان کمونیســت، هیچ‌کس را فریب 
نمی‌دهــد. چکش‌های اســتبدادگران - کــه بی‌رحمانه بر فرق 
انســانیّت می‌کوبید - موفق نشــد فکر و مغز بشریّت را بی‌حس 
ت‌ها را وادار ســاخت؛ تا جهت 

ّ
کند. کشــتار وحشــیانه‌اش مل

برچیدنِ این بساط ننگین، تصمیم قاطعانه بگیرند و زود است که 
جنازۀ آن را بشــریّت به زباله‌دان تاریخ تحویل کند؛ امّا کمونیزم 
و میکــروبِ حیله‌گــری که از مــرداب صهیونیزم1 ســر زده و از 
یهود و صهیونیزم، حیله‌ها آموخته، در بســترِ مرگ هم، دست از 
دسیسه‌پردازی برنمی‌دارد و اینک می‌خواهد چهرۀ منحوسِ خود 
 در کشــورهای 

ً
را در نقاب‌های جدیدی عرضه کند و مخصوصا

اسلامی، این دسیســه‌ها را بیشتر به کار می‌بندد و به‌خاطر اینکه 
مســلمانان در برابر آن عکس‌العمل فوری نشان ندهند، در نقاب 
»سوســیالیزم اســامی« و یا »سوســیالیزم ملی« و یا امثال آن؛ 

عرض‌اندام می‌کند.
کتاب حاضــر - که به قلم یک‌تن از علمــای بزرگ و غیور 

1. صهیونیــزم؛ یک حرکت سیاســیِ و مذهبیِ متعصــب و افراطی بوده که هدفش 
برپاکردن دولت یهود در فلســطین می‌باشــد. دولتی که توسّط آن بالای تمام جهان 
دس واقع اســت، گرفته‌اند. 

ُ
فرمانروایی کند. این اســم را از کوه »صهیون« که در ق

کوهی که گروه صهیونیه می‌خواهند بالای آن هیکل ســلیمانZ را درســت کنند 
و دولتی به خود برپا کنند که قدس پایتخت آن باشــد. حرکت صهیونیه به شــخص 
نمســاوی »هرتزل« یهودی مرتبط می‌باشــد. شــخصی که داعی اوّل به‌طرف فکر 
صهیونی شــمرده شــده اســت. حرکت صهیونیزم در تمام جهان بر آرا و افکار وی 
بنا نهاده شده‌اســت. گروه‌های تندرو و متعصب یهودیان صهیونیســت، خواهان به 
وجودآوردن یک کشــور یهودی از راه قهر و سلطۀ نظامی‌اند که به‌اصطلاح »از نیل 
تا فرات« ادامه داشــته باشد. نگاه: دانشنامۀ سیاسی از داریوش آشوری، ص:۲۲۷. 

»مرکز تدوین«
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اســامی، شــیخ »عبدالحلیم محمــود«1 رئیس جامــع ازهر2 
نوشته‌شده است - قسمتی از این دسیسه‌ها را فاش می‌کند.

این اثر اگرچه عمیق و اکادمیک نوشــته نشــده؛ امّا جهت 
آشناشدن به حیله‌ها و نیرنگ‌های کمونیزم و کمونیستان، بغایت 
مفید است. در کشور عزیز ما که دسیسۀ کمونیزم تازه روی دست 
گرفته شــده و پیشوای اســتبداد به‌خاطر فریب‌دادن مردم متدیّن 
و خداپرســت افغان، از فریبنده‌ترین نیرنگ‌ها و حیله‌ها استفاده 
عمال داود خان3 پیشوای 

َ
می‌کند. با یک بررسی کوتاه در اقوال و ا

1. امام اکبر عبدالحلیم محمود؛ دانشــمند، وزیر و شــیخ ازهر شریف است که در 
ســال 1910م، در اســتان الشــرقیۀ مصر به دنیا آمد و در 17 اکتوبر 1978 به عمر 
68 ســالگی درگذشــت. از این شــیخ و امام بزرگ و دانشــمند، آثار زیادی به‌جا 
مانده‌است که می‌توان از کتاب‌های ذیل نام گرفت: في مواجهة الشيوعية - مقالات 
في الشــيوعية )کتاب حاضر(، القرآن والنبي، الحج إلى بيت الله الحرام، الإسلام 
والعقل، التفيكر الفلسفي في الإســام، الصلاة أسرار وأحكام، الإسلام والإيمان، 
الجهــاد في الإســام،  فتاوى الإمــام عبدالحليم محمود )در دو جلــد(، أوربا و 

الاسلام، الإسراء والمعراج، دلائل النبوة ومعجزات الرسول و.. »مرکز تدوین«
2. جامع الأزهر؛ یکی از معتبرترین نهاد‌های علمی و دانشــگاهی دنیاست که در 
کشور مصر قرار گرفته که قدامتی بیش از هزار سال دارد و به‌عنوان نخستین مؤسسۀ 
دینیِ، علمیِ و اســامیِ در قاهره - پایتخت مصر در دوران فاطمیان - ساخته شد 
و بعدها این نهاد علمیِ توسّــط »صلاح الدین ایوبی« وســعت و برنامه داده شد و 
تا اکنون به منظور اشــاعۀ اعتدال و میانه‌روی، فعالیت‌های بسیاری انجام می‎دهد. 
البته جامعة الأزهر )دانشگاه ازهر( بخشی از جامع الأزهر است که مساحت آن در 
حدود 12 هزار متر مربع است و دارای 5 مناره‌ می‌باشد. البته این مؤسسۀ علمیِ در 
کِنار مدارس و دیگر نهادهای علمیِ، دانشــگاه آن دارای 60 دانشکده بوده که 43 
دانشکده برای پسران و 17 دانشکده برای دختران است. الأزهر مصر دارای مراکزی 
چون مرکــز بیماری‌های خاص، مرکز میکروبیولوژی، مرکز بین‌المللی اســامی، 
تحقیقات و مطالعات محیط زیست و مرکز اقتصاد اسلامی است. نگاه: الأزهر فی 
ألف عام، از محمّد عبدالمنعم خفاجی، ناشــر: عالم الکتب، مکان چاپ: بیروت، 

سال چاپ: 1408 هـ ق، نوبت چاپ: دوّم.‌ »مرکز تدوین«
3. داود خان؛ در ســرطان ســال ۱۲۸۸هـ ش، در شــهر کابل به دنیا آمد، پس از 
پایان تعلیمات ثانوی نظامی، در ســال ۱۹۳۱م، وارد دانشکدۀ افسران اردو گردید، 
در دوران دهــۀ ۱۹۳۰ و۱۹۴۰م، وی در پُســت‌های گوناگونــی ایفای وظیفه کرد، 
در ســال‌های 1949 ـ 1950م، وزیر دفاع و از ســال ۱۹۵۳ تــا ۱۹۶۳م، به‌عنوان 
نخست‌وزیر کشــور بود، ظاهرشاه، پادشاه افغانستان، او را در سال ۱۹۶۳م، برکِنار 
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کمونیزم در افغانستان، این حقیقت عیان می‌گردد که نظام فعلی 
در افغانستان عهده‌دارِ تطبیق کمونیزم در افغانستان ‌است.

هم‌وطنان عزیز ملتفت‌اند که داود خان در ســخنان خویش 
 آن را به شــکل منشــور حزبی در میان 

ً
خطاب به مردم - که فعلا

اعضای حزب به‌نام جمهوریت تقســیم می‌کند - تشویق رقص 
و هنر را از جمله هدف‌های اساســی انقلاب خوانده اســت. با 
شنیدن این سخنِ بدِ او، انسان حیران می‌شود که آیا مردمِ گرسنه و 
برهنۀ افغانستان از یک‌ حکومت انقلابی، نان و لباس توقع دارند 

و یا اینکه آنان را رقاصه و هنرمند تربیه کند.
 عجیب به ‌نظــر می‌خورد؛ امّا وقتی‌که در 

ً
این مطلب ظاهرا

این کتاب می‌خوانیم که مارکس توصیه می‌کند:
»به‌خاطر دور نگهداشتن مردم از دین، به رقص و هنر توجّه 

باید کرد.«
درمی‌یابیم که داود خان به‌عنوان یک‌ پیروِ مخلص کمونیزم، 
وصیتِ مارکس را عملی ســاخته است. او پروایی ندارد که مردم 
گرســنه و برهنه‌انــد؛ بلکه در فکر این ‌اســت که چطــور بتواند 
مردم متدیّن افغانســتان را از اســام دور نگاه دارد. همان است 
اصی را به ‌آخرین ســرحد گرم 

ّ
کــه می‌بینیم، بازار فحّاشــی و رق

وَسُل به کودتای نظامی سرد، ظاهرشاه پسرِ 
َ
کرد، در 26 ســرطان ۱۳۵۳هـ ش، با ت

کاکایش را از سلطنت خلع کرد، نظام جمهوری را بنا نهاد، وی از ابتدا دارای افکار 
چپی و یک‌ناسیونالیســت بود، از این‌رو با حزب دموکراتیک، به‌ویژه شاخۀ پرچم، 
روابط نزدیکی داشت و از آن‌ها در پیروزی کودتا استفاده کرد، پس از پیروزی برای 
کدرهای این جناح، پُســت‌های مهم و کلیدی داده‌شــد، گفته می‌شود که در اواخر 
سال‌های قدرتش از مسکو و از چپی‌ها فاصله گرفت، به هرحال؛ پس از کودتای 7 
ثــور ۱۳۵۷هـ ش، حزب دموکراتیک خلق، داود را با ۳۹ نفر از اعضای فامیلش به 
قتل رسانیدند. در مورد داود خان می‌توانید، به کتاب‌های ذیل نگاه کنید: داود خان 
در گذشتۀ ننگین، حاضرِ جنایت‌بار، مستقبلِ هولاناک و سیمای زعامت داود خان، 
یق فرهنگ. 

ّ
از استاد شهیدW و افغانســتان در پنج قرن اخیر از میر محمّدصد

»مرکز تدوین«
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ساخته اســت و برای فاسدســاختن اردو - که حافظ دین، وطن 
و ناموس‌اند - ســخت توجّه کرده است. فلهذا هوتل‌های زیادی 
را در »شــهر نو«1 و »جادۀ نادرپشتون« به‌صورتِ رسمی، به این 
کار تخصیص داده اســت و حتّی به متخصصین تعمیم فحشای 
کشــورهای کمونیســتی اکتفا نکــرد؛ بلکه باندی را از فرانســه 
اســتخدام کرده‌است؛ تا به تولید فحشــا و معتاد ساختن جوانان 
به هرویین بپردازند و برای صلیبی‌ها و فلان‌ژیســت‌ها در لبنان2 
پیروانی پیدا کنند و هم‌وطنان ما متوجّه خواهند بود که بعضی از 
جوانان درحالی‌که نشــانۀ صلیبیت را در بازو بسته و یا در گردن 
آویزان کرده، در بازارها به چشم می‌خورند، داود خان در سخنانِ 

خویش در جشن جمهوریت )۱۳۵۵ هـ ش( اظهار کرد:
»ســاختمان یک ‌چوکاتِ خاص و کاملِ عدالت اجتماعی 
برای ما، مقصود نهایی و مهمی‌است؛ مگر با توجّه به رکود و جمود 
فکری‌ای‌ که ناشی از مناسبات غیرانسانی »قرون‌وسطایی«‌است، 
نمی‌تــوان بلوغ فکری، مهــارت فنّی و توانایــی عمومی را برای 

 تأمین کرد.«
ً
ساختمانِ چنان جامعه، فورا

منظور داود خان از تعبیر »چوکات خاص عدالت اجتماعی« 
را می‌دانید که چیست؟

همانا تطبیقِ کمونیزم ‌اســت؛ ورنه برای تطبیق اســام چه 
 همان حیله‌ای 

ً
موانعــی در جامعۀ ما در پیش‌ اســت و این عینــا

1 . منظور رهبر شهید؛ »شهر نو« کابل است. »مرکز تدوین«
2. فلانژیســت‌ها یا حزب کتایب با نام قبلی حزب فالانژ لبنان؛ یکی از حزب‌های 
دســت راستی تندرو در کشــور لبنان است که در ســال 1926م، توسّط پیر جمیل 
اســاس گذاشته شد. شــعار این حزب: »خدا، میهن و خانواده« بود. اگرچه حزب 
فالانژ لبنان به‌طور رسمی یک حزب سکولار است؛ امّا به کلیسای مارونی منتسب 
است و برای حفظ منافع مســیحیان مارونی در لبنان فعالیت می‌کند. حزب فالانژ 
لبنــان یکی از بازیگــران اصلی در طول جنگ داخلی لبنان بود که از ســال ۱۹۷۵ 
 با اخراج ســازمان آزادی‌بخش 

ً
تا ۱۹۹۰ میلادی در لبنان جریان داشــت که نهایتا

فلسطین از لبنان پایان یافت. »مرکز تدوین«
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اســت که »لنین« به کار بسته و شبیه به همین عبارت، در ۱۹۰۵ 
م، گفته‌است:

»چــرا ما اکنــون در پروگرام خــود اعــان نمی‌کنیم که ما 
ملحدیم، به‌خاطر اینکه به‌ دشــمنان خود سِلاح نداده باشیم؛ تا 
آن را علیه ما به کار ببندند، ]چون[ تعداد کسانی که به خدا ایمان 

دارند، از ملحدین زیاد است.«
 الحادِ خود را اعلان می‌کند. 

ً
امّا بعدتر صراحتا

داود خان هم ضمن عبارت متذکره، ]به[ رفقای کمونیســتِ 
خود که آزاد ]و به‌صــورتِ علنی[ می‌خواهند کمونیزم و الحاد را 
 
ً
عملی ســازد، توصیه کرده و عذرخواهــی می‌کند که چون فعلا

انکار و مناســبات قرون‌وسطایی‌اســت ]نمی‌توان بلوغ فکری، 
مهــارت فنّی و توانایی عمومی را برای ســاختمانِ چنان جامعه، 

 تأمین کرد.
ً
فورا

 البتــه منظــور داود خــان از تعبیر قرون‌وســطایی[ عقاید 
اسلامی‌اســت؛ زیرا تعبیر قرون‌وســطایی در افغانســتان مفهوم 
دیگری جز آن ندارد و از ســوی دیگر مدنیّتِ قرون‌وســطایی به 

ن اسلامی اطلاق می‌گردد. 
ّ

تمد
پس داود خان با ایــن عباراتِ خویش، ]درواقع دارد چنین[ 

می‌گوید:
»رفقــای کمونیســت! از اینکه ]من[ نمی‌توانــم کمونیزم و 
 اعلان کنم، مــرا معذور دارید؛ زیرا هنوز تعداد 

ً
الحاد را صریحا

مسلمانان زیاد است.«
و باز از آنان دعوت می‌کند؛ تا در راه آماده‌ساختنِ شرایط برای 

تطبیق کمونیزم، همراه او همکاری کنند، طوری که می‌گوید:
»ازاین‌رو بازهم از عناصر وطن‌دوست و متعهد در برابر مردم 
و جامعه توقع دارم که موازی با حرکت عمومی و اقدامات دولت 
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جمهوری، برای بیداری شــعور عمومی یکدل و یکدســت به پا 
خیزند.«

 
ً
این تعبیر که انقلاب را عناصر متعهد پیروز می‌ســازند، عینا

همان تعبیرِ گفتۀ لنین اســت که ]می‌گفت[: ادارۀ رژیم مملکت 
باید به‌دســت حزب واحد - که از انقلابیــون حرفه‌ای و متعهد 

تشکیل می‌گردد - تعلق گیرد.
داود خان هم برای حفظ رژیم خود انقلابیون متعهد؛ یعنی 
کمونیستان دوآتشه را دعوت می‌کند؛ تا برای پیروزی کمونیزم کار 

کنند.
 ازجملۀ اسلوب‌های خطرناک کمونیستان که در این کتاب 
ذکر شــده، یکی هم توهین علماست. کمونیستان علما را توهین 
می‌کنند؛ تا بالنتیجة مجال برای توهین احکام دینی مساعد گردد 
و اینکه علمای دینی توسّط داود خان از قدیم تا چه اندازه توهین 
شده و می‌شــوند، مطلبی‌اســت که همه هم‌وطنان ما از آن خبر 

دارند.
داود خــان از قدیم دشــمن علمای دینی بــود و در وقتی‌که 
حجاب را به‌زور از بین برد، بعضی از علما را خواسته و تهدیدکنان 

گفت:
»اگرچه می‌خواهم ملاها را مانند اتاترک1 اکنون، از بین ببرم؛ 
امّا چه کنم که قوّتِ من به آنان صرف شــده و مسئلۀ پشتونستان 

باقی می‌ماند.«
و در دوران جمهوریــتِ ننگینِ او، صدها عالم، زندانی بوده 
و با وحشــیانه‌ترین روش، تعذیب و شــکنجه می‌شــوند. اینکه 

1. منظور رهبر شــهید؛ مصطفی کمــال اتاترک )پدر تــرک(، بنیادگذار حکومت 
سکولار ترکیۀ نوین اســت که در سقوط خلافت اسلامی نقش برجسته داشت و به 
وسیلۀ این فرد خلافت اسلامی )عثمانی( در سوّم مارچ 1924م، سقوط کرد. نگاه: 

دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ص: 128»مرکز تدوین«
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در خان‌آبــاد،1 قندهار،2 لغمــان،3 کنرها،4 پکتیا5 و ســایر نقاط 
افغانســتان، بالای علما چه گذشــته و می‌گذرد؟! همه مردم از 
لاع دارند؛ امّا کمونیســتان، گاه‌گاهی تصفیه هم می‌کنند، 

ّ
آن اط

چنانکه لنین به آن اعتراف دارد و به کمونیستان در کانگریس‌های 
حزبیِ خود چنین توصیه می‌کنند:

»در مناطقی که مردم هنوز احساســات مذهبیِ تند دارند، 
زعمای کمونیست، باید روش منافقانه در پیش گیرند.«

این کار را کمونیستان در آسیای مرکزی،6 در میان مسلمانان 

1. یکی از شهرستان‌های مهم ولایت قندز / کهندژ در شمال افغانستان است. »مرکز 
تدوین«

2. قندهار؛ در جنوب افغانســتان موقعیت دارد. مســاحت آن 54844,5 کیلومتر 
مربــع و جمعیّــت آن در ســال 1391هـ ش، حــدود 1151,1 هزار نفر محاســبه 
شده‌است، مرکز آن شهر کندهار است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، 

ص: 991. »مرکز تدوین«
3. لغمان؛ یکی از ولایات شــرقی افغانستان است. مساحت آن 3977,9 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در سال 1391 هـ ش، 424,1 هزار نفر محاسبه شده‌است، مرکز 
آن شهر مهترلام اســت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 1217 - 

1218. »مرکز تدوین«
نَرها؛ یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان است. مساحت آن 4925,9 

ُ
نَر یا ک

ُ
4. ک

کیلومتــر مربع و جمعیّــت آن در ســال 1391 هـ ش، 428,8 هــزار نفر تخمین 
شده‌اس��ت. مرکز آن ش��هر »اس��عدآباد« اس��ت. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات 

افغانستان، ص: 1226 - 1229. »مرکز تدوین«
5. پکتیا؛ از ولایات جنوب‌شــرقی افغانستان است. مساحت آن 5583,2 کیلومتر 
مربع و جمعیّت آن در سال 1391 هـ ش، 525 هزار نفر تخمین شده‌است. مرکز آن 
شهر گردیز است. نگاه: جغرافیای عمومی ولایات افغانستان، ص: 1142 - 1147. 

»مرکز تدوین«
6. آس��یایِ مرکزی در میان دو رود آمودریا و ســیردریا جای دارد. در منابع کهن‌ترِ 
رارود« گفته می‌شد. اگرچه مرزهای 

َ
عربی و فارســی »ماوراءالنهر« و در فارسی »ف

 کشــورهای امروزی 
ً
دقیقــی برای این ســرزمین تعریف نشده‌اســت؛ امّا معمولا

ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنســتان، قزاقستان، قرقیزستان و سرزمین‌های دیگری؛ 
چون: افغانستان، شمال‌شرق ایران، مغولســتان، کشمیر، شمال و غرب پاکستان و 
گاه سین‌کیانک در غرب چین و جنوب ســایبریا در روسیه را نیز شامل آسیای‌میانه 
می‌دانند. ]کشورهای[ آسیای‌میانه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق در ۱۹۹۱م، 
 مستقل و آزاد شدند. نگاه: »آسیای مرکزی و حدود آن«، بهرام امیر احمدیان، 

ً
کاملا



اسلام و سوسیالیزم     26

کرده و کمونیســتان ایتالیا در برابر کاتولیک‌هــا1 انجام داده‌اند و 
منشورات حزبیِ حزب کمونیســت سودان بیانگر روش منافقانۀ 
کمونیستان است. در اینجاست که داود خان هم روش منافقانه‌ای 
را در پیش گرفته و با گروهی از دار و دســتۀ ملحدِ خویش، حتّی 

به‌ظاهر در ختمِ تراویح هم اشتراک می‌کنند.
س ماه رمضان ایمان دارد، پس چرا در 

ّ
اگر راســتی او به تقد

نزدیــک به صد قدمی ارگ جمهوری خــود، به چندین هوتل در 
جادّۀ نادرپشتون اجازه می‌دهد؛ تا در ماه رمضان مجالس فسق و 
فجور برپا کنند و بســاط فحش را هموار کنند. رفقای کمونیستِ 
او که به‌نام تراویح حاضر می‌شوند، چند نفرِ آنان روزه می‌گیرند و 

کدام‌شان به‌راستی با وضو در نماز حاضر  می‌شوند؟
ایــن نیرنگ‌ها را مردم می‌دانند و دیگــر فریب نمی‌خورند. 
داود خان می‌خواهد سوسیالیزم را اعلان کند؛ امّا از بیم، نام آن را 

»سوسیالیزم اسلامی« می‌گذارد.
راستی اگر داود خان به اسلام ایمان داشته باشد، پس چرا از 
تطبیق اســام می‌شرمد؟ اگر عقیده داشته باشد که اسلام ناقص‌ 
است و او را با سوسیالیزم تکمیل می‌کند، این خود انکار از قرآن 

و کفر صریح است. آیا او، می‌خواهد از آیۀ:
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ 

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
﴿..ال

مَ دِينًا..﴾2
َ
مُ الِإسْلا

ُ
ك

َ
ل

فصل‌نامۀ مطالعات آســیای مرکزی و قفقاز، سال سوّم، شمارۀ 5 )تابستان 1373(، 
ص: 37 - 38. »مرکز تدوین«

ســقفان 
ُ
1. واژۀ کاتولیک از یونانی کاثولیکوس به‎معنای عام و جامع و به پیشــوای ا

اطلاق می‌شود. امروز کاتولیک به فرقه‌ای از مسیحیّان که پاپ را پیشوای دین خود 
دانند، گفته می‌شود. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«

هِ بِهِ 
ّ
يْرِ الل

َ
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ُ
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ْ
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ى 
َ
بِحَ عَل

ُ
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ت
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و آیۀ:
 مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ 

َ
بَل

ْ
ن يُق

َ
ل

َ
مِ دِينًا ف

َ
يْرَ الِإسْــا

َ
 غ

ِ
﴿وَمَن يَبْتَغ

اسِرِينَ﴾1
َ

خ
ْ
مِنَ ال

و آیۀ:
مُ..﴾2

َ
هِ الِإسْلا

ّ
 الل

َ
ينَ عِند

ِّ
﴿إِنَّ الد

و ســایر آیات در این باب را انکار کند؟ و اگر چنین‌ است، 
 خود را کمونیست نمی‌خواند و این نفاق‌ها دیگر 

ً
پس چرا صراحتا

بی‌نقاب شده و مردم را بازی داده نمی‌تواند.
مردم متدیّن افغانســتان می‌دانند، سوســیالیزم کفر صریح‌ 

است و آن را تحت هیچ نامی قبول ندارند.
بی‌رحمانــۀ  کشــتارهای  از  افغانســتان  متدیّــن  مــردم 

حِيمٌ﴾ )بر  ورٌ رَّ
ُ

ف
َ

هَ غ
ّ
إِنَّ الل

َ
مٍ ف

ْ
ث ِ

ِّ
يْرَ مُتَجَانِفٍ ل

َ
مَصَةٍ غ

ْ
رَّ فِي مَخ

ُ
ط

ْ
مَنِ اض

َ
مَ دِينًا ف

َ
الِإسْــا

شــما حرام شده است مردار و خون و گوشت ‏خوك و آنچه به‌نام غير خدا كشته شده 
باشــد و ]حيوان حلال گوشــت[ خفه شــده و به چوب مرده و از بلندى افتاده و به 
ضرب شــاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد؛ مگر آنچه را ]كه زنده دريافته و 
خود[ ســر ببريد و ]هم‌چنين[ آنچه براى بتان ســر بريده شده و ]نيز[ قسمت كردن 
شما ]چيزى را[ به وســيلۀ تيرهاى قرعه اين ]كارها همه[ نافرمانى خداست، امروز 
كسانى كه كافر شده‏اند، از ]كارشكنى در[ دين شما نوميد گرديده‏اند. پس از ايشان 
مترســيد و از من بترسيد امروز دين شــما را برای‌تان كامل و نعمت ‏خود را بر شما 
تمام گردانيدم و اسلام را براى شما ]به‌عنوان[ آيينى برگزيدم و هركس دچار گرسنگى 
شود، ب‏ىآنكه به گناه متمايل باشد ]اگر از آنچه منع شده‌است بخورد[ ب‌ىترديد خدا 

آمرزندۀ مهربان است.( »مرکز تدوین«
1. آل‌عمران / ۸۵. )و هركه جز اسلام دينى ]ديگر[ جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود 

و وى در آخرت از زيانك‌اران است.( »مرکز تدوین«
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حِسَابِ﴾ 
ْ
هِ سَــرِيعُ ال

ّ
إِنَّ الل

َ
هِ ف

ّ
رْ بِآيَاتِ الل

ُ
ف

ْ
يًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَك

ْ
مُ بَغ

ْ
عِل

ْ
مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ ال

)در حقيقت دين نزد الله همان اسلام است و كسانك‌ىه كتاب ]آسمانى[ به آنان داده 
شــده با كيديگر به اختلاف نپرداختند؛ مگر پــس از آنكه علم براى آنان ]حاصل[ 
آمد، آن هم به سابقۀ حســدى كه ميان آنان وجود داشت و هركس به آيات الله كفر 

ورزد. پس ]بداند[ كه الله زودشمار است.( »مرکز تدوین«
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سوسیالیســت‌ها و دشمنی آنان با مســلمانان در بخارا1 و قفقاز2 
لاع دارند، پس نمی‌خواهند با قبول سوســیالیزم، وطن خود را 

ّ
اط

به مسلخ انسانی تبدیل کنند.
نام‌گذاری سوســیالیزم، به‌نام »سوسیالیزم اسلامی« اهانت 
به اسلام و کفر اســت و هرکسی که مرتکب چنین جنایتی شود، 

دشمن دین، تاریخ، وطن و مردم افغانستان است.
مطالعۀ این کتاب ما را در مورد شناختن حیله‌ها و دسیسه‌های 

کمونیستان کمک می‌کند.
ین مــا را از نیرنگ‌های کمونیزم در 

ّ
ت متد

ّ
خداوند' مل

1. بخارا؛ پنجمین شــهر بزرگ ازبکستان و مرکز اســتان بخاراست. اکثریت مردم 
بخارا تا امروز نیز به زبان فارســی با گویش ویژۀ آســیای مرکزی که امروزه به زبان 
فارسی تاجیکی معروف شده حرف می‌زنند. بخارا در کِنار جادۀ ابریشم قرار گرفته و 
کامل‌ترین نمونۀ یک‌شهر سده‌های میانه در منطقۀ آسیای مرکزی به‌شمار می‌رود که 
نمای تاریخی باستانی آن تا حد زیادی دست‌نخورده باقی مانده‌است. از مهم‌ترین 
بناهای تاریخی واقع در آن مقبرۀ امیر اســماعیل سامانی‌اســت که از شاهکارهای 
معماری مســلمانان در سدۀ دهم میلادی به‌شــمار می‌رود. هستۀ تاریخی مرکزی 
بخارا در فهرســت میراث تاریخی جهانی بشر یونســکو به ثبت رسیده‌است. امام 
محمّد اســماعیل بخاریG صاحب صحیح البخاری، از زادگان این سرزمین 
گاهی بیشــتر رجوع شــود به کتاب: تاریخ بخارا، ابوبکر بن جعفر  اســت. برای آ
النرشخی، ناشــر: توس، نوبت چاپ دوم، مکان چاپ تهران، سال 1363 هـ ش. 

»مرکز تدوین«
2. قفقــاز؛ ناحیه‌ای در آســیا و اروپا میان دریای خزر و دریای ســیاه اســت که 
رشــته‌کوه قفقاز در آن واقع است. قفقاز از نظر سیاســی به دو بخش قفقاز جنوبی 
)ماورای قفقاز( و قفقاز شمالی تقسیم می‌شود و دارای مساحتی حدود ۵۲۰٬۰۰۰ 
کیلومترمربع و جمعیّتی حدود ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر می‌باشــد. قفقاز جنوبی شامل 
کشــورهای جمهوری آذربایجان، ارمنســتان، گرجســتان و بخش‌هایی از شمال 
باختری ایران و شــمال خاوری ترکیه می‌شــود؛ امّا قفقاز شــمالی جزیی از روسیه 
اســت و شــامل جمهوری‌های خودگردان داغســتان، چچن، اینگوشتیا، اوستیای 
شمالی-آلانیا، کاباردینو-بالکاریا، کاراچای-چرکسیا، سرزمین کراسنودار، آدیغیه 
گاهی بیشتر نگاه شود: امیراحمدیان، بهرام،  و سرزمین استاوروپول می‌شود. برای آ
جغرافیای قفقاز، انتشــارات بین‌المللی الهدی، تهران ۱۳۷۷ هـ ش و محمّدحسین 
افشــردی، ژئیوپلیتیک قفقاز و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات 

دورۀ عالی جنگ، تهران، 1381 هـ ش. »مرکز تدوین«
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امان نگه دارد.
والسلام.

برهان‌الدین ربّانی
۱۵ سنبله ۱۳۵۵ هـ ش.





مۀ ]نویسنده[
ّ

مقد

ةُ 
َ
لا مِین وَالصَّ

َ
ــهِ رَبِّ العَال

ّ
 لِل

ُ
بســم‌الله الرّحمَنِ الرّحِیم * الحَمْد

ی آلِهِ وَأصحَابِهِ 
َ
د وَعَل دنَا مُحَمَّ ی أشرَفِ المُرسَلِین سَیِّ

َ
مُ عَل

َ
لا وَالسَّ

ین.1 
ّ

بَعَ هَدیه إلی یَوْمِ الد
َّ
وَمَنْ ات

ا﴾2 
ً

د
َ

مْرِنَا رَش
َ
نَا مِنْ أ

َ
 وَهَيّئْ ل

ً
 رَحْمَة

َ
نك

ُ
د

َّ
نَا آتِنَا مِن ل ﴿..رَبَّ

]وبعد[:

1. به‎نام خداوند بخشنده و مهربان * ستایش الله راست که پروردگار جهانیان است 
و درود و سلامتی بر نیکوترینِ رسولان و بر خانواده و یارانش و بر همه کسانی که از 

]امروز[ تا دمِ رستاخیز، از هدایت او پیروی می‌کنند. »مرکز تدوین«
نَا 

َ
ئْ ل  وَهَيِّ

ً
 رَحْمَة

َ
نك

ُ
د

َّ
نَا آتِنَا مِن ل وا رَبَّ

ُ
ال

َ
ق

َ
هْفِ ف

َ
ك

ْ
ى ال

َ
 إِل

ُ
فِتْيَة

ْ
وَى ال

َ
 أ

ْ
2. کهــف / 10. ﴿إِذ

ا﴾ )آن‌گاه كه جوانان به‌سوى غار پناه جستند و گفتند: پروردگارِ ما، از 
ً

ــد
َ

مْرِنَا رَش
َ
مِنْ أ

جانب خود به ما رحمتى بخش و كارِ ما را براى ما به سامان رسان.( »مرکز تدوین«





فصل اوّل

عوامل و انگیزه‌ها





روز‌ی یکی از دوستان ژورنالیســت به‌نام »محمّد عبدالرحمن« 
نزدم آمده و سوالاتی از من کرد و به‌طور عادی ]و معمول[ پاسخ 
پرسش‌های خود را از من شنید. ازجملۀ پرسش‌های او، یکی هم 

این سوال بود:
سوال: آیا امکان دارد که من، هم مسلمان باشم و درعین‌حال 

کمونیست و چرا؟
جواب: مسلمانِ راست‌گو را مسلمانی‌اش کفایت می‌کند. 
دیگر او چه احتیاجی دارد که در حال اسلام تابع مسلک دیگری 
شــود. خداوند' به وضاحتی ]که در آن هیچ ابهامی نیست[ 

فرموده‌است:
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ 

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
مْ دِينَك

ُ
ك

َ
تُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

مَ دِينًا﴾1
َ
مُ الِإسْلا

ُ
ك

َ
ل

)امروز دين شــما را برای‌تان كامل و نعمت ‏خود را بر شــما 
تمام گردانيدم و اسلام را براى شما ]به‌عنوان[ آيينى برگزيدم.(

یعنی خداوند دین را در اعتقاد و ایمان ]به[ تعالیم اســامی 
مکمــل ساخته‌اســت، درحالی‌که این مطلب ازنظرها پوشــیده 
نیست که کمونیزم با همه وسایلِ ممکنه و دست‌داشتۀ خود علیه 
اســام می‌جنگد و به این مطلب زعمای کمونیزم، خود اعتراف 
دارند که کمونیزم با دین ضدیتِ آشتی‌ناپذیر دارد، چنانکه »کارل 

1. مائده / 3. ترجمۀ معانی آیۀ مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«
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مارکس« پیشوای کمونیزم گفته بود:
»باید دین از جامعه ریشه‌کن ساخته شود.«

و چون به او گفتند: انســان بدون داشــتن یک‌ عقیده زندگی 
کرده نمی‌تواند، پس آنچه که جای عقیده به ‌خدا' را در میان 

بشریّت بگیرد، چیست؟
در جواب گفت:

»مردم را با نشــان دادن صحنه‌های رقص و ســاز و ســرود 
مشغول سازید و صحنه‌های ]تیاتر و نمایشنامه‌ها[ را در هر گوشه 
به پا کنید و هراندازه که تعداد صحنه‌های ]تیاتر[ و نمایش‌ها زیاد 
شود، ســرگرمی مردم به آن زیاد می‌گردد و از این راه، توجّه مردم 
از دین منحرف شــده و در مورد موفقیتِ نمایشنامه‌ها و عدم آن 
ثلین و عــدم مهارت آنان صحبت را آغاز می‌کنند و  و مهارت مُمَّ

دات دینی را فراموش می‌کنند.«
َ

کم‌کم مُعتَق
]این همان  کسی‌است که در[ جای دیگری گفته ]بود[:

ت‌هاست.«
ّ
 »دین افیون مل

همه زعمای کمونیســت شبیه این ســخنان، مطالب زیادی 
را گفته و ضدیت و دشــمنیِ خود و مســلک خویش را با ادیان و 
د گفته‌ها و اقوال آنان  دات اظهار کرده‌اند و اعمال‌شــان مؤیِّ

َ
مُعتَق

اســت و چنانکه می‌دانیم، در احزاب کمونیستی، آن اعضایی که 
دات 

َ
در کفر و الحادِ خود، شدید و افراطی بوده‌اند و با دین و معتَق

با بی‌رحمی و قســاوت می‌جنگند، به ‌قیــادت و زعامتِ حزب 
رسیده‌اند.

مطبوعات کمونیستی با اصرار و سرسختی، همیشه خواسته 
و مطالبــه کرده که بقایای دین و مذهب باید از میان برده شــده و 

جامعۀ کمونیستی از همه آثار دین، پاک گردد.
حتّی در روزنامه‌های مصری، همۀ ما پاراگراف‌ها و فقراتی را 
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به نقل از روزنامه‌های روسی، خوانده‌ایم که نوشته بودند:
باید آثار دین که در جوامع کمونیســتی باقی مانده یکســو، 

محو و نابود گردد
و ]این[ نویســندگان مســئولین حکومت‌هــای خویش را 
مؤاخذه کرده‌اند کــه چرا به‌خاطر ریشه‌کن‌‎ســاختنِ بقایای دین 
فعالیت و تلاش بیشــتر نمی‌کنند؛ تا به‌زودیِ ممکن، نشانه‌های 

باقی‌ماندۀ دین ریشه‌کن گردد.
در آلبانیا1 کشــوری‌ که نَوَد درصد مردم آن مسلمان بودند، 
امروز دروازۀ همه مســاجد بند بوده و هرکسی که میل و رغبتی به 
ت جزا داده می‌شود، تیرباران 

ّ
دین نشــان دهد، با بی‌رحمی و شد

می‌گردد و یا جزای شــدیدِ دیگری به ســراغش می‌آید. در هیچ 
 تمایلی به دین داشته باشد، در 

ً
کشور کمونیستی کســی که واقعا

پُست‌های دولتی کار آبرومندی برایش سپرده نمی‌شود.
کمونیستان در قســمت ضدیت و دشمنی با دین، روش‌ها و 

طریقه‌های مخصوصی دارند که قدم‌به‌قدم آن را عملی می‌کنند.
اوّلیــن قدمِ آنان در مــورد حمله به ‌دین؛ توهین و مســخره 
کردن، عیب‌جویی و انتقاد و تعریض علیه علما و پیشوایان دینی 
و مذهبی‌است و در این راه از ساختن کاریکاتورهای مسخره‌آمیز، 
ن، درامه‌ها و 

ُ
پخش عکس‌های خنده‌آور، نمایش فیلم‌های رسواک

بذله‌گویی‌ها و از غیره وسایل استفاده می‌کنند و به ‌این وسیله؛ تا 
آنجا که قدرت دارنــد، مرکزیت اجتماعی و اهمیت علمای دین 
رد را بزرگ می‌سازند، معدوم را 

ُ
را ضعیف می‌سازند. ســخنان خ

موجود و خیال را جامۀ واقعیت و عینیت می‌پوشانند و پروپاگندها 

1. آلبانیا یا جمهوری آلبانی؛ کشوری‌اســت که در  جنوب‌شرقی قارۀ اروپا موقعیت 
دارد و پایتخــت آن »تیرانا« بوده و نظام سیاســی آن دموکراســی پارلمانی اســت. 
ولی‌اللهی ملکشــاه، حبیب الله، آلبانی، تهــران: وزارت امور خارجه، ص: ۱۴۴، 

سال نشر: 1375. »مرکز تدوین«
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و شایعات را دامن می‌زنند و مردمِ ساده‌لوح به‌دنبال آنان می‌روند 
 ســاده‌لوحان در هــر جامعه‌ای وجود دارنــد و چون این 

ً
و طبعا

پلان‌شــان به موفقیت انجامید و پیشوایان دینی، مقام و مرکزیت 
اجتماعیِ خود را از دســت دادند، شــروع به ‌عملی‌ساختن پلان 
دوّم خــود کرده و بعضی از فروع و جزئیــات دین را مورد حمله 
قرار می‌دهند و چون قدم دوّم موفقانه گذاشــته شد، آ‌نجاست که 

 دین را مورد حمله قرار می‌دهند.
ً
مستقیما

البته این پلان‌ها توسّط آنان عمیقانه مورد بحث قرار می‌گیرد 
و برای عملی‌ساختن هرکدام، نقشۀ معینی دارند و همۀ این چیزها 
ترتیب و نوشته شده و وســایل لازم را آماده ساخته و می‌سازند و 
به این وسیله عقاید را تخریب و ریشه‌کن می‌سازند. ]این چیزی 

است که به عقیده پیوند دارد.[
ازآنجاکه اســام از لحاظ اصول اعتقــادی، کامل و مکمّل 
اســت، از رهگذرِ اساســات و روش اقتصــادی - نیز- مکمل 

می‌باشد.
اســام در قسمت تقدیم امور مالی، قوانین و مقرّرات کامل 
و جامعیِ دارد. برای تنظیم تجارت، ملکیت‌های زراعت، اجازۀ 
خریدوفروش و سایر تعاملات مالی، قوانین جامعیِ وضع کرده؛ 
تا جایی که شکل نوشتن اسناد دین را بیان کرده است همچنان که 
قوانین میراث، زکات و طریقۀ اســتهلاک آن را به شرح و تفصیل 

بیان کرده‌است.
 ناگفته نماند که یکی از اصول اقتصادی در اســام، آزادی 
فرد در تصرّفات مالی‌اســت و اسلام برای این آزادی، چوکات و 
حدودی را تعیین کرده‌اســت و چنانکه می‌دانیم، ملکیت فردی و 
آزادی عمــل فرد در تصرّفات مالی، در چــوکات و حدود مقررۀ 

اسلام، یکی از اصول این دین است.
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ربرانگیــز اینکه عبدالرحمن بن 
ّ
 تفک

ً
]یکی از مســایلی جدا

عــوف، عثمــان، زبیر و طلحــه - رضی‌الله‌عنهــم - باوجودی 
کــه ازجملۀ ســرمایه‌داران بودند، از »مبشــرین بالجنة« بودند؛ 
امّــا باوجودی که ابــوذر و بلال1 و صهیب،2 ســروران صلاح و 
 بهشــت با لطف پروردگار بازگشت‌گاه 

ً
پرهیزگاری بودند و حتما

آنان خواهد بود؛ امّا ازجملۀ »مبشرین بالجنة« نبودند.[
درحالی‌که ]خوب اگر ملکیت فــردی و آزادی عمل فرد در 
تصرّفات مالی، در چوکات و حدود مقررۀ اسلام، یکی از اصول 

 مخالف است.
ً
این دین است[، کمونیزم با ملکیت فردی شدیدا

کمونیســتان در هر جا که قدرت را به‌دست گرفته‌اند، اموال 
و دارایی اشــخاص را به‌زورِ بَرچه تصاحب شده و به ‌کس اجازه 

نداده‌اند که در مال و سرمایۀ خود کم‌ترین تصرّفی کنند.

1. بِلال پســر رَبَــاح~؛ از اصحاب باوفای پیامبرY و از ســابقین در پذیرفتنِ 
ل  ه اسلام آورد و در پذیرفتن اسلام متحمِّ

ّ
اسلام است. اصل او حبشی‌است، در مک

رنج‌ها و شکنجه‌های بســیار شد؛ تا سرانجام ابوبکر~ او را خرید و آزاد کرد. او 
مؤذن پیامبر اکرمY در ســفر و حضر بود. در بیشتر غزوه‌های پیامبرY شرکت 
ف« همان کافری 

َ
ل

َ
جست و در غزوۀ بدر هنگامی‌که چشم بِلال~ به »أمَيّه پسر خ

ه شکنجه شده بود، افتاد، با فریاد توجّه مسلمانان را به او 
ّ
که به‌دســت او بارها در مک

جلب کرد و او را به قتل رساند. بِلال~ بعد از رحلت پیامبرY حاضر نشد أذان 
بگوید. به شــام هجرت کرد و در سن 63 ســالگی در اثر مرض وبا در سال بیستم 
هجری چشــم از جهان فرو بست. نگاه: با یاران پیامرY، از محمّد نقدی، به نقل 

از تهذیب‌الکمال، ج: 4، ص: 290. »مرکز تدوین«
2. صُهَيْب پســر سِنَان رومی~؛ از یاران باوفای رسول اللهY بود. بعد از اینکه 
ۀ مکرمه آمد و در آن‌جا مسکن گزید. به‌خاطر لکنت 

ّ
از دربار رومیان فرار کرد، به مک

زبان و قرمزی مویش، مردم اســم »صُهَیب رومی« را بر او نهادند. صهیب~ با 
عَان، شریک و هم‌پیمان شد و به دادوستد 

ْ
ه به‌نام عبدالله پسر جُد

ّ
یکی از بزرگان مک

تجارت آغاز کرد. بعد از اینکه از بعثت رســول اللهY خبر شد، همراه با حضرت 
عمار~ به خدمت رسول اللهY تشریف بردند و هردو به اسلام مشرف شدند. 
حضرت صهیب~ در این راه شــکنجه‌ها و مشــکلات فراوانی را از جانب کفار 
ل شــد؛ امّا هیچ‌گاه ســر تسلیم فرود نیاورد و در راه اســام تا آخرین لحظۀ  متحمِّ
حیات استوار و پابرجا باقی ماند. نگاه: یاران پیامبرY، ص: 203 - 210. »مرکز 

تدوین«



اسلام و سوسیالیزم     40

پس آن‌چنان‌که اسلام با کمونیزم، در قسمت عقیده مخالف‌ 
اســت و هرکدام در دو قطبِ مخالف قرار دارند، در مورد سیستم 
اقتصادی - نیز- با همدیگر مخالف‌اند، هم‌چنانکه کمونیزم، در 
مورد مســایل مربوط به ازدواج و قوانین خانواده به‌صورتِ عموم 
با شریعت اســامی معارض‌ است، همان‌گونه که اخلاقی‌ که بر 
 با اصول اخلاقی اســام 

ً
جهان کمونیــزم حاکمیّت دارد، کاملا

مخالف‌ است و درنهایت باید گفت:
اسلام وحی معصوم خداوندی‌است و هرکسی که از اسلام 
بیرون می‌شــود، از دایرۀ عصمت خارج شده‌است و علیه‌ آن قرار 
گرفته اســت؛ امّا کمونیزم از ابتکار انسان و زادۀ فکر یهود ‌است 
که خصلتِ آنان و شِعارشــان تباه‌کردن و فاسدساختن انسانیّت‌ 
اســت، از لحاظ دین، شریعت و اخلاق. و تا جایی هم، یهود در 
پخش و نشر این اندیشۀ مُخرّب خود موفق بوده‌اند؛ مگر مسلمان 
باید ملتفت باشد، آنجا که خداوند' می‌فرماید: »دین شما را 
تکمیل ســاخته‌ام و نعمت خود را بر شما تمام کرده‌ام و اسلام را 
کید، به‌جز اسلام،  به حیث دین شما پســندیده‌ام.«1 بعدازاین تأ
راه دیگــری در برابر ما قرار ندارد و به‌غیراز اســام راه دیگری را 

انتخاب کرده نمی‌توانیم.
این جوابی بود که در برابر آن سوال دادم و فکر نمی‌کردم که 
وقتی ]فرا برسد که[ در مورد کمونیزم چیزی بنویسیم و یا تحقیقی 
بکنم و فقط جواب سوالی بود که من دادم و ده‌ها تن غیر از من در 
مورد کمونیزم جواب‌های شــبیه داده‌اند و امکان داشت، موضوع 
در همین‌جا ختم شــود؛ زیرا نه من اوّلین شخصی بودم که چنین 
جوابــی دادم و نه آخرین نفر خواهم بــود؛ امّا مقدر چیز دیگری 

مْ 
ُ
مْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
1. اشارتی‌اســت به این آیت کریمۀ ســورۀ مائــده: ﴿..ال

مَ دِينًا..﴾ »مرکز تدوین«
َ
مُ الِإسْلا

ُ
ك

َ
مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْتُ عَل

ْ
ت
َ
وَأ
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بود.
ت، ردِ کوتاهی علیه 

ّ
بعد از نشــر این جواب، یکی از مجل

پاسخم نوشته بود و چون آن را خواندم، ضرورت ندیدم که به ردِ 
آن بپردازم و بازهم ممکن بود، مسئله در همین‌جا ختم شود؛ امّا 
در شــمارۀ بعدی همان مجله، مقالۀ مفصلی نشــر شد که اصل 
موضوع را گذاشــته و مرا هدف حمله و دشنام قرار داده بود و بعد 
از خوانــدن آن، اگرچه ]آرامش تمام وجــودم را فرا گرفته بود و[ 
 احساساتم تحریک نشده بود؛ تا نویسندۀ آن را به باد نفرین 

ً
قطعا

بگیــرم؛ امّا در فکر عمیقی فرو رفتم و با خود گفتم: در این مقاله 
برایم تنبیه و راهنمایی هســت و گویا که برایم این مطلب را بیان 

می‌کرد:
این ‌است همان کمونیزم که اساس و جوهر آن بر کفر استوار 
اســت و در جدال و مناقشــه، ]جز[ حماقــت و جاهلیّت، چیز 
دیگری نمی‌شناسد. دشمنان خود را در آن حال که بر آنان قدرت 
بیابد، به‌وسیلۀ قتل، تعذیب و زندان خاموش می‌سازد و اگر قادر 
به آن نشــد، تلاش می‌کند که از راه نفرین، لعنت و اتهام آنان را 

خاموش سازد.
آری! این‌ است واقعیت کمونیزم.

از خود پرســیدم: چرا تا حال مرتکب تقصیر شده و در مورد 
کمونیزم، چیزی ننوشــته‌ای؛ تا حقیقت آن را روشن می‌ساختی؟ 
چــرا تا حــال خاموش نشســته‌ای؟ عذرت در برابــر خداوند و 
پیغمبرY چه خواهد بود؟ تا چه وقت مســلمانان را می‌گذاری‌ 
که از حقیقت هولناک کمونیزم بی‌خبر بمانند؟ کمونیزم با خدا و 
پیغمبرش دشمنی می‌کند و می‌جنگد، در زمین فساد می‌کند و از 
ده‌ها سال به این‌طرف چنین کرده و می‌کند؛ مگر شایسته نیست 
که قسمتی از ســاعات زندگی خود را برای توضیح این گمراهی 
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وقــف کنی؟ آیا بهتر نبــود که توجّه مرکز تحقیقات اســامی و 
رین جهان اســام را به خطر تباه‌کنِ کمونیزم 

ّ
علمای ازهر و مفک

معطوف گردانی و از آنان دعوت بکنی که مسلمانان را به این خطر 
هلاکت‌بار متوجّه ســازند؟ در جهان اســام علما و نویسندگان 
فراوانی هســتند که خود را از بزرگ‌ترین دوســتان و پشــتیبانان 
اسلام می‌شــمارند، چرا ]در این مورد[ نمی‌نویسند؟ چرا اوقات 
گران‌بهای‌شــان را صرف اختلافات بی‌ثمر در جزئیات می‌سازند 
و می‌گذارند که ســرطان کمونیزم در جســد عالم اسلامی نفوذ 
کند؟ چرا آمال و آرمان‌های‌شان در چاردیواری بحث بر جزئیات 

محصور مانده؟ خلاصه چرا علیه کمونیزم نمی‌نویسند؟
ن 

ُ
کمونیــزم از خطرناک‌ترین سیســتم‌های تخریبی و تباه‌ک

‌اســت که جوانان و جامعه را فاسد می‌سازد، پس چرا علیه آن  به 
مُبارَزه برنمی‌خیزند؟

بعضــی از این علمای کرام، وقت خود را در بحث مســایل 
قضــا و قدر و یا زیــارت قبور و غیره.. صــرف می‌کنند و بی‌ثمر 

اوقات گران‌بهای خود را به‌عبث می‌گذرانند.
گفتنی‌است؛ مقاله‌ای که مرا مورد هجوم قرار داده بود، زمانی 
از طبع برآمد که من مصروف نوشتن سوانح »عشرۀ مبشره«1 بودم 
که از راه تلویزیون پخش می‌شد و وقت کافی برای نوشتن جواب 
نداشــتم، شمارۀ ســوّمی از همان مجله از طبع برآمد و با همان 
لهجه باز مرا مورد هجوم قرار داد و به ‌همین ترتیب شــماره‌های 
دیگری هم به نشر رسید و پروگرام »عشرۀ مبشره« تمام شده بود، 
با خود می‌اندیشــیدم: آیا به ردِ آن مقالات چیزی بنویسم و چرا 

آن را رد کنم؟

1. عشرۀ مبشــره؛ به این اصحاب و یاران رسول‌اللهY گفته می‌شود که عبارت‌اند 
از: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ســعد و سعید، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر 

جْمَعِينَ. »مرکز تدوین«
َ
هُ عَنْهُمْ أ

َّ
بن عوام و زید بن ثابت رَضِيَ الل
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آیا یک نویسندۀ باشرف به سطح نفرین و بیهوده‌گویی خود 
را پایین می‌آورد؛ تا به یاوه‌ســرایان پاســخ بدهد؟ و اگر بر فرض 
محال، چنیــن کاری صورت پذیرد، آیا مجلۀ باارزشــی، چنین 
مقاله‌ای را نشــر خواهد کرد؛ تا در نظر خوانندگان شریف خود، 

ارزش خود را از دست بدهد؟
علاوه بر این، این حقیقت امروز نزد همگی واضح شده‌است 
 و 

ً
که احزاب کمونیســتی، در جهان اسلام و دنیای عرب، عموما

بلااستثنا همۀ آن‌ها احزاب اجیر و مزدورند و این احزاب به‌خاطر 
اینکه نوکرمَنِشــی، مزدوری و اخلاص خود را به باداران خویش 
نشــان داده باشند، خوش می‌شــوند که به افراد و گروه‌های ضد 
کمونیســتی داخل معرکه و جدال گردند؛ لهذا از همان ساعات 
اوّل فکر از نوشــتن جواب بر این یاوه‌سرایی‌ها منصرف شدم؛ امّا 
به فکر آن شــدم که تقصیر خویــش را تلافی کنم؛ یعنی تصمیم 

نِ آن بنویسیم.
ُ
گرفتم که راجع به ‌کمونیزم و خطر تباه‎ک

اکنون به هر مســلمانِ نویســنده که به دین خود اخلاص و 
به پیغمبرY خویش مَحبّت دارد، نوشــتن در مورد کمونیزم و 

افشاکردن واقعیتِ منحوس آن فرض‌ است.
 حرکــت تخریبــی کمونیزم را بایــد از راه مُبــارَزۀ فکری و 
ایدیولوژیــک به عقب رانده و راه فســاد و تخریب‌کاری آن را از 
 این توفان، توفان شــرّ و فساد، طغیان 

ّ
راه قانونی باید بســت و ال

خواهد کرد.
 ناگفته نماند که در وقتی‌که من مشغول نوشتن سوانح عشرۀ 
مبشره بودم، مردم از خود می‌پرسیدند: چرا خاموش نشسته‌است؟ 
چرا جواب این نوشته‌ها را نمی‌دهد؟ احساسات و شعورشان تند 
و توفانی بود، تلگراف‌ها برایم می‌رسید، نامه‌هایی مواصلت کرد، 

دسته‌های متعددی به نزدم آمده و می‌پرسیدند: چه کنیم؟
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باوجود این احساســات پاک، آرام بوده و علیه نویســنده‌ای 
کــه بر من تاخته بود، تحریک نمی‌شــدم و ناراحــت نبودم و از 
ه‌ای را به آرامش 

ّ
احساسات و شعور پاک گروهی تشکر کرده و عد

و سکون دعوت می‌کردم و البته این یک‌ حقیقت است که گروهی 
عادت دارند که در برابر پدیده‌ها عنوان تماشــابین را نداشته و از 
خود عکس‌العمل نشــان بدهند، آنــان نمی‌خواهند بی‌خاصیت 
باشــند، حق را پیروی کرده و به‌خاطر آنکه حق است، به‌ دیگران 
بیان می‌کنند، ازجملۀ این اشــخاص یکی برادر گرامی »محمود 
أبو وافیه« عضو برجستۀ پارلمان مصر است. او چون حمله‌های 
قلمی ظالمانه را دید، آرام ننشسته، ضمیرش آرام نگرفته و مقاله‌ای 

را در جریدۀ »الأخبار« به نشر سپرد که در آن نوشته ]آمده[ بود:
»آرزومنــدم عتــاب مــرا به‌خاطــر مقاله‌ای کــه در مجلۀ 
»روزالیوســف« تحت عنوان »لا يا صاحب الفضیلة« به تاریخ 
۱۱ / ۸ / ۱۹۷۵ م، به نشــر سپرده بودی قبول کنی، از اینکه مقالۀ 
تو زننده بود، اگر جواب من هم شــدید باشد، فکر می‌کنم متأثر 
نخواهی شــد؛ ]چون[ تصوّر ]من در مورد شما این بوده که[ تو 

صاحب وسعت نظر و دموکرات‌مَنِشی.
به همه حــال؛ می‌خواهم در آغاز به جواب، این ســوال تو 
بپردازم که در صفحۀ پیش‌تر تحت عنوان »چه کســی به علمای 
دینی اهانت کرده« و ســخنت را متوجّه شیخ عبدالحلیم محمود 

ساخته و از او پرسیده‌ای:
عی شــده‌ای که کمونیستان در مورد حمله بر دین، 

ّ
اینکه مد

روش خــاص را تعقیب کنند و اوّلین قــدم آنان توهین به علمای 
دینی به هر وســیلۀ ممکنه‌‌است، این کار در کجا صورت گرفته و 

در کدام نقطۀ روی زمین واقع شده‌است؟
 به جوابت می‌نویسم: در مورد جایی که علمای دینی توهین 
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شده می‌گویم:
»در قاهره، جادۀ قصرالعینی، در مجلۀ »روزالیوسف« شمارۀ 

صادرۀ ۱۱ - ۸ - ۱۹۷۵ م«
 و در قســمت جــزء دوّم ســوالت کــه کدام عالم توسّــط 
کمونیستان توهین شده؟ بازهم دور نرفته متذکر می‌شویم، کسی 
که بر اســاس روش معروف کمونیســتان توهین شده، همانا در 
ســرزمین خود ما جناب امام اکبر شیخ ازهر است و کسی که او 
را مورد توهین قرار داده »عبدالرحمن الشــرقاوی« رئیس مجلس 

مؤسسۀ نشراتی روزالیوسف است.
امام اکبر، فقط شیخ عبدالحلیم محمود و یک باشندۀ عادیِ 
مصری نیســت؛ بلکه او نشانۀ زندۀ همه مسلمانان جهان است و 
تو زمانی که به این دلیل که ]او[ یک نفری‌‌اســت مانند ســایرین 
]که می‌خــورد و در زمین راه می‌رود[ بر وی تاخت‌وتاز می‌کنی، 
این عملِ تو نارواســت؛ زیرا تو ]با این کار و با این سخن[ شعور 
و احساســات همه مســلمانان را جریحه‌دار می‌کنی. لازم بود، 
آنگاه‌که چنین تصمیمی داشــتی، خوب فکــر می‌کردی که چه 

می‌کنی؟
خیلی‌ها مرا رنج داد، وقتی‌که در مقاله‌ات با این عبارت امام 

اکبر را مخاطب قرار داده بودی:
ى..﴾1

َ
رْض

َ
ى ت عُتْبَى حَتَّ

ْ
 ال

َ
ك

َ
عُتْبَى ل

ْ
 ال

َ
ك

َ
﴿..ل

چه این تعبیر را فقط رســول اکرمY هنگامی‌که در پیشگاه 
خدای بزرگ، راز و نیاز داشت و شکوای خود را به ‌جناب اقدسش 

1. این بخشی از نیایش رسول اللهY است: )ملامت حق توست تا از من ناخشنود 
شوی، هيچ توان و نيرویی نيس��ت جز از جانب تو( نگاه: زاد المعاد في هدي خير 
العبــاد، از: امام ابن قیم، مؤسســة الرســالة، ص: 29 و ســیرت نبوی )درس‌ها و 
اندرزها(، از دکتور مصطفی سباعی، ترجمه: فضل‌الرحمن فاضل، بنگاه انتشارات 

میوند، کابل، افغانستان. »مرکز تدوین«
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پیش می‌کرد، استعمال کرده بود.
 ]همچنــان ایــن نکته مرا ســخت دردمند ســاخت که[ با 
انحــراف از حق، ]امــام اکبر را به گونۀ غیرمســتقیم به حضرت 
پیامبر اکرمY تشــبیه کرده‌ای[ آنجا که در جواب ]فتوای[ امام 

اکبر، این تعبیر را آورده بودی: 
سْوَاقِ..﴾1  

َ ْ
يَمْشِي فِي ال عَامَ وَ

َّ
 الط

ُ
ل

ُ
ك

ْ
﴿..يَأ

و همه می‌دانند که به چنین تعبیری، رســول اکرمY ستوده 
شده بود.

 اگر اجازه باشــد، می‌خواهم از تو بپرسم، از تو ای آشنا!  که 
به‌عنوان دفاع از خود نوشــته‌ای ‌که من در مسکو نماز خوانده‌ام، 

راستی آیا می‌دانی که قایل این سخن کیست که گفته‌است:
ت‌هاست.«؟

ّ
»دین افیون مل

]همچنان[ در صفحۀ نهم مجلۀ مذکور نوشته‌ای:
 »از تو می‌خواهم که در مورد آن نصوص قرآن و ســنّت که 
پیرامون مــال و ملکیت فردی و حقوق عامــه بحث می‌کنند، به 
ت غور کنی؛ تا سخنی غیر ازآنچه گفته‌ای استنباط کنی، حق 

ّ
دق

را دریابی و از چهرۀ اســام این ننگ را پاک‌سازی که می‌گویند: 
اسلام به ‌نفع یک طبقه و علیه طبقۀ دیگر و مؤید استثمار است.«
 ]من[ از تو ]دوســت دارم که[ بپرسم: چه کسی این حرف 
ۀ ننــگ طبقاتی 

ّ
ای اســام لک

ّ
را گفته‌اســت که بــر چهرۀ مصف

چسپیده‌اســت؟ که این اتهام را بر اســام بسته‌است که گویا از 
استثمار پشتیبانی می‌کند؟ 

اگر این ســخنت متوجّه امام اکبر شــیخ ازهر بوده باشد که 

 
َ

نْزِل
ُ
 أ

َ
وْل

َ
سْوَاقِ ل

َ ْ
يَمْشِي فِي ال عَامَ وَ

َّ
 الط

ُ
ل

ُ
ك

ْ
سُــولِ يَأ ا الرَّ

َ
وا مَالِ هَذ

ُ
ال

َ
1. فرقان / 7. ﴿وَق

﴾ )و گفتند: اين چه پيامبر‌ىاســت كه غذا م‏ىخورد و در  ً
ونَ مَعَهُ نَذِيرا

ُ
يَك

َ
 ف

ٌ
ك

َ
يْهِ مَل

َ
إِل

بازارها راه م‏ىرود، چرا فرشته‏اى به‌ســوى او نازل نشده؛ تا همراه وى هشداردهنده 
باشد.( »مرکز تدوین«
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]گویا ایشــان در مقاله‌ای که[ در مجلۀ »آخر ســاعة« نوشــته، 
]چنین چیزی را مدعی شده اســت[، پس باید برایت بگویم که 
اشــتباه می‌کنی؛ زیرا نه در نوشته‌های شیخ و نه در مقالۀ ما چنین 
عی آنی، درج بوده اســت. پس به ناروا بر شــیخ 

ّ
چیزی که تو مد

تعرّض کرده‌ای و از این راه احساســات مسلمانان را جریحه‌دار 
 ]به ما[ 

ً
کرده‌ای و اگر منظورت جناب شیخ نبوده باشد، پس لطفا

بگو که چنین عملی را که انجام داده‌اســت؟ و حتّی اگر شخص 
خودت هم باشی، هرچند که به گفتۀ خودت، در مسکو هم نماز 

خوانده‌ای.
در اخیر متذکر می‌شــوم، من فکر نمی‌کردم تا این سرحد تو 
خود را کوچک و پایین آوری ‌که به جناب شیخ حمله کرده و او را 

چنین مخاطب قرار دهی:
»شایسته نیســت که دین در خدمت ســرمایه‌داری و علیه 

سوسیالیزم استخدام گردد.«
 بیهوده و اتهامِ نارواست؛ ]چون[ نه ‌جناب 

ً
این حرف کاملا

شــیخ چنین کرده و نه هرگز اسلام در خدمت این نظام‌های غلط 
قرار می‌گیرد.

عی شده‌ای که تو نه کمونیستی و نه هم 
ّ

در آخر نوشته‌ات مد
مارکسیست، راســت می‌گویی، تو نه ‌چنینی و نه ‌چنان، تو فرزند 
مصری؛ ]بنابراین به من اجــازه ده که[ یکی از ضرب‌المثل‌های 

دهکده‌مان را آهسته در گوشت بگویم:
»کسی که در مجاورت آهنگر قرار گیرد، خواه‌نخواه از آتش 

کورۀ آهنگری به دور نمی‌ماند.«1
و شــما که در مجلۀ »روزالیوسف« کار می‌کنید، در کِنارت 

1. در اینجا هم ضرب‌المثل‌های همانند این ضرب‌المثل، هســت. همانند این‌ها: 
 غبارآلود 

ً
»با ما نشینی ما شوی با دیک نشینی سیاه شوی« و »به آسیا که رفتی حتما

می‌شوی«. »مرکز تدوین«



اسلام و سوسیالیزم     48

 آتشِ 
ِ

آهنگرانِ کمونیســت قرار دارند، امیدِ من آن‌ است که به داغ
 آنان داغدار مگردی!«

ِ
سرخ

خوب، نویســندگان مقتــدر و ]فرهنگیان و پژوهشــگران[ 
ارجمندِ دیگری به‌غیــراز محترم »ابووافیــه« مقالاتی -نیز- در 
مجلۀ »آخر ســاعة« به نشــر ســپرده‌اند که خدای بزرگ به‌ آنان 
بهترین اجر و پاداش را بدهد! راســتی آنان گام مثبتی برداشتند و 

خواستند کفر، الحاد و فسادپیشگیِ کمونیستان را فاش سازند.
یک‌تــن از این نویســندگان ارجمند؛ به‌نام ابراهیم ســعده1 
مقاله‌ای را تحت عنوان: »وقاحة نادرة« )بی‌شــرمی بی‌ســابقه( 

نوشته‌است ]که در آن چنین آمده است[:
»به یاد داریم که »ملکه الیزابِت«2 در برابر پاپ با احترام خم 
شــد و به‌خاطر داریم که کِنِدی3 رئیس قوی‌ترین و پیشرفته‌ترین 
کشور جهان، وقتی به دیدن پاپ به »واتیکان«4 رفت، دست‌های 

او را بوسید.
الیزابیــت و کِندی آنگاه‌که بــه نزد پیشــوای روحانیِ خود 

می‌رسند، این‌چنین رسم احترام بجا می‌آورند. 
بلی؛ آنان به‌خاطر اینکه او را مُمثلِ دین خویش )مسیحیّت( 
می‌دانند، دســتش را می‌بوســند و احترامش می‌کنند؛ مگر ما در 
مصر- در کشوری که شِعار علم و ایمان را بلند کرده‌است- راه و 

رسم مخالف و نادر انجام می‌دهیم.
از چندی‌ا‌ست به این‌طرف، جناب شیخ محمّد عبدالحلیم 

1. ابراهیم ســعده: )1937-2018 م( یکی از رونامه‌نگاران معروف مصری بود که 
مدتی ریاست جریدۀ معروف »أخبار الیوم« را به دوش داشت. »مرکز تدوین«

2. الیزابیت؛ منظور ملکه الیزابت دوّم است. »مرکز تدوین«
3. جــان کِنِدی؛ ســی‌وپنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریــکا بود. »مرکز 

تدوین«
4. واتیکان؛ نام دولت‌شــهر مستقلی‌است در شــهر روم، در کشور ایتالیا. واتیکان 

محل اقامت پاپ رهبر کاتولیکان جهان است. »مرکز تدوین«
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محمود، شیخ جامع ازهر از طرف مشتی از عناصر بیهوده‌ای که 
خود را مارکسیســت می‌خوانند، باکمال پستی و بی‌حیایی مورد 
حمله و طعن و لعن قرار گرفته‌اســت. این‌ها پــردۀ حیا را از رخ 
خود دور کرده‌اند، ســخت بی‌شرم و گســتاخ گشته‌اند و بعضی 
از همینانی که با ســخنان رکیک و مبتذلِ خویش، بر شــیخ ازهر 
می‌تازند و بدین‌وســیله به ارزش‌ها و همه اصول ادبی و اخلاقی، 
 در 

ً
توهین و اســتهزا می‌کننــد، این‌چنین جرایم را - نیــز- قبلا

ت مرتکب شده بودند.
ّ
سال‌های ذل

در آن ســال‌ها که آنان بر مرکز قدرت تکیه ]زده بودند[ غرور 
و ســفلگی آنان به سرحدی رســیده بود که فکر می‌کردند، اینان 
دیگــر به مقام »آلِهة« بالا رفته‌اند. در آن وقت دین و آئین خود را 
عمال 

َ
از یاد برده و تا آنجا که توانســتند، دست به فساد زدند و با ا

ت مصر 
ّ
ه‌های ســیاهیِ را بر دامــان تاریخ مل

ّ
ننگینِ خویش، لک

گذاشته‌اند.
در آن عهد سیاه - که ایشــان قدرت را به‌دست گرفته بودند 
- اسلام را پشت سر نهادند و مشایخ و علمای ارجمند را اهانت 
کردند. مرتکب ظلم‌ها و ناروایی‌هایی شــدند که در نتیجه میهن 
را خراب و ویران کردند و دروازه‌های آن را به روی اســتعمارگران 
گشودند و در پیش پای یهودان فرش گستردند؛ تا بدون تشویش، 
قسمت زیادی از سرزمین ما را فتح کنند. پیش‌ازاین دوران سیاه، 
علمای دینی در کشور هیبت و اهمیتِ ]بزرگی[ داشتند؛ امّا چون 
این تشنگان قدرت روی کار آمدند، جلال و هیبتِ مشایخ و علما 
را از بین بردند و آنان را در زندان‌های هولناک محبوس ســاختند 
و ســگ‌های درنده و انسان‌های سگ‌صفت و درنده‌خو را به‌ جان 

ط ساختند؛ تا جسم و جان آنان را بدرند.
ّ
آنان مسل

شــیخ ازهر نه به ‌صفــت اینکه فلان و بهمان اســت؛ بلکه 
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به‌خاطر مقام و مرکزش در کشور ما، بزرگ‌ترین شخص به‌حساب 
می‌رفت.

 آری؛ مقــام ارجمنــد او و وظیفۀ عظیمی کــه او به عهده 
دارد، او را در جامعــۀ ما، در میان همه مســلمانان گرامی‌قدر و 
ارجمند ساخته‌اســت؛ امّا آن‌وقت که دورۀ ننگینِ مراکز قدرت، 
در کشــور ما روی کار آمد، آنان سخت تلاش کردند که حیثیت 
و ارزش این مقــام را از میان بردارند. موانــع را در برابر فعالیت 
و حرکت آن ایجاد کردند و ســعی کردند کــه آن را زبانِ گویایی 
خــود گردانند و به ‌هرانــدازه که طغیان و توهیــن مراکز قدرت، 
ت می‌یافت، خوشی و مسرّتِ این عناصر 

ّ
علیه علمای دینی شــد

بی‌دین ‌- که هم‌اکنون بر شــیخ ازهر می‌تازند - قوّت می‌گرفت. 
این گــروه بی‌وجدان ]چنان‌اند[ که خدا را گذاشــته و به مارکس 
ایمان آورده‌اند و منکر موسی و عیسی )و محمّدY( گشته و به 

پابوسی لنین و برژنیف، مشغول گشته‌اند.
در ســال‌هایی که این مــردم، مطبوعات و وســایل اِعلام1 
را در اختیار داشــتند، چــه حرف‌ها و صحنه‌هــای دردانگیز و 
وجدان‌ســوزی را به‌خاطر داریم که توسّط این‌ها پخش می‌شد. 

این‌ها بودند که می‌گفتند:
»کمونیزم با ادیان مخالف نیست.«

وقتی هم ]شــد که این[ داســتان مُضحک را نشر کردند که 
یک‌تن از کمونیستان سرسخت، پنج وقت نماز را به جماعت ادا 
می‌کند و روزی هم ]شــد که[ روی صفحۀ تلویزیون، یک‌تن از 
مارکسیستانی را دیدیم، درحالی‌که تسبیح قشنگی به دست داشته 

و به‌جای »الله‌اکبر«، به ذکر و نیایش مارکس می‌پرداخت.
 ظلم و اســتبداد به سرحدی رسیده بود که علمای دینی حق 

1. اِعلام؛ یعنی رسانه‌ها. »مرکز تدوین«
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نداشــتند مارکســیزم1 را به ‌هیچ شکلی از اشــکال انتقاد کنند و 
دیدیم که کلمۀ مارکسیزم، به ‌سوســیالیزم تبدیل شده و نشریاتی 
راجع به ‌مارکسیزم، تحت عنوان: »سوسیالیزم« صورت می‌گرفت 
و »مارکسیزم« خود را چنین شرح می‌کردند که نه شرقی‌است و نه 
غربــی؛ بلکه زادۀ واقعیت‌های زندگی]ما، دین ما[ و آمال جامعۀ 

ماست.
از این قبیل ســخنان ناروا را بسیار تکرار کرده بودند، همه را 
شنیدیم و تحمّل کردیم. این را هم تحمّل کردیم که می‌خواستند با 
سخنان شیرین‌ خویش، ما را گول بزنند.]خلاصه[، تحمّل کردیم 
آنچه را که شــنیدیم. وقتی یکی از اینان راجــع به ملکیتِ زمین 
مقاله‌ای می‌نوشت و خود را ازجملۀ دهقانان می‌خواند و مربوط 
بــه ‌طبقۀ ‌‌کارگر و ]خود را چنان[ قلمداد می‌کرد ]که او[ در صف 
سرباز ]است[ و هم‌نوا با روشنفکر؛ امّا در عمل چون میلیونرهای 
عیــاش زندگی می‌کند و بالاترین معاش دولتــی را می‌گیرد و بر 
لی در 

ّ
آخرین مدل موترهای لوکس ســوار شــده و در خانۀ مجل

1. مارکســیزم؛ مکتب سیاسیِ و اجتماعیِ‌اســت که تحت تأثیر اندیشه‌های »کارل 
مارکس«، فیلســوف آلمانی در اواخر قرن نوزدهم پیدا شــد. به‌معنای وسیع کلمه؛ 
مارکسیزم یک مکتب فلسفی سیاســیِ و اشتراکی‌است که شاگردان روسی مارکس 
»پلخانف و لنین« اند. علامۀ شهید سیّد قطبG در اوج این اندیشه، در مورد 
آن چنین گفته بود: »مارکسیســم که در آغاز ظهورش شــمار زیادی را در شرق - و 
حتّــی در غرب - به‌خاطر تلقی‌کردن آن به‌عنوان یک سیســتم ایدیولوژیک به خود 
 هم 

ً
جذب کرد. از ناحیۀ طرز فکر، عقب‌نشــینی بسیار واضحی داشته‌است و تقریبا

اینکه به دولت و نظام‌های آن محدود می‌باشــد که از اصول سیســتم فاصلۀ بسیار 
ل مارکســیزم بــا طبیعت فطرت بشــری و مقتضیّات آن در 

ُ
زیــادی گرفته‌اند و درک

تضاد است و جز در یک محیط درهم‌شکســته یا محیطی که روزگاران دراز با نظام 
دیکتاتوری خو گرفته باشــد، نمی‌تواند رشد کند و حتّی در این محیط‌ها - نیز- در 
بُعــد مادی اقتصادی - که زیربنا و مایۀ مباهات آن اســت - به تدریج به‌شکســت 
مواجه می‌شــود« و مارکسیست به کسی گفته می‌شود که طرفدار این اندیشه باشد. 
نگاه: فرهنگ سیاســی آرش، ص: 516 - 521 و نشانه‌های راه، ص: 1- 2. »مرکز 

تدوین«
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کِنار نیل1 بودوبــاش دارد و در این نزدیکی‌ها به خانۀ دیگری که 
در لوکس‌ترین مناطق، در پهلوی هوتل معروف »شــیراتون« قرار 
داشته و آن را معادل دو میلیون افغانی2 خریده‌است، کوچ می‌کند 
ل دیگری خود 

ّ
و روزهای گرمی را در »اسکندریه«3 در منزل مجل

سپری می‌کند، شب‌ها را به‌ عیش و نوش می‌گذراند؛ امّا از طرف 
روز انقلابی و پیکارجو می‌شود!
 ما این‌همه را تحمّل کردیم!

 بلی؛ این را تحمّل کردیم که مدعیانِ هم‌رزم طبقۀ رنجبر را 
می‌دیدیم که خود میلیونرند!

 ایــن را هم تحمّل کردیــم و‌ دیدیم یکی از مارکسیســتانی 
‌که فریاد می‌کشــد، پیــروزی اتحاد نیروهای رنجبــر بر ارتجاع 

1. رود نیــل با 6671 کیلومتر طــول، طولانی‌ترین رود جهان اســت. این رود از 
رشــته کوه‌هایی در مرکز قاره افریقا سرچشمه می‌گیرد و راه طولانی خود را به سمت 
شــمال آغاز می‌کند؛ در طی مســیر، رودهای زیادی که از کوه‌های غرب این قاره 
سرچشمه گرفته‌اند، به آن می‌پیوندند. رود نیل از کشورهای اوگاندا، سودان و مصر 
و از شــهرهای مهمی چون خارطوم، پایتخت ســودان و قاهره پایتخت جمهوری 
عربی مصر می‌گذرد و ســرانجام بــه دریای مدیترانه می‌ریزد. نیل شــاهراه حیاتی 
این کشورهای خشــک و بیابانی و ســبب برتری موقعیت آن‌ها بر دیگر کشورهای 
ن مصر باستان چند هزار سال قبل از میلاد حضرت عیسی در 

ّ
افریقایی‌اســت. تمد

کِنار رود نیل شــکل گرفت و آثار درخشــانی از خود باقی گذاشــت. نگاه: اطلس 
گیتاشناســی، ترجمه: تقویم البلدان، ص 61 و 62، بــا تلخیص و تصرف. »مرکز 

تدوین«
2. در متن اصلی کتاب، »حدود ۲۰٬۰۰۰ پوند مصری« آمده است. که در روزگار 
برگردان این اثر، بیســت هزار جنیه مصری نزدیک به دو ملیون افغانی تخمین شده 

است. »مرکز تدوین«
3. اســکندریه؛ شهر بندری مهم و دوّمین شــهر بزرگ مصر است، نام شهر از نام 
»اسکندر مقدونی« گرفته شده‌است که پس از فتوحاتش دستور ساخت این شهر را 
داده بود. در دورۀ بطلمیوســیان پایتخت بود و بزرگ‌ترین شهر جهان یونانی شناخته 
می‌شــد. امروزه جمعیّت این شــهر ۴ تا ۵ میلیون نفر اســت و دوّمین شهر بزرگ 
مصر و پنجمین بندر بزرگ آن به شمار می‌آید، کتابخانۀ اسکندریه از کتابخانه‌های 
معروف جهان در این شــهر است و همچنان این شهر به‌خاطر لوله‌های گاز و نفتی 
که از سویز به آن ارتباط دارد، منطقۀ صنعتی مهمی به شمار می‌آید. »مرکز تدوین«
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و کاپیتالیــزم یک امر حتمی‌اســت؛ امّا چــون از هویّت این آقا 
می‌پرســیدیم، می‌دیدیم که خودش مربوط به ‌خاندان و طبقات 
لی به سر می‌برد و در پاریس هم، 

ّ
اســتثمارگر بوده و در قصر مجل

ل دیگری دارد.
ّ
خانۀ مجل

خلاصه، این‌همه را تحمّــل کردیم؛ مگر حملۀ اخیر آنان را 
علیه دین و بر شیخ ازهر، هرگز تحمّل کرده نمی‌توانیم و نمی‌توان 

در برابر آن سکوت اختیار کرد. 
ننگ ‌است که به‌ این عناصر بی‌دین و بی‌وجدان اجازه دهیم 
که چکش خود را به دســت گرفته و محبوب‌ترین تصویری را که 

در دل‌ودماغ ما قرار دارد، ویران کنند.
از اینکه شــخصیت‌های متعدد و نویســندگان زیادی علیه 
این عناصر ملحد جبهه‌‌گیری کردند، مایۀ مُســرّت قلبی من شد؛ 
امّــا نباید به ‌این حــد اکتفا کرد؛ بلکه بایــد مخالفت علیه اینان 

شعله‌ورتر گردد و سرکوب‌ساختن آنان ادامه یابد!!
در گذشــته ما در برابر اینانــی با مراکز قدرت ســاختند و 
ســات ]ما[ حمله کردند، ســخت مســاهله 

ّ
بر ارزش‌ها و مقد

سات خود 
ّ

کردیم؛]اما[ حالا وقتی آن فرا رسیده‌اســت؛ تا از مقد
دفــاع کنیم و نگذاریــم، بر حیثیت و کرامت مشــایخ ما تعرض 

کنند.«1
خداوند' به »ابراهیم سعده« پاداش بدهد!

متذکر باید شد که من با ]استاد[ »ابراهیم سعده« و ]استاد[ 
»أبووافیــه« ندیده و روی این موضوع، بحثی هم نکرده‌ام و نه هم 
پیش‌ازاین در میان من و آنان کدام سابقۀ دوستی و آشنایی وجود 
داشــته و فقط آنچه نوشــته‌اند، از ضمیر آنان سرچشمه گرفته  و 

انگیزۀ دفاع از حق، آنان را تحریک کرده‌است.

1. تا اینجا سخنان ابراهیم سعده تمام می‌شود. »دفتر تدوین« 
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ازجملــه نامه‌هایــی کــه برایــم رســیده، یکی هــم نامۀ 
گران‌مایه‌ای‌است که یکی از شخصیت‌های ارجمند و نویسندگان 
توانا ] آن را نویشته است، ایشان[ وزیر حج و اوقاف سعودی‌است. 

این هم متن نامۀ ایشان:
به‌نام خداوند بخشاینده و مهربان

فضیلت‌مآب محترم، امام اکبر شیخ عبدالحلیم محمود!
درود و تحیّات گرم و رحمت خداوند' بر تو باد!

 و بعد:
 نوشــته‌هایی را که شما در شمارۀ دو هزار و یک‌صد‌وسی‌ام، 
مجلۀ »آخر ســاعة« به تاریخ ســیزدهم شــعبان ۱۳۹۵ هـ ق، 
موافق ۲۰ اگســت ۱۹۷۵م1 به‌خاطر ردِّ این ادّعایِ بیهودۀ »روز 
الیوســف« که اســام با سوســیالیزم تضاد ندارد، نوشته بودید، 
خواندم، به ‌قرائت آن شــکر خــدا' را به‌جا آوردم که لطف و 

احسان خود را بر مسلمانان فزونی بخشیده‌است.
مایۀ مســرّت در این ‌اســت که فتنۀ کمونیســتان، در وقتی 
رونما می‌گردد کــه در برابر نیروی حق تارومار شــده و ضربت 

ردکننده‌ای بر آن وارد می‌گردد.
ُ

خ
عکس‌العمل در برابر ایــن فتنه، باعث خیر عظیم به ‌اوضاع 
موجود مصر شــد ]و این عکس العمل، درســت در زمانی  رخ 
می‌دهد که گفت‌وگوها[ با دشــمنان خدا ]و دشــمنان دین او[ و 
یهود،]برای بستن شــکافی[ جریان دارد که کمونیزم در ایجاد آن 

نقش اساسی داشت.
آری؛ این حقیقت از نظرها پوشــیده نیســت کــه هیچ‌گاه 
ت عرب حمله کند و 

ّ
»صهیونیزم« قدرت آن را نداشــت که بر مل

ســات آن را اهانت کند و حیثیت و وقارش را پای‌مال کند، و 
ّ

مقد

1. این تاریخ برابر است به 1354/5/29 هجری خورشیدی. »مرکز تدوین«
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س« را اشــغال کند؛ تا آنکه کمونیزم راه را برای ورود 
ّ

»بیت‌المقد
ت 

ّ
آن هموار نمی‌کــرد و همین‌که جراثیم کمونیزم در جســد مل

عرب راه یافت، راه برای نفوذ صهیونیزم باز شد و اگر این سرطان 
ت عرب پیدا نمی‌شــد، هرگز یهود قدرت آن را 

ّ
خبیث در میان مل

ه‌های عار و 
ّ
ســات ما را لگدمال کنــد و این لک

ّ
نمی‌یافت که مقد

ننگ، تاریخ ما را داغدار نمی‌ساخت.
 این مناقشــات در میان حــق و باطــل، در حالی صورت 
می‌گیــرد که کشــورهای عربــی هم‌اکنون در تلاش آن شــده تا 
زخم‌های عمیقی را که کمونیزم بر جســد سیاســی و اقتصادی، 
نظامیِ و اجتماعی آن وارد آورده، مدوا ســازند و داغ‌های سیاه آن 
را زایل کنند و به ‌خرابه‌های کمونیزم بنای جدیدی را آباد کنند که 
بر مبنای تعالیم نجات‌بخش اسلام، استوار باشد و همه نیروها را 
در یک‌صف مستحکم و پولادین علیه کمونیزم بسیج کنند و راه را 
بر تخریب‌کاری‌های کمونیزم و دار و دسته‌های آن ببندند؛ تا باز 

موانع را در برابر آبادی و انکشاف ایجاد نکنند.
امیدواریم این آغاز یک نهضت مبارک در جهان عرب باشد 
و یقین دارم با تقویت هرچه بیشــتری این روحیه، جنازۀ الحاد و 

کمونیزم از کشورهای عربی برداشته خواهد شد. 
این مناقشــاتی که مجلۀ »آخر ســاعة« باب آن را با شما باز 
کرده، عامل آن شد تا کینۀ ســیاهیِ را که کمونیزم هنوز هم علیه 
اســام در دل نهفته داشته بود، به ‌همه عیان گردد و بدین وسیله، 
خداوند' حــق را بر باطل غالب ســاخت و همانا که باطل 

مغلوب و از بین رونده‌است.1
من در آن حالی‌که دلم سرشار از مَحبّت به ‌پروردگار جهان 

 جَاء 
ْ

ل
ُ
1. این ســخن اشارتی است به آیۀ 81 سورۀ مبارکۀ إســرا که می‌فرماید: ﴿وَق

ا﴾ )و بگو: حق آمد و باطل نابود شد، آرى؛ 
ً
انَ زَهُوق

َ
 ك

َ
بَاطِل

ْ
 إِنَّ ال

ُ
بَاطِل

ْ
حَقُّ وَزَهَقَ ال

ْ
ال

باطل همواره نابودشدن‌ىاست( »مرکز تدوین«
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و نفرت عمیقی در برابر الحاد و کمونیزم اســت، به شما تبریک 
عرض می‌کنم که خداونــد' وجود گرامی‌تان را باعث ]این[ 

خیر بزرگ به اسلام  و مسلمانان گردانید.
آرزومندیم تشــکرات بی‌نهایتِ مرا به همه آن نویســندگان 
ارجمند تقدیم دارید که در راه افشــای کمونیزم، حقایق صریح و 
کوبنده را چون خطوطی از نور بر صفحات »آخر ســاعة« نقش 
کرده‌اند و چهرۀ خطرناک کمونیزم را طوری‌که هســت، آشــکارا 
کردند، تــا بعد از ایــن، ســاده‌‌لوحان در دام آن نیفتند. تحیّات 

خالصانۀ من را قبول فرمایید.«
خداونــد' وزیر حج و اوقاف ســعودی را اجر و پاداش 

بدهد.
***

القصه مقالۀ اوّل را در بارۀ کمونیزم نوشــتم و کارکنان عزیز 
جریدۀ »اخبارالیوم« که دل‌های‌شان به نور حق روشن گشته، آن 
را نشــر کردند و به‌ همین ترتیب، مقالات بعدی را به نشر سپردم 
و در آن‌حــال که من مراجع مربوط به کمونیــزم را عمیقانه مورد 
بررسی قرار می‌دادم، حقایق ذیل که هیچ جای شک در آن‌ها باقی 

نیست، برایم واضح و روشن گردید:
1- کمونیزم زادۀ صهیونیزم ‌اســت و همین صهیونیزم بود که 

کمونیزم را ایجاد کرد و آن را تقویت و رشد داده  و می‌دهد؛
 با اســام مُعارِض و دشمن آشتی‌‌ناپذیر 

ً
2- کمونیزم اصولا

اســت؛ آن‌چنان‌که ایمان و کفر با همدیگــر معارض‌اند و این از 
آن جهت ‌است که کمونیزم منکر دین ‌است؛ امّا اسلام خود دین 

است؛
3- کمونیزم با اسلام، در باب اخلاق مخالف است، اخلاق 
اسلامی بر مبنای ترحم، انصاف، عدل و مَحبّت همسایه و نیکی 
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به ‌همه انســان‌ها اســتوار اســت؛ امّا کمونیزم بر اساس نفرت، 
بغض، دشمنی، کینه و حسد در میان طبقات متکی می‌باشد؛

 با کمونیزم در اقتصاد مخالف ‌است؛ زیرا 
ً

4- اســام اصولا
اســام ملکیّت فردی را مباح می‌داند و تــا زمانی‌که در چوکات 
مبادی اســامی جریان داشته باشــد، در برابر آن مانعیِ را ایجاد 

 ملکیت فردیّ را رد می‌کند؛
ً
نمی‌کند؛ امّا کمونیزم اساسا

5- اســام به فرد احترام قایل بــوده و حقوق و کرامت آن را 
تا زمانی‌که در چوکات تعالیم آســمانیِ آن عیار گردد، پشتیبانی 

 فرد را به ‌حساب نمی‌آورد.
ً
می‌کند؛ امّا کمونیزم، اساسا

مخالفت اسلام با کمونیزم در موارد متذکرۀ فوق، برای همه 
 
ً
آنانی که کمونیزم و اســام را مورد بررســی قرار می‌دهند کاملا

واضح و آشکار است و هنوز هم سخنان زیادی، در مورد کمونیزم 
ت 

ّ
گفته و نوشــته خواهد شد و چه بســا از مردم هستند که به‌عل

رصت آن را پیدا نمی‌کنند 
ُ
مشــکلات و مصروفیت‌های زندگی، ف

که به ‌حقیقت کمونیزم آشنا شوند و به‌خاطر روشن‌شدن حقیقت، 
این کتاب را به رشته تألیف درآوردم و در خلال بحث، مطالبی را 
اری~1 گرد 

ّ
در مورد، یک‌تن از اصحاب جلیل‌القدر، ابوذر غِف

آوردم و این مطالب مواد کتاب دوّم را تشکیل داد و در این ضمن 
با فتاوی و آرایِ علمایِ  بزرگ،  در مورد کمونیزم برخوردم و همۀ 
آن را  گرد آورده‌‌ام و ترتیب کردم و این‌ها محتویات کتاب سوّم را 

ب 
ُ

 با نام جُنْد
ً
اری~؛ یکی از یاران رســول اکرمY اســت و عمدتا

ّ
1. ابوذر غِف

بن جُنَادَة شــناخته می‌شــد. ابوذر~ 58 ســال قبل از هجرت در مدینه در قبیلۀ 
»بنی غِفار« زاده شــد. وقتی خبر رســول اللهY به گوشش رســید، برادرش را به 
لاعاتی که برادرش 

ّ
ه فرســتاد؛ تا در مــورد دین محمّدY تحقیق کند؛ امّــا اط

ّ
مک

ه رفت. در آن‌جا با رسول اللهY و 
ّ
 به مک

ً
برایش آورد، وی را راضی نکرد و شخصا

یق~ دیدار کرد و به اســام مشرف شد. وی پس از آن در شام زندگی 
ِّ

ابوبکر صد
می‌کرد. ســرانجام این یار گرامی رسول اللهY در سال ۳۲ هـ ق، چشم از جهان 
فرو بســت. نگاه: ابوذر زبان تلخ حق، از محمّد جلال کشک و الإصابة )4 / 63(. 

»مرکز تدوین«
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و هنوز هم سخن در این باب ختم نشده.
لاعیِ 

ّ
رینــی -که در این بــاب اط

ّ
همه نویســندگان و مفک

دارند- مســئولیت دارند کــه به ‌منظور بیــان حقیقت و به‌خاطر 
آرام‌ساختنِ وجدان و ضمیر خود و در راه نجات مردم از الحاد  و 

کفر، کمونیزم و خطرهای آن را به جهان انسانیّت واضح سازند.
بر دانشــمندان مســلمان ‌اســت که انحرافــات و ضلالت 
کمونیزم را بیان کنند و این خود یکی از انواع جِهادی‌‌اســت که بر 

مسلمانی‌که تواناییِ آن را دارند، فرض ‌است.
از خدای بزرگ استدعا می‌کنم که به‌وسیلۀ این کتاب، کسانی 
را هدایت کند و دل‌هایی را به فروغ ایمان روشن و مغزهایی را به 

‌نور معرفت، تابنده گرداند.
هِ 

ّ
 بِالل

َّ
وْفِيقِي إِلا

َ
عْتُ وَمَا ت

َ
حَ مَا اسْــتَط

َ
 الِإصْلا

َّ
 إِلا

ُ
رِيد

ُ
﴿..إِنْ أ

نِيبُ﴾1
ُ
يْهِ أ

َ
إِل تُ وَ

ْ
ل

َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
عَل

)..من قصدى جز اصــاح ]جامعه[ تا آنجا كــه بتوانم ندارم و 
توفيق من جز به ]يارى[ الله نيســت، بر او توكل كرده‏ام و به‌سوى 

او باز م‏ىگردم.(

ا حَسَــنًا 
ً
نِي مِنْهُ رِزْق

َ
ي وَرَزَق بِّ ن رَّ نَةٍ مِّ ىَ بَيِّ

َ
نتُ عَل

ُ
يْتُمْ إِن ك

َ
رَأ

َ
وْمِ أ

َ
 يَا ق

َ
ال

َ
1. هود / 88. ﴿ق

وْفِيقِي 
َ
عْتُ وَمَا ت

َ
حَ مَا اسْتَط

َ
 الِإصْلا

َّ
 إِلا

ُ
رِيد

ُ
مْ عَنْهُ إِنْ أ

ُ
نْهَاك

َ
ى مَا أ

َ
مْ إِل

ُ
ك

َ
الِف

َ
خ

ُ
نْ أ

َ
 أ

ُ
رِيد

ُ
وَمَا أ

نِيبُ﴾ )گفت: اى قوم من بينديشــيد، اگر از جانب 
ُ
يْــهِ أ

َ
إِل تُ وَ

ْ
ل

َّ
وَك

َ
يْهِ ت

َ
ــهِ عَل

ّ
 بِالل

َّ
إِلا

پروردگارم دليل روشــنى داشته باشم و او از ســوى خود روزى نكيوىي به من داده 
باشــد ]آيا بازهم از پرستش او دســت‌بردارم[ من نم‏ىخواهم در آنچه شما را از آن 
بازمی‌دارم، با شــما مخالفت كنم ]و خود مرتكب آن شوم[ من قصدى جز اصلاح 
]جامعه[ تا آنجا كه بتوانم ندارم و توفيق من جز به ]يارى[ الله نيســت، بر او توكل 

كرده‏ام و به‌سوى او بازم‏ىگردم.( »مرکز تدوین«



فصل دوّم

مسلک کمونیزم و مؤسس آن





در اینجــا از خواننــدگان محترم، دعوت می‌کنیــم که به‌ موقف 
کمونیزم در مسایل  مختلف از خلال واقعیت‌ها و آرای رهبران آن 
آشنا شوند.]کمونیزم در مسایل ذیل دیدگاه‌های خویش را دارد[:

دات؛
َ

الف(: در مورد معتَق
ب(: در مورد اخلاق؛

ج(: در مورد نظام مالی؛
د(: در مورد ]جامعه[، خانواده و کمونیزم.

مــواد متذکرۀ فوق، پهلوهای مختلفیِ از جامعه را تشــکیل 
می‌دهند و اینک به‌صورتِ خلاصه نظر کمونیزم را در برابر حقایق 

متذکرۀ فوق شرح می‌کنم:
ــدات: چنانکه از آفتاب روشــن‌ اســت که 

َ
در مــورد مُعتَق

کمونیزم، منکر وجود خداوند' است و الحاد طوری که لنین 
می‌گوید:

 »جزء طبیعی مارکسیزم‌ است.«
 مجلۀ علم و دین‌ -که ارگان نشراتی کمونیزم ‌است و خاص 
دات دینی در اتحاد شوروی1 نشر می‌شود 

َ
به‌خاطر حمله بر معتَق

ل از روسیه و چندین 
ّ
1. اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی؛ کشــوری بود مُتشک

جمهوری متّحد که از زمان تأسیس در ۱۹۲۲م، تا زمان انحلال در ۱۹۹۱م، بخش 
بزرگی از شــرق اروپا و شــمال آســیا را در بر می‌گرفت و پهناورترین کشور جهان 
شناخته می‌شــد، در دهۀ ۱۹۸۰م، آثار فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ظاهر شد 
 منحل شد و به چند کشور دیگر تجزیه شد، 

ً
و بالآخره در ۱۹۹۱م، این کشــور رسما
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- دریکی از شماره‌های خویش چنین می‌‌نویسد:
»میان مارکســیزم و ادیان آســمانی، جنگ و دشمنی دایمی 

جریان دارد.«
و علاوه می‌کند:

ایــن مطلب را آشــکارا اظهار می‌کنیم که مــا از ابتدا خطر 
باقی‌ماندن میراث دینی را در جوامع اسلامی و مسیحی، در اتحاد 
شــوروی، درک کرده بودیم و هم‌اکنون هــم خطرهاییِ را از این 
ناحیه در مناطق اســامی احساس می‌کنیم، از این لحاظ بود که 
در بیست‌و‌دوّمین کانگرس کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد 
شــوروی فیصله شد؛ تا بااحتیاط و هوشیاری بیشتری به کار افتد 
و با تصمیم جدید، برای سرکوب‌ساختن انگیزۀ دینی، در مناطق 

اسلامی کار شود.
ناگفته نماند، گاه‌گاهی بعضی از کمونیســتان از روی ریا و 
تظاهر، به مســجد و یا کلیسا می‌روند و این عمل، خود یک مکر 
و حیله‌است و این حقیقت را ]نویسندگان کمونیزم خود[ به زبان 
خویــش، بیان و نقاب از چهرۀ خویش دور کرده‌اند. مجلۀ »علم 

و دین« می‌نویسد:
»در برخی از حکومت‌ها و نظام‌های مارکسیســتیِ جدید، 
 
ً
 و عقیدتا

ً
هســتند گروه‌هایی از مســئولین امــور که خود ذهنــا

ط بر مراکز قدرت مذهبی و 
ّ
مارکسیســت‌اند؛ مگر به‌خاطر تســل

ایمین‌شدن از خطرات این مراکز و به‌خاطر اینکه تحوّل به مرحلۀ 
مارکســیزم در آن جوامع مشــکلاتی دارد، این مارکسیست‌هایِ 
متعهــد، فرایض دینی را انجام می‌دهنــد و دیگران را به انجام آن 

یکی از اساســی‌ترین عوامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را حمله به افغانستان 
ت قهرمان و مجاهد افغانستان، این اتحاد 

ّ
می‌دانند که به اثر شکســت در مقابل مل

بزرگ از هم پاشــید. نگاه: جنگ افغانســتان و شــوروی عامل فروپاشــی جهانی 
کمونیزم، از امیر اعتماد دانشیار. »مرکز تدوین«
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تشویق و تشجیع می‌کنند.
ما ]هم[ در اتحاد شــوروی، در مناطق مسلمان‌نشین چنین 
کردیــم. چنانکــه برخی از رهبــران کمونیســت، در ایتالیا]ی[ 

کاتولیک از چنین روشی استفاده می‌کنند.«
ما در مناطق مسلمان‌نشینِ اتحاد شوروی دیدیم که اشتراک 
پیش‌آهنگانِ کمونیســت، در مراسم مذهبی، حزب کمونیست را 
در مورد تغییر جامعه به‌طرف سوسیالیســتی کمک شایانیِ کرده 
است؛ زیرا حضور زعمایِ کمونیست، در مراسم مذهبی، احترام 
مردم را به‌طرف آنان جلب کرد و درنتیجه شــرایط را برای اطاعت 

و پیروی از زعامت مارکسیستی آماده ساخت.
 جمــال عبدالناصر1 رئیس فقید مصر در مورد کمونیســتان 

نوشته‌است:
»کمونیســتان منکر دین‌اند؛ زیرا دین در اصطلاح کمونیزم 

خرافه است.« 
 چون گفته شــود که کمونیزم خود کفر و الحاد اســت، این 
مطلب همانا بیانگرِ نظر مارکس، انگلیس، لنین، استالین و سایر 
زعمایِ کمونیســت است و ]خواننده[ در ]این[ کتاب، بعضی از 
اقوال و نظریات زعمایِ کمونیست را می‌خواند که ما را از تطویل 

]نقل‌قول‌ها[ مستغنی می‌گرداند.
ناگفته نماند، شخصیت‌هایی از جهان اسلام هم این حقیقت 
را بیان کرده‌اند که کمونیزم دشــمن دین بوده و هرگز کمونیست، 
مسلمان و متدیّن شده نمی‌‌تواند. ملک خالد2 - پادشاه عربستان 

1. برای شناخت جمال ناصر رئیس پیشین جمهوری عربی مصر؛ به این آثار مراجعه 
کنید: در پشــت میله‌های زندان، زینب الغزالی، اخوان‎المسلمین در کشتارگاه‌های 
ناصر از جابر رزق، ثورة یولیو الأمریکیة علاقۀ عبدالناصر بالمخابرات الأمریکیة از 
محمّدجلال کشک و علاقة عبدالناصر الخفیة از أحمد عبدالمجید. »مرکز تدوین«
2. ملــک خالد بن عبدالعزیــز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکــی بن عبدالله بن 
محمّد بن سعود بن محمّد بن مقرن آل سعود بود که در ۱۳ فبروری ۱۹۱۳م، به دنیا 



اسلام و سوسیالیزم     64

سعودی - می‌گوید:
»چــه نفعیِ به انســانیّت، فرد و یا جامعه خواهد رســاند، 
ربی که منکــر وجود خدا' و دشــمن همه 

َّ
آن مســلکِ مُخ

ارزش‌هایی انســانیّت ‌اســت؟ مســلکی که جمود آن به ‌سرحد 
ن انسان 

ُ
مادّیت الحادی برسد، خود یک مسلک خطرناک و تباه‌ک

و انسانیّت است. مســلکی که نتواند وجود خدا' را بپذیرد، 
امکان ندارد به وجود انســان، آزادی و ارزش‌های انسانی اعتراف 

کند.
از اینجاست که ما در جامعۀ کمونیستی انسان را نمی‌یابیم؛ 
زیرا انســان وقتی به معرض وجود می‌آید که ایمان، دین و آزادی 
موجود باشد و چنانکه می‌دانیم کمونیزم، دین و ارزش‌های آزادی 

را از ریشه ویران می‌کند.«
کمونیزم از جملۀ ادیان، با اســام دشــمنیِ سخت و شدید 
دارد و به همان پیمانه که مســلمانان، به دین خود تمسّکِ بیشتر 
دارند، به همان اندازه تعذیب‌های وحشــیانۀ کمونیستان متوجّه 

آنان شده‌است.
لنین در سال ۱۹۲۰م، اظهار کرد:

»بــه هراندازه که ما خود را از نفوذ دین بیرون کنیم، به همان 
اندازه به واقعیت سوسیالیزم نزدیک می‌شویم، پس بر ماست که 

خود را از خرافات دین آزاد سازیم.«
مارکس در مانیفیست1ِ کمونیزم می‌نویسد:

آمد و در ۱۳ جون ۱۹۸۲م، درگذشت. وی فرزند پنجم ملک عبدالعزیز، بنیان‌گذار 
پادشــاهی عربستان سعودی و چهارمین پادشــاه این کشور از خاندان آل سعود در 
ســال‌های ۱۹۷۵–۱۹۸۲ بود. او با ۲ پادشــاه پیش از خود )ملک ســعود و ملک 
فیصل( و ۳ پادشــاه پس از خود )ملک فهد، ملک عبدالله و ملک ســلمان( برادر 

می‌باشد. »مرکز تدوین«
1. مانیفست؛ سندی‌است که یک حزب سیاسی منتشر می‌کند. در این سند برنامه‌ها 
و هدف‌هایی را که پس از در دست گرفتن قدرت باید دنبال کند، مشخص می‌کند. 
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»قوانینِ قواعد اخلاقی و دین، این‌ها همه جز وهم و خرافات 
چیز دیگری نیستند.«

 در سال ۱۹۲۷ م، بعدازاینکه لنین قدرت را به دست گرفت، 
اعلان کرد:

 
ً
 می‌جنگیم؛ زیرا دشمنان ما که قبلا

ً
»ما اکنون علیه دین علنا

ما را به‌نام ملحد می‌کوبیدند، اکنون از ما ضعیف‌ترند، در گذشته 
به‌خاطــر اینکه قوی نبودیم، می‌کوشــیدیم از الحاد و بی‌دینی ما 
 اعلان الحاد و بی‌دینیِ خود 

ً
کســی خبر نشود؛ امّا اکنون صراحتا

ن انسانی می‌دانیم، پس ادیان 
ّ

را می‌کنیم، ما ادیان را خطر بر تمد
تریاک بی‌هوش‌کننده‌است.«

استالین در سال ۱۹۴۴ م، اظهار کرد:
»ما کمونیســتان همه ملحدیم و عقیده داریــم که مفکوره 
به وجود خدا خرافات اســت و دین مانع پیشــرفت ماســت، ما 

نمی‌خواهیم دین بر ما حاکمیّت داشته باشد.«
لنین در سال ۱۹۱۳ م، اظهار کرد:

»این ســخن، درســت نیســت که خدا کاینات را آفریده و 
درست این ‌است که عقیده به خدا یک فکر خرافی‌است که انسان 
به‌خاطر پرده‌پوشیِ عجز خویش آن را اختراع کرده، پس هرکسی 

که از وجود خدا دفاع می‌کند، او جاهل و ناتوان است.«
این اســت پاره‌ای از اقوال رهبــران کمونیزم که راجع به دین 

گفته‌اند.
فهد بن عبدالعزیز1 می‌نویسد:

مانیفســت بیشــتر توافقی میان گروه‌های درون‌حزبی را بیان می‌کند و به‌معنای یک 
برنامۀ توافق‌شده نیست. »مرکز تدوین«

1. ملک فهد بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمّد 
بن ســعود بن محمّد بن مقرن آل سعود بود که در ســال ۱۹۲۱ م، به دنیا آمد و در 
اگست  ۲۰۰۵م، درگذشــت. وی فرزند نهم ملک عبدالعزیز، بنیان‌گذار پادشاهی 
عربستان ســعودی و پنجمین پادشاه این کشــور از خاندان آل سعود در سال‌های 
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»دشــمنی در میان کمونیزم و نظام سرمایه‌داری مسئلۀ مرگ 
و زندگی‌است. کمونیزم با هر عقیده و نظامی که موافق آن نیست 
ت و قســاوتی که علیه سرمایه‌داری 

ّ
یت دارد و با همان شــد

ّ
ضد

می‌جنگد، با نظام‌هایِ دیگری -نیز- دشمنی می‌کند.
در اینجــا ناگفته نمانــد، ضرباتِ کشــندۀ کمونیزم متوجّه 
ســرمایه‌‌داری نشــده؛ زیرا قوّتِ مادّیِ این نظــام، مانع این کار 
شده‌اســت؛ لذا حمــات وحشــیانۀ کمونیزم متوجّه اســام 
و مســلمانان شــده و آن کشــورهای اســامی‌ای که توسّــط 
کمونیســتان اشغال شــده‌اند؛ چون بخاری، تاشــکند، قفقاز و 
دیگر جمهوریت‌هایِ اسلامی، در این کشورها، مسلمانان مورد 
تعذیب و شکنجه‌هایِ وحشیانه و کشتاری‌هایِ دسته‌جمعی قرار 
گرفته‌اند، بســاط اسلام و مســلمانان را برچیده‌اند و کمونیزم در 
تلاشِ آن‌ است که به اسلام در سراسر کشورهای اسلامی ضربت 
وارد کند؛ لذا با توسل به حیلۀ فکری و توطیه‌هایِ ثقافتی، پخش 
ن - کــه محتویات آن‌ها پــر از طعن بر 

ُ
کتب و رســایل گمراه‌ک

اســام و حمله بر رهبر انســانیّت، حضرت محمّدY است - 
]می‌خواهند که مســلمانان را نسبت به دین‌شان مشکوک بسازند 
و این زمینه‌ای باشــد، برای ورود آنان به کمونیــزم و این‌چنین[ 
ط یافتن بر کشــورهای اســامی از آن، 

ّ
کمونیزم به‌خاطر تســل

استفاده می‌کند.«
دشمنیِ کمونیزم با اســام و مسلمانان یک حقیقت روشن 
و آشــکار اســت ]که نویسندگان مســلمان، این حقیقت را بیان 
کرده‌اند، ازجمله[ در منشوری که توسّط »جمعیّت مُبارَزه به‌خاطر 
آزادی مِلل اســامی« ترتیب شده‌اســت، ]آمده اســت[: درس 

۱۹۸۲ – ۲۰۰۵م، بود. او با ۳ پادشــاه پیش از خود )ملک ســعود، ملک فیصل و 
ملک خالد( و ۲ پادشاه پس از خود )ملک عبدالله و ملک سلمان( برادر می‌باشد. 

»مرکز تدوین«



67      مترجم: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ رهبر جهاد و مقاومت

کمونیزم شــب و روز در جهت ریشه‌کن ساختن و برچیدنِ بساط 
اسلام و مسلمانان در آسیایِ مرکزی و اروپای شرقی مشغول کار 
ی نابود ساخت و نزدیک 

ّ
بوده و مســلمانان را در »کریمیه«1 به‌کل

اســت که سایر اقوام و ملل اســامی‌ای را که در زنجیر استعمارِ 
ی نابود سازد.

ّ
وحشت‌بار کمونیزم روسی به سر می‌برند، به‌کل

امروز در آن سرزمینی‌ که هزار سال قبل به فروغ اسلام روشن 
رین و 

ّ
ن و گهــوارۀ بزرگ‌ترین مفک

ّ
بــود و روزگار درازی مهد تمد

ایمۀ اسلامی بود، شعاع اسلام به‌دست استبداد کمونیزم خاموش 
می‌گردد.

ای مسلمانان سراسر جهان!
آیا می‌دانید، این آیین گرامی‌ای که شــما به آن عقیده و ایمان 
داریــد، از روزگار درازی بــه این‌طرف با وحشــت و بربریت در 
ط دارد، 

ّ
همه کشــورهایی که نظام جنایتکارِ کمونیستی بر آن تسل

هدفِ حمله و نابودی قرار گرفته‌است و اگر رحمت خداوندی به 
سروقت آنان نرسد -خدای‌ناخواسته - همگی مسلمانان به‌دست 

جبّارانِ خون‌خوار کمونیزم نابود خواهند شد.
ت کوتاهیِ از حکومت فاســد کمونیــزم، در این 

ّ
 طــی مد

کشورهای اســامی هزاران مسجد و دارالعلوم‌های مشهور دینی 
ــی تخریب و ویران شــد، صدها هزار عالــم دینی باکمال 

ّ
به‌کل

وحشت و بربریت کشته شدند، ده‌ها میلیون مسلمان با بی‌رحمی 
تمام ذبح شدند، به شرف و ناموس میلیون‌ها مسلمان بی‌احترامی 

1. کریمیه؛ یک جمهوری خودمختار تحت کنترول فدراسیون روسیه است؛ امّا طی 
یک رأی‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌صورتِ بین‌المللی جزیی از 
اوکراین به رسمیت شناخته شد. این جمهوری شامل بخش عمده شبه‌جزیرۀ کریمیه 
در شمال دریای سیاه می‌شود. این منطقه دارای قانون اساسی، مجلس قانون‌گذاری 
و دولت خاص خود است. پایتخت این جمهوری شهر »سیمفروپول« است. بندر 
سواستوپول در داخل کریمیه واقع شده؛ امّا بخشی از این جمهوری نیست. »مرکز 

تدوین«
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تِ مســلمان که 
ّ

صــورت گرفت، هزاران هزار زن دوشــیزۀ باعف
خواهش‌های کمونیســتان وحشــی و ددمَنِــش را نمی‌پذیرفتند، 
به‌زور در اجتماعات عمومیِ بی‌ســیرت شده و باکمال بی‌رحمی 

به قتل رسیدند.
احصائیۀ آن‌ عده از مسلمانانِ بی‌حسابی را ‌که در زندان‌های 
جهنّمیِ ســایبریا1 به سر می‌برند؛ تا هنوز کســی نمی‌داند. این 
یت کمونیزم با عقیدۀ مسلمانان.

ّ
‌است نمونۀ بسیار اندکی از ضد

در قسمت دشــمنی و ضدیتِ کمونیزم با اخلاق، به‌صورتِ 
یتِ سلوک کمونیزم با 

ّ
نمونه فقراتیِ را ذکر می‌کنیم که بیانگرِ ضد

اخلاق دینی و سلوک انسانی‌است.
»هارولدکوکس« در کتاب خویش به‌نام »آزادی اقتصادی« 

می‌نویسد:
»در قامــوس کمونیــزم جاییِ برایِ اخلاق عالی و ســلوک 
انسانی وجود ندارد. کمونیزم پشتیبان همه مفاسد و خواهان همه 
شی و فحّاشی، 

ُ
انواع رذایل ‌اســت. کینه‌توزی و حســادت، آدم‌ک

پســتی و بی‌عزّتی، فصل ممیز کمونیزم ‌اســت. ظلم و استبداد، 
اذیّــت و آزار به بنی نوع، اســلوب آن، چور و چپــاول، دزدی و 

غارتگری، آخرین هدف و آرمان آن است.«
 در بحث‌وجــدل، روش مباحثۀ عاقلانه و جدال احســن را 

نمی‌شناسند.

1. ســیبری یا سایبریا؛ از واژۀ سیبیر در یکی از گویش‌های زبان مغولی گرفته شده و 
به‌معنای »ســرزمین خفته« است. سیبری یا سیبریه: نام سرزمینی بسیار گسترده در 
 تمامی ناحیۀ شمال آسیا را در برمی‌گیرد. 

ً
بخش آســیایی روسیه‌است. سیبری تقریبا

این منطقه یک دوازدهم سطح کرۀ زمین و ۶۰ درصد خاک اتحاد جماهیر شوروی 
را تشــکیل می‌دهد، سیبری از رشته‌کوه اورال به‌سوی شرق امتداد یافته و تا اقیانوس 
آرام می‌رسد. از سوی شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب به تپه‌های شمال 
و مرکز قزاقســتان و مرزهای مغولســتان و چین محدود می‌گردد. مساحت سیبری 
۱۲٬۸۰۰٬۰۰۰ کیلومترمربــع و جمعیّــت آن به ۴۰ میلیون نفر می‌رســد. »مرکز 

تدوین«
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پروفیسور لافالی؛ در این مورد می‌نویسد:
»اســلوب و لهجۀ حســادت‌بار و نفرت‌زایی که کمونیستان 
چرندیــات پرآوازۀ خود را می‌نویســند، به آهنــگ و نغمۀ مرگی 
شباهت دارد که گوشت‌خوارانِ انسانیِ به‌ هنگام دریدنِ اضلاع و 

اجسام انسان‌های فلاکت‌زده سر می‌دهند.«
کمونیســتان از عالی‌ترین فضایل انســانی، از قبیل ترحم، 
شــفقت، مهربانی، نیکی به همســایه و امثال آن ســخت نفرت 
دارند. منشــورات و اعلامیه‌های رسمی آنان، در این مورد چنین 

می‌نویسد:
»ما کمونیستان، مسیحیّت و مسیحیان را بد می‌بینیم و حتّی 
خوش‌اخلاق‌ترین آنان دشــمن‌ترین ما به‌حســاب می‌روند، چه 
آنان به نیکی با همســایه به مهربانی و ترحــم دعوت می‌کنند و 
این‌ها همه مخالف اصول و تعلیمات مســلک ماســت و مسئلۀ 
مهربانی و مَحبّتی که در آیین مســیح وجود دارد، مانعیِ در برابر 
پیشرفت انقلاب ‌اســت. پس نابود باد نیکی کردن با همسایه‌ها، 
آنچه که ما آرزومند آنیم، نفرت و دشمنی‌است، از این راه و فقط 

ط خود را بر جهان تحمیل کنیم.«
ّ
از همین راه می‌توانیم تسل

لنین طی ســخنرانیِ خــود که در اجتمــاع، »اتحاد جوانان 
کمونیســت« که در دوّم اکتوبر۱۹۲۰ م، دایر شــده بود، نفرتِ 
عمیقِ خود را در برابر همه فضایل اخلاقی و ارزش‌های انســانی 
که ادیان آن‌هــا را به ارمغان آورده‌اند، اظهار کرده اســت، او در 
جملۀ سخنان خود ضمن اینکه از وجود خدا' نیز انکار کرد، 

گفت:
»در اینجا سوال مهمیِ مطرح بحث قرار می‌گیرد و آن اینکه 
آموزش کمونیزم به چه شکل صورت بگیرد و روش‌های خاصی 
که در مورد تعلیم از آن پیروی کنیم، از چه قرار خواهد بود؟ اوّلین 
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کید می‌کنم، همانا پیروی از دستورالعمل  چیزی که من به شما تأ
کمونیزم ‌اســت، شاید بپرســید، آیا در کمونیزم  فضایل اخلاقی 
وجود دارد؟ چه‌بســا کــه بورژوازی،1 ما را به نداشــتن اخلاق و 
فضایل متهم می‌کند و به این وســیله در چشم کارگران و دهقانان 
خاک می‌اندازد؛ امّا حقیقت این ‌اســت، مــا به همه آن اصول و 
قواعد اخلاقی که به‌عنوان اوامــر خداوند بورژوازها به آن عقیده 
 خدا را نمی‌شناسیم و ما به تمام 

ً
دارند، ایمان نداریم؛ زیرا ما اصلا

معنی می‌دانیم که ملاک کشیشان و رهبران دینی، به‌خاطر رسیدن 
به اغراض و اهداف اســتثماریِ خویش، این اســت که این‌همه 

امور اخلاقی را به این نام )الله( نسبت می‌دهند.«
و سپس علاوه می‌کند:

»ما منکر همه آن فضایل اخلاقی‌ای می‌باشــیم که منبع آن 
خود انســان نباشــد و به‌صراحت می‌گوییم که همۀ این فضایل 
اخلاقی، مکــر و فریب بوده و به‌خاطر لجــام زدن بر کارگران و 
دهقانان به‌کاربرده می‌شود و اخلاق در نظر ما، همانا منافع حزب 

ماست و روش اخلاقیِ ما عبارت از مُبارَزۀ کارگریِ ماست.«
باز علاوه می‌کند:

1. بورژوازی؛ اصطلاحی‌است مشتق از واژۀ Bourg به‌معنای شهر که معنای اولیۀ 
آن طبقۀ شهرنشین مرفه بوده است. از نظر مارکسیست‌ها، بورژوازی در بطن جامعۀ 
فیودالی و در جریان تلاش تولید خرده‌کالایی به‌وجود آمده و رشــد کرده است؛ در 
مراحل تراکم اوّلیه، ســرمایه به‌عنوان طبقه ظاهر شــده و در طی چندین قرن مبارزه 
توانسته است حاکمیّت خود را مستقر کنند. در اصطلاح علمی، بورژوازی عبارت 
اســت از: طبقۀ ســرمایه‌داران؛ یعنی کسانی که دارای وســایل اساسی تولید مثل: 
کارخانه‌ها، بانک‌ها، وســایل حمل و نقل، توزیع و غیره اند. بورژوازی برحســب 
اینکه ســرمایۀ خود را در کدام رشــته به کار انداخته باشــد، به بورژوازی صنعتی، 
بــورژوازی بازرگانی، بورژوازی بانکی و بورژوازی روســتایی تقســیم می‌شــود. 
طبقه‌بندی دیگر بورژوازی از نظر قدرت مالی و نفوذ اقتصادی و سیاســی آن است 
که به بورژوازی بزرگ، متوســط و کوچک تقســیم می‌شــود... نگاه: علی بابایی، 
غلام‌رضا، فرهنگ سیاسی آرش، ص: 137، چاپ سوّم، 1387، انتشارات آشیان، 

تهران، ایران. »مرکز تدوین« 
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»جامعــۀ قدیمــی بر اســاس ظلــم و اســتبداد مالکان و 
سرمایه‌‌داران استوار بود و بر ماست که این اساس را از بیخ برکنیم 
رصتی پیدا کنیم، اتحاد و هم‌بســتگی در 

ُ
و بــرای اینکه چنیــن ف

 حتمی‌است و ما باید چنین اتحادی را خود به‌میان 
ً
میان ما کاملا

آوریــم؛ زیرا خدا هرگز آن را نمی‌آفریند و آنچه قدرت خلق آن را 
دارد، همانا پرولتاریا1ست.«

این بود نظر لنین در مورد دشــمنی بــا اخلاق و فضیلت و 
چنانکه همه می‌دانیم، در این شــکی نیست، ازجمله اسالیب و 
روش‌های کمونیستی این‌ است که هدف وسیله را مباح می‌سازد؛ 
یعنی به‌خاطر رســیدن به هدف از هر راهی چه روا باشــد و چه 
ناروا، می‌توان اســتفاده کرد و این قاعده که از اصول رســمی و 
معترف بهای کمونیزم ‌اســت، خود دلیل قاطع و روشنِ انحطاط 

اخلاق و اعتراف به رذایل در نظر کمونیستان است.
 اینک در مورد نظام مالی ازنظر کمونیزم صحبت می‌کنیم:

پروفیسور دی جویر می‌نویسد:
 به دزدی اعتراف دارند و فقط نام آن را 

ً
»کمونیســتان رســما

تغییــر داده و به‌عنوان »تعویض محرومیــن« از آن یاد می‌کنند، 
حقیقت این ‌اســت، در هر سرزمینی که شــبَح هولناک کمونیزم 
سایه‌ افگنَد و در هر کشوری که چنگال و دندان کمونیزم راه یابد، 
آنجاســت که کمونیستان از راه قتل و کشتار، شکنجه و تعذیب و 
دهشت‌افگنی و به دنبال آن ســرمایه‌ها را از تصرف مالکان آنان 

1. مأخــوذ از واژۀ لاتینی Proles به‌معنای کودک اســت، در روم قدیم پرولتاریا به 
کسانی گفته می‌شــد که حقوقی نداشتند؛ فاقد مالکیت بودند و غیر از فرزندآوردن 
هیچ نقش اجتماعی نداشــتند. در سال 1838 »سیسموندی« این اصطلاح را از نو 
روت 

َ
زنده کرد و این اصطلاح را در مورد کســانی به کار برد که »هیچ ســهمی در ث

جامعه و هیچ‌گونه ضمانتی برای موجودیت ســادۀ زندگی نداشــته و هیچ گذشته و 
آینــده‌ای ندارند.« این کلمــه در محاوره هنوز هم به همان معنــی به کار می‌رود.. 

گاهی بیشتر رجوع شود به: فرهنگ سیاسی آرش، 160. »مرکز تدوین« جهت آ
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می‌کشند، بانک‌ها، زمین‌های زراعتی و همه مال و دارایی را ملی 
می‌سازند.«

از دست افراد و خانواده‌ها همه آنچه را دارند، به‌زور می‌گیرند 
و بعدازآن به‌ هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد، سر از نو، مال و جایدادی 
به‌دســت آرد، چه آنان تجارت، صنعــت، فابریکه‌ها، واردات و 
صادرات همــه را دولتی اعلان می‌کنند و به این وســیله مردم را 
غلام و نوکر ذلیلِ خود ســاخته و مجبور می‌سازند که کورکورانه 
از اوامر جبّــاران و دزدانِ دیده‌درای کمونیســت پیروی کنند؛ تا 
لقمــه نانی به آنان دهند و بهره‌ایِ را که کمونیســتان از مســلک 
کمونیستی خود به‌دســت می‌آرند، این ‌است که آنان انسان‌ها را 
بعدازاینکه انسان‌هایِ بااراده‌ای بودند، به ‌آلات و وسایل بی‌اراده 
و بی‌اختیاری تبدیل می‌کنند و درنتیجه کمونیزم از راه دزدی اموال 

اشخاص آنان را غلام و برده بی‌اختیار و بی‌اراده می‌گرداند.
دزدانِ کمونیست، با سایر دزدها فرق دارند، دزدانِ دیگر در 
ق‌های بی‌رحمِ 

ّ
پنهانی می‌دزدند؛ امّا اینان آشــکارا و در زیر شلا

اســتبداد و کمونیــزم و خنده‌آورتر اینکه ایــن دزدیِ ننگین به‌‌نام 
خدمت به مردم صورت می‌گیرد.

جمال عبدالناصر فقید می‌نویسد:
 
ً
»کمونیستان منکر حیثیت و شــرف افرادند، چه فرد اساسا

در مســلک کمونیزم موجودیت و حقیقت نــدارد، آنان دولت را 
می‌شناســد. آنان منکر آزادی و حرّیت‌اند؛ زیــرا آزادی یکی از 
شــکال ایمان فرد به‌ خودش ‌اســت؛ امّا در کمونیزم افراد اراده 

َ
ا

و موجودیــت ندارنــد، آن‌ها در نظــام دولتی خود مســاوات را 
نمی‌شناســند، چه دولت در دســتور کمونیزم، همانا متشکل از 
طبقاتی‌اســت که به‌‌صورتِ هرمی روی همدیگر قرار گرفته و بر 
فرق آن فردی تکیــه زده و میلیون‌ها، افراد دیگر در قاعدۀ آن قرار 
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دارند.«
 ناگفته نماند که این نظریات را جمال عبدالناصر در سالیان 
اوّل انقلاب که هنوز موصوف در اســارت سیاســی و اقتصادی 

روس‌ها واقع نشده بود، اظهار کرده‌است.1
کمونیزم نظام ملکیت فردی را از اســاس لغو کرده و از این 
 با اســام مخالف اســت؛ زیرا اســام ملکیت را 

ً
لحاظ اصولا

تا زمانی که در چوکات و حدود اســامی جریان داشــته باشد، 
مشروع می‌خواند، به آن حدود و قیودی نمی‌گذارد. اسلام عقود 
و مقاولات2 فردی را در ســاحۀ ملکیت تنظیم بخشیده و اسباب 
و وســایلی را که افراد توسّط آن‌ها ســرمایه جمع می‌کند، تعیین 
کرده‌اســت و همچنان عقود و وسایلی را که باعث انتقال ملکیت 
از یک فرد به فرد دیگری می‌شــود، بیان داشته‌اســت، ابواب بیع 
و هبــه و وصیــت و تنظیم دقیق قانون میــراث و غیره ازجمله آن 
وسایلی‌است که اسلام در مورد مشروعیت و بیان ملکیت فردی 

و کیفیت انتقال این‌ها را مشروع ساخته‌است.
در عهد فرخندۀ رســول اکرمY و اصحاب باصفا و یاران 
راســتین او، به معاملاتی از قبیل تجارت، خریدوفروش مبادرت 
می‌ورزیدنــد. زمین‌هــا و باغ‌هــا را مالک می‌شــدند؛ امّا رهبر 
انســانیّت جلو آن‌ها را نمی‌گرفت و حدود و قیودی به‌غیراز آنچه 
اسلام در باب کســب حلال معین ساخته، سد راه آن‌ها نمی‌شد 
و چه‌بســا از آن‌ها که از راه کسب مشــروع میلیونر شده بودند، 
کسی مانع آن‌ها نمی‌شد و فقط این‌قدر مکلفیّت داشتند که از راه 

نامشروع استفاده نکنند و حقوق خدا' را بپردازند.
پیغمبر اکرمY از اغتصاب مال مسلمانان به‌وسیلۀ تهدید و 

1. این وضاحت از مترجم است.»مرکز تدوین«
2. مقاولات: قراردادها، پیمان‌ها و معاهده‌ها. »مرکز تدوین«
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تخویف نهی کرده‌است. چنانکه ابوحرۀ]رقاشی[1 از کاکای خود 
روایت می‌کند:

»در وســط روزهای تشریق که لگام اشــتر پیغمبرY را به 
 Yدســت داشــته و هجوم مردم را دفع می‌کردم، رســول خدا

اصحاب را مخاطب قرار داده و فرمود: 
»ای مــردم! آیا خبر دارید که در کدام ماه و کدام روز و کدام 

جای شما قرار دارید؟
جــواب دادند: در روز حرام و ماه حــرام و بلد حرامیم. پس 

فرمود:
بدانیــد که هرآئینه خون‌های شــما، مال‌های‌تان، شــرف و 
آبروی شما، بر یکدیگر حرام است، مانند حرمت این روز و این 
ماه و این شهر که در آن قرار دارید و این حرمت؛ تا دم مرگ دوام 

دارد.
سپس فرمود:

از من بشنوید؛ تا آبرومند زندگی کنید!
خبردار که ظلم مکنید! خبردار کــه ظلم مکنید! خبردار که 
ظلم مکنید! همانا که مال هیچ مســلمانی حلال نیســت؛ مگر 

اینکه به رضا و رغبت خود آن را به کسی ببخشد.«
کمونیســتان گمان می‌کنند که عنصر اقتصادی، عامل همه 
تحوّلات اجتماعی بوده و تاریخ را از همین دیدگاه تفسیر می‌کنند 
عی‌اند که همه تحــوّلات و پدیده‌های تاریخی زادۀ اوضاع 

ّ
و مد

اقتصادی‌است و مسلک کمونیزم روی همین اصل استوار است و 
چون جبر اقتصادی از میان برود، خود‌به‌خود، جال عنکبوتی جبر 
تاریخ - نیز - از هم می‌پاشد. امروز دیگر این وهم را کسی قبول 

1. ابوحرۀ رقاشی؛ اسم او حکیم یا حنیفه، محدثی ثقه است، از مردم بصره و ابوداود 
از وی روایت کند. نگاه: لغت‌نامۀ دهخدا. »مرکز تدوین«
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ندارد، تاریخ‌دانان و علمای اقتصادی، همه این توهم را بی‌اساس 
خوانده‌اند. شــیرین‌تر اینکه پدر دوّم مارکسیزم، انگلیس - نیز - 
خود به غلطی این نظریه اعتراف کرده و تیشه به‌ ریشۀ آن زده‌است؛ 
امّا کمونیستان؛ تا حال هم به این زعم فاسد چسپیده‌اند. انگلیس 
رفیق مبارز مارکس در ســال۱۹۸۰ م؛ یعنی پنج سال قبل از مرگ 

خود طی نامه‌ای که به »بلوخ« نوشته اعتراف می‌کند:
او و مارکس هردو در مورد ســخنان مبالغه‌آمیز در مورد تأثیر 
عامل اقتصادی مســئول‌اند و مفهوم این‌ نامه را به دوســت خود 
سترک‌پرگ چنین تکرار می‌کند، من و مارکس در مورد این مطلب 
مســئولیت داریم؛ زیرا اهمیت عامل اقتصــادی را در تحوّلات 
اجتماعی بیش ازآنچه که باشــد مهم تلقی کرده‌ایم و ما این کار 
را به‌خاطر اظهار مخالفت و معارضۀ دشمنان خود می‌کردیم که 
آن‌ها منکر این عامل بودند و دیگر وقت و اوضاع و جایی ســراغ 
نکردیم؛ تا عوامل دیگری را در تحوّلات تاریخ به‌صورتِ منصفانه 
مــورد بحث قرار می‌دادیم. در اینجا چند جمله را از کتاب دکتور 
مصطفی محمود که تحت عنوان »اسلام و مارکسیزم« نوشته نقل 

می‌کنم، موصوف با بیان شیوایی می‌نویسد: 
»اســام قایل به ‌ملکیت فردی‌اســت و مشروعیت ملکیت 
فردی، در اســام روی یک حکمت بزرگ و فلسفۀ عالی استوار 
اســت و آن اینکه مصــادرۀ ملکیت فردی مفهــوم مصادره چتر 
ط ســتمگران و 

ّ
نجاتــی را دارد که به اتکای آن، افراد علیه تســل

جبّاران قیام کرده و از اعمال ناروای ایشان انتقاد کرده و آن‌ها را به 
اصلاح دعوت می‌کنند، پس ملکیت فردی مظهر بیرونی کرامت 
و امنیّت و مصونیت فردی‌است و آنگاه‌که حکومت ملکیت فردی 
را مصــادره کرده و آن را از بین برد، در آن حال انســان‌ها اراده و 
اختیار خود را از دســت داده و حیثیّــت اجیر و نوکر حکومت را 
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پیــدا می‌کنند و ازآنجایی‌که منابع رزق و روزی آن‌ها را حکومت 
غصب می‌کند؛ لذا همه مردم دست‌نگر و محتاج حکومت شده 
و حیثیّت یــک گلۀ حیوانات بی‌اراده و بی‌زبان را پیدا می‌کنند که 

مستحیل‌ است، نظر مخالفی علیه حکومت اظهار کنند.«
***

اکنون راجع به ‌مؤسس مسلک مارکسیزم حرف می‌زنیم:
 کارل مارکس و تاریخ زندگی او به نزد همه روشــن ‌اســت. 

دوستان و دشمنان او، همه این حقیقت را می‌دانند.
کارل مارکس یهودی، پسر هرشل یهودی و از مادر یهودی، 
به‌ ‌دنیا آمده، همســرش جنی - نیز - یهودی بود. پدرش هرشل 
به‌خاطــر به دســت آوردن منافع مادی، یهودیــت را ترک گفته و 
مســیحی شــد، مارکس در عنفوان حیات دید که پدر او فقط به 
لحاظ به دست آوردن منافع مادی مذهب خود را ترک می‌گوید، 
از همین‌جا بود کــه مبادی و فضایل اخلاقــی در نظر فرزندش 
)مارکس( ارزش خود را از دســت می‌دهد و از همین‌جاست که  

انحراف و کج‌روی زیربنای همه تصرفات او را تشکیل می‌دهد.
 او درحالی‌که مردم را به ‌کار و عمل دعوت می‌کند، خودش 
فوق‌العاده تنبل و مفت‌خوار و بیکاره‌است. همیشه بار دوش پدر 
بوده، از او پول می‌گیرد و آن را بیجا مصرف می‌کند؛ تا جایی که 
 انزجار خود را از بیکاری و 

ً
پدرش ســخت به تکلیف شده و علنا

تنبلی و مفت‌خوری پسرش مارکس اعلان می‌کند و چون پدرش 
مرد، حصۀ میراث خود را گرفته و به‌زودی آن را صرف کرد و آنگاه 
خود را به دوش مادر و همشــیره‌اش انداخت و مسلسل از آن‌ها 

پول می‌خواست؛ تا سرحدی که ایشان - نیز - به جان آمدند.
رفقایش در تلاش آن شــدند که برایش کدام کار آبرومندی 
پیدا کنند و درنتیجه با ناشــری موافقه کردند که در مقابل تألیف 
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کتابی، برای مارکس یک‎مشت پول بپردازد، موافقۀ طرفین حاصل 
شد؛ امّا پول را گرفت و آن را مصرف نمود و یک ورق از کتاب را 
هم برای ناشــر نداد و با ناشر دیگری نوشتن عین این کتاب را در 
جرت معینی موافقه حاصل شد، پول را 

ُ
میان گذاشته و در مقابل أ

گرفت و به این ناشر هم چیزی ننوشت.
خلاصه او در سراســر زندگی‌اش به‌صورتِ طفیلی به ســر 
می‌بُرد و بار دوش رفیقش انگلیس بود. او مصرف سالانه را برایش 
می‌داد؛ امّا چندی نمی‌گذشــت که همه را، در عیش و مســتی و 

آن‌هم به‌حساب کیسۀ ‌دیگران و گدایی از این‌وآن سپری می‌کرد.
 ضرورت نیســت، بیش از این صفحات ننگینی از حیات او 
را ذکر کنیم؛ زیرا ارزشــی آن را ندارد که بیشتر از این وقت خود و 
خوانندگان محترم را بگیرم؛ امّا فقط قســمتی از شرح احوال او را 
که یک‌تن از نزدیکان او نوشــته و استاد بزرگ »محمود العقاد«1 
یُوعِیّة والإسلام«2 آن را ذکر کرده، در اینجا 

ُّ
در کتاب خویش »الش

نقل می‌کنیم: 
»باکونین3 هنگامی‌که میان »مارکس« و »موسولینی« مقایسه 

می‌کند، چنین می‌نویسد:

1. عباس محمود العقاد؛ ادیب بزرگ، شاعر، فیلسوف، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار، 
مؤرخ و پارســای محراب ادبیات اســت که در 1889م، در شهر »اسوان« مصر به 
دنیا آمد و در 1964م، به پروردگارش پیوســت. آثار فراوانی از این ادیب دانشــمند 
به‌جا ماند اســت که عبارت‌اند از: العبقريّات، المرأة في القــرآن، التفکیر فریضة 
الإسلامیة، أنا، الإســام والحضارة الإنسانیة، جمیل بثینة، الله، إبراهيم أبوالأنبياء، 
ديق، فاطمة الزّهراء والفاطميّون،  هداء الحســين بن علي، الصّدِيقة بنت الصِّ

ّ
أبوالش

عمرو بن العاص، معاوية بن أبي سفيان، الفلسفة القرآنيّة و.. »مرکز تدوین« 
2. در متن ترجمۀ اســتاد شهید »الشــیوعیة و الإســام« آمده؛ امّا در متن اصلی 

»الشیوعیة و الإنسانیة« آمده است. »مرکز تدوین«
3. میخائیل باکونین؛ انارشیســت انقلابی روسی و از بنیان‌گذاران انارشیزم جمعی 
بود. او یکی از بانفوذترین چهره‌های انارشیزم و یکی از بنیان‌گذاران سنّت انارشیزم 
اجتماعی به شــمار می‌رود که در ســال 1814 به دنیا آمد و در 1876 درگذشــت. 

»مرکز تدوین«
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 کارل مارکس خود را صد و چند مرتبه ]نســبت[ به دوستان 
و پیروان خویش دوست‌تر دارد و چون به خودخواهی و غرور او 
برخوردی صورت بگیرد، دیگر به هیچ دوست و هیچ نوع دوستی 

ارزشی نمی‌دهد.
 او بی‌حرمتــی و خیانــت رفقای خود را راجــع به عقیده و 
عی آن 

ّ
مسلک و دعوت فلسفی و مســئولیت اجتماعی‌ای که مد

اســت، به‌آســانی تحمّل می‌کند؛ زیرا او فکر می‌کند که این کار 
دلیلی بر نارسایی عقلی رفیق او و عامل برتری و امتیاز او بر آنان 
ت می‌برد و حتّی چه‌بسا که چنین رفیق را از 

ّ
اســت؛ لذا از آن لذ

همه دوســتان خود محبوب‌تر می‌داند؛ زیرا او نتوانسته‌است که 
رقیب او گردد و شهرت و آوازه‌ای را که او دریافته پیدا کند؛ امّا اگر 
کوچک‌ترین  بی‌احترامی‌ای به شخص او صورت بگیرد، هرگز آن 

را فراموش نمی‌کند.
 اگر کســی بخواهد که محبّت و دوستی او را به ‌‌خود جلب 
کند، باید او را بپرستد و چون بتی آن را در برابر خود قرار داده و در 
مقابلش ســرِ تعظیم خم کند و اگر کسی می‌خواهد‌ که مورد کینه 
و حسادت او قرار نگیرد، باید از او بترسد و به ‌نظر هیبت به‌طرف 
او ببیند و خوشــش می‌آید که همیشــه چهار اطراف او را عناصر 
پست‌ و دنی، منافق و دروغ‌گو احاطه کرده باشد و بسیار کم دیده 

می‌شود که کدام انسان شرافتمندی همراه او باشد.
خلاصــه اینکــه در جمله دوســتان مارکس، کســی را که 
صفا و صراحت داشــته باشــد کم‌تر می‌‌یابی، در میان آنان غدر 
و خیانت و توطیه‌‌گری و دسیسه‌‌ســازی علیــه همدیگر فراوان به 
چشم می‌خورد. کشمکش و برخوردهای آنان به‌خاطر آن است؛ 
تا خودخواهی‌ها و حســادت همدیگر را جواب بگویند و شکی 
نیست در جای که حسادت و خودخواهی عمومیت داشته باشد، 
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در آنجا جایی برای دوستی ســراغ نمی‌شود. از اینجاست که در 
میان مارکس و دوســتان و پیروانش فضای ترس و بی‌اعتمادی بر 
ط داشته و هریکی بیم دارد که شاید به ‌موجودیت او، 

ّ
یکدیگر تسل

دیگران خاتمه دهند.
 جمعیّت او مرکب از یک‌مشــت منافق و دروغ‌گوســت که 
همدیگر را فریب می‌دهند و خود مارکس در میان آنان ســردمدار 
غــدر و خیانت و دسیســه و توطیه‌گری‌اســت. هیچ‌گاهی از او 
صداقت و صفا شــنیده نمی‌شود و هرگاه در مورد کسی شک کند 
که به او احترام ندارد و یا اگر کدام بخت‌برگشته‌ای، نوکر‌مآبانه از او 
تمجید نکند، در آن‌وقت است که شکنجه‌های ننگین به سراغ آن 
شخص می‌رسد و چون ]فرمان[ شکنجه از طرف او صادر گردد، 
اینجاست که عناصر پســت و لئیمِ جزء دار و دستۀ او در لندن و 
پاریس و آلمان،1 برای خاتمه‌دادن به حیات آن بیچاره، آماده بوده 
و به این وسیله شخص موردنظر را از میان می‌برند. چون مارکس 
خود یهودی‌است؛ لذا عناصر پست یهودی را در پاریس و لندن و 
آلمان به دور خود جمع کرده است و این بدماشان سرگرم دسیسه 

1. جمهوری فدرال آلمان؛ کشــوری در قارۀ اروپاســت. مســاحت آن 357022 
کیلومتر مربع و جمعیّت آن در سال 2010م، 81644000 نفر تخمین شده‌است. 
واحد پول آن یورو، زبان رســمی آن آلمانی‌ و پایتخت آن شــهر برلین است. بنابر 
آمار منتشــره از طرف دولت آلمان، در سال 1999م، تعداد مسلمانان در اين كشور 
حدود ســه ميليون نفر بود. مسلمانان بعد از پروتستان‌ها و كاتولیک‌ها سوّمين فرقۀ 
مذهبی آلمانی‌اند و آلمان نازی در ســال ۱۹۳۸م، با الحاق کشــور اتریش، آلمان 
نازی برای اوّلین‌بار پس از امپراتوری روم غربی، به‌صورتِ ایالت‌های متحده درآمد 
و اتریش در درون مرزهای آلمان محسوب می‌شد. در اوایل دهۀ ۱۹۴۰، رژیم نازی 
از دیدگاه نظامی و ارضی، به‌صورتِ حاکم ملل اروپا درآمد. در سال ۱۹۴۳، دولت 
نازی، نام آلمان را به‌طور رســمی به »رایــش آلمان بزرگ« تغییر داد و آلمان پس از 
جنگ جهانی اوّل به‌وسیلۀ معاهدۀ ورسای تحقیر شد و به موجب این قرارداد آلمان 
نه‌تنها مقصر آغاز جنگ جهانی اوّل شــناخته شد؛ بلکه مجبور شد بخشی از خاک 
خود را برای همیشه از دست بدهد، به علاوه غرامات بسیار سنگینی پرداخت کند. 

نگاه: اطلس جامع گیتاشناسی، ص: 96. »مرکز تدوین«
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ســاختن و توطیه‌گری علیه بی‌گناهان می‌باشند، عناصر این باند 
خطرناک، در میان کارمندان دولت، سوداگران، موظفین بانک‌ها 
و برخی از نویسندگان و ادبا و یا به عبارۀ صحیح‌تر دلالان ادبیات 
و نویسندگی وجود دارد که یک‌پای آن‌ها در محل کار و وظیفه و 
پای دیگر‌شان در باندهای توطیه‌‌گری، فساد اجتماعی قرار دارد. 
همچنان در میــان روزنامه‌های دوره‌ای عناصــر این باند فراوان 
وجود دارد. این یهودان در ایجاد ترس و وحشت دسیسه و اشتعالِ 
آتش دشــمنی و فتنه‌‌‌گری، مهارت خاصی دارند. شایعه‌ســازی 
می‌کنند، دروغ می‌گویند، اســتفاده سوء می‌کنند، اشخاص پاک 

را به نارواترین اتهام، متهم می‌سازند.
]باکونین[ علاوه می‌کند: مارکس در نســبت دادن اتهاماتِ 
غلط، به مخالفیــن خود پروایی ندارد. او از مخالفین خود انتقام 
می‌گیرد و به‌ هر شــکلی که قدرت پیدا کند و حتّی از هرکســی 
که شــهرت و مرکزیت علمی و اجتماعی پیدا کند، بدش می‌آید، 
اگرچه در میان او و مارکس کدام اختلاف‌نظری و مناقشــه‌ای هم 

صورت نگرفته باشد.
ت 

ّ
 او می‌نویســد: مارکــس بر »برودون«1 حملــه کرد و عل

بدبینی مارکس، با »برودون« چیزی جز این نبود که این شخص 
مشهور بود و اهلیت این شهرت را داشت.

مارکس؛ تا سرحد دیوانگی و جنون خودخواه بود. او همیشه 
این تعبیر را استعمال می‌کند: نظریات من...، اندیشه‌های من...، 
او نمی‌داند که افکار و اندیشــه‌ها، ملک خصوصی کسی نیست 
و درســت‌ترین نظریات، همان نظریه‌ای‌اســت که یک حقیقت 

بدیهی‌ای که عمومیت داشته باشد، از آن استنباط گردد.

1. بيير جوزيف برودون؛ سیاســتمدار، دانشمند و مؤســس فلسفۀ اشتراکی بود که 
در نوامبر 1809م، به دنیا آمد و در نوامبر 1865 م، به عمر 56 ســالگی درگذشت. 

»مرکز تدوین«
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این‌ است مســلک کمونیزم )مارکسیزم(: الحاد و انکار خدا 
از لحاظ عقیــده، چپاولگری و دزدی جابرانــه در باب اقتصاد، 
انحطاط و انحراف در ســاحۀ اخلاق؛ ]امّا[ مؤسس این مسلک 
شــخصیت طفیلی، دروغ‌گــو، خودخواه و حسودی‌اســت که 

دوستی با او بدون قبول غلامی و پرستش صورت نمی‌‌پذیرد.
یــاران و پیروانــش مجموعــه‌ای از توطیه‌گران یــک باند 
خطرناک‌اند، این ‌‌اســت چهرۀ حقیقی مارکس، مارکسیســت و 

مارکسیزم.
]راست گفت خداوند بزرگ، هنگامی‌که فرمود: 

اءُ 
َ

 مَنْ يَش
ُّ

هَ يُضِل
َّ
إِنَّ الل

َ
رَآهُ حَسَــنًا ف

َ
هُ سُوءُ عَمَلِهِ ف

َ
نَ ل مَنْ زُيِّ

َ
ف
َ
أ

هَ عَلِيمٌ 
َّ
يْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ الل

َ
 عَل

َ
سُك

ْ
هَبْ نَف

ْ
ذ

َ
 ت

َ
ل

َ
ــاءُ ف

َ
يَهْدِي مَنْ يَش وَ
بِمَا يَصْنَعُونَ[1

یعنی آيا آن‌کس كه زشــتى كردارش براى او آراسته شده و آن 
را زيبا م‏‌ىبيند ]مانند مؤمن نكيوكار است[ خداست كه هر كه را 
بخواهد ب‌‏ىراه م‌‏ىگذارد و هر كه را بخواهد هدايت مك‌ىند، پس 
مبادا به ســبب حســرت‌های ]گوناگون[ بر آنان جانت ]از كف[ 

 خدا به آنچه مك‌ىنند داناست.
ً
برود، قطعا

1 . فاطر/ ۸. »مرکز تدوین« 





فصل سوّم

منشأ کمونیزم





صهیونیزم  و کمونیزم:
در اینجــا در مــورد رابطه میــان کمونیــزم و صهیونیزم صحبت 
می‌کنیم؛ زیرا بســیاری از مســلمانان تا هنوز از چگونگی رابطۀ 
لاع‌‌انــد. در اینجا ســوالاتی از این قبیل که 

ّ
میان ایــن دو بی‌اط

کمونیــزم با صهیونیزم چــه رابطه‌ای دارد؟ آیــا در میان این دو، 
همکاری متبادل وجــود دارد؟ و یا اینکه ایــن دو یکی‌اند؟ و یا 

کمونیزم زادۀ صهیونیزم است؟ مطرح می‌شود.
در آغــاز قســمتی از حقایــق را تقدیم می‌کنــم که ضمن 
]ســجلات[ محاکم مصری‌ آمده اســت ]و محاکم مصری[ از 
این قبیل ســجلات فراوان دارد و امید اســت کــه این حقایق از 
گاهی  دوســیه‌های محاکم مصری بیرون‌نویس شــده و غرض آ

مسلمانان به نشر سپرده شوند. 
مۀ 

ّ
 البته آن قســمتی را که مــن در اینجا مــی‌آورم، در مقد

کتاب »حقیقت کمونیزم« در فصل »فعالیت کمونیزم در کشــور 
مۀ آن را جمال 

ّ
ما« آمده‌اســت و این همان کتابی‌اســت که مقد

عبدالناصر نوشته‌است. مؤلف می‌‌نویسد: 
»زعامت و ادارۀ تنظیمات کمونیســتی، در مصر به دســت 
یهودیانی‌اســت که اکثــر آنان، در حال حاضر در خارج به ســر 
می‌برنــد و آنــان ازجملــۀ آن یهودیانی‌اند کــه در هنگام جنگ 
فلســطین، در مصر زندانی شده و ســپس ]برخی[ از آنان تبعید 
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شــدند و برخی ]از آنان[ اجازه خواستند؛ تا برای همیشه مصر را 
، در فرانسه و برخی در 

ً
ترک بگویند و این‌ها در حال حاضر بعضا

ایتالیا و گروهی در »اسرائیل«1به سر می‌برند.«
ادارۀ تنظیمات کمونیستی از خارج:

در برخی از قضایای فعالیت‌های کمونیستی در مصر، اسناد 
و مدارکی به دست پولیس افتاده‌است که نشان‌دهندۀ این حقیقت 

است که این تنظیم‌ها همه از خارج اداره می‌شوند.
به گونۀ مثال به تاریخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۹۵۳ م، در منزل بعضی از 
متهمان مدارک و اسنادی ضبط شد که از طرف‌ »هانری کوریل« 
به تنظیم‌‌های کمونیســتی مصر روان شــده و طی آن هدایات و 
اوامری به آنان داده بود. همچنان همراه ]خانم[ »ناعومی کانیل« 
اســرائیلی‌‌ که در روز دوّم این حادثه به دست پولیس افتاده، اسناد 
و مدارکی به دســت آمده‌ که از خارج مصر و بعضی از اســرائیل 
به او فرســتاده شده‌است. همچنان که به تاریخ ۱۹۵۴/۱۰/۴ م،2 
همراه با »هانری کوهین« اسرائیلی اسنادی ضبط گردید که راجع 
به فعالیت تنظیمات کمونیستی در مصر نوشته شده و آمادۀ ارسال 
ورمو« اســرائیلی - نیز - 

ُ
به خارج بود و با رفیقش »جوزف داوِد ا

اسنادی به دست آمده که از طرف »هانری کوریل« به کمونیستان 
مصر روان شده و به آنان تعلیمات و هدایاتی فرستاده بود.  

1. اســرائیل؛ بخشی از خاک اشغال‌شدۀ سرزمین فلســطین است که توسّط رژیم 
غاصب صهیونیســتی در سال 1948م، اشغال شــد. صموئيل كه مدت پنجاه سال 
در فلســطين بود تعداد شــش‌صد هزار يهودى مهاجر را در اين منطقه سكونت داد 
و پُســت‌هاى مهم را به آن‌هــا واگذار كرد و هرچه زمين بود، با ســرنيزه از عرب‌ها 
 به يهود 

ً
خريدارى كرده به‎دســت يهود داد و امتيــاز تجارت خارجــى را منحصرا

داد، حمل سِــاح را بر عرب‌ها ممنوع كرد. در صورتیك‌ه تســهيلات فراوانى براى 
خريدارى اسلحه نســبت به يهود مبذول داشت. نگاه: خطر اليهودية العالمية علی 
الإســام والمســیحیة، ص: 242. نگاه: عبدالله التل، خطراليهودية العالمية علی 

الإسلام والمسیحیة، ناشر: دارالقلم. »مرکز تدوین«
2. این تاریخ برابر است با 1333/7/12 هجری خورشیدی. »مرکز تدوین«
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گفتنی‌اســت که در اواخر ۱۹۵۰ م، مقامات ایتالیایی هستۀ 
کمونیســتی را در »میلان«1 کشــف کردند که بعضی از اعضای 
 در مصر ســکونت داشته و ازآنجا 

ً
آن اس��رائیلیانی بودند که  قبلا

به اســرائیل رفته‌اند و از آن اسناد به دســت‌ آمده ثابت شده بود 
که اســرائیلی‌ها، برخی از تنظیمات کمونیســتی را در مصر اداره 
می‌کنند و درعین‌حال با احزاب کمونیســتی در ایتالیا و فرانســه 
ه‌ای از 

ّ
ارتباط دارند، ]همچنان این نکته هم روشــن شد که[ عد

رفقای اســرائیلی آنان، در فرانسه به ســر می‌برد و وظیفه‌شان این‌ 
اســت که جوانانی را که بــه آنجا به‌ غرض تحصیــل می‌روند، 
در دام آورند. یک‌‌تن از اعضای کمونیســتی یکــی از تنظیمات 
مصری، طی تحقیقات خود اعتراف کرد که او شش ماه به‌حساب 
تنظیمات کمونیستی، در شهرهای ویانا،  فرانسه و ایتالیا مسلسل 
مســافرت کرده و این کار به هدایت و رهبری »کوریل« اسرائیلی 

صورت گرفته بود.  
قابل‌ذکر اســت که تنظیمات کمونیستی در مصر منشوراتی 
صادر می‌کنند که طی آن‌‌‌ها نظــام موجود مصر و زعمای دولت 
ت مــورد حملــه قــرار می‌دهند و هــدف آن تحریک 

ّ
را به‌شــد

احساســات مردم علیه نظام موجوده بوده و می‌خواهند حکومت 
کمونیســتی‌ای را پایه‌‌گذاری کنند که تحت ادارۀ مسکو و هدایت 

صهیونیزم باشد.
اهمیت این ســند علاوه از اینکه یکی از اســناد قضایی در 
مصر اســت، از این لحاظ - نیز - مهم می‌‌باشــد که طی کتابی 
مۀ آن را جمال عبدالناصر، رئیس سابق مصر 

ّ
درج شــده که مقد

نوشــته و در آن کمونیزم و کمونیستان را به‌شدت مورد هجوم قرار 

1. میلان )Milano(؛ دوّمین شــهر پرجمعیّت ایتالیا و مرکــز ناحیۀ لومباردی در 
شمال این کشور موقعیت دارد و یکی از شهرهای پیشرو جهان در زمینه‌های اقتصاد، 
هنر، آموزش، حمل و نقل، معماری، رسانه‌ها و.. به شمار می‌رود. »مرکز تدوین«
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می‌دهد و ایــن حقیقت که یهود به‌صــورتِ پیگیر تلاش کرده و 
می‌کند که کمونیزم را در مصر پخش کند، مطلبی‌است که به نزد 

همه روشن است.
یۀ ملک فیصل فقید:  نظر

بسیاری از زعمای جهان عرب و دنیای غرب یقین دارند که 
کمونیزم زادۀ صهیونیزم ‌اســت، مرحوم فیصل به روز چهارشنبه 
۲۵ صفر ۱۳۹۱ هـ ق، موافق، به ۲۱ اپریل ۱۹۷۱ م،1 درحالی‌که 
در دفتر خویش در شهر ریاض دس��ته‌ای از شاگردان پوهنځی2 
حربی را در واشــنگتن که همراهشان ســفیر امریکا در سعودی 
و ملک خالد کــه در آن‌وقت ولی عهد بود نیز حضور داشــت، 
به حضور پذیرفت، حاضرین را مخاطــب قرار داده اظهار کرد: 
»کمونیزم و صهیونیزم کشورها را نمی‌گذارند به آرزوی خویش، 
در ترقی، امن و استقرار برسند. جهان ما به آبادی و تعمیر احتیاج 
دارد؛ نه بــه تخریب و ویرانگری. مگر کمونیــزم و صهیونیزم به 
ت‌های 

ّ
ما موقع نمی‌دهند که کشــورهای خود را آبــاد کنیم و مل

ما به پیشــرفت اقتصادی و اجتماعی برسند. چون ما کمونیزم و 
صهیونیزم می‌گوییم، این به آن معنا نیست که این دو از همدیگر 
جدا می‌باشــد. آری؛ حقیقت این ‌اســت کــه صهیونیزم، مادر 
کمونیزم است و هدف آن ویرانی جهان است؛ مگر جای افسوس 
‌اســت که در بسیاری از کشــورهای جهان از آن‌ جمله در کشور 
شــما جای داشــته و در جهت‌ تخریب و ویرانی جهان فعالیت 

می‌کند.
کمونیــزم و صهیونیــزم، اکنــون در تلاش آن شــده‌اند که 
اندیشــه‌ها و مســلک‌های ویران‌کن را به پیمانۀ وسیعی در میان 

1. این تاریخ برابر است به 1350/2/1 هجری خورشیدی است. »مرکز تدوین«
2. دانشکده. »مرکز تدوین«
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جوانان و نوباوگان پخش نماید؛ تا این نســل‌ها ضعیف بار آمده 
و کسی بالای‌شــان اعتماد نکند و انحلال اخلاقی و اندیشه‌های 
تخریبی را به‌خاطر فاسدساختن جامعه و ریشه‌کن ساختن مبانی 

اخلاق و فضیلت دامن می‌زنند.«
ت پیروزی مارکس:

ّ
عل

صهیونیزم، در پشت ســر مارکس قرار داشته و برای پیروزی 
این دعوت ویران‌کن، تسهیلات لازمه را فراهم می‌کردند؛ اسناد و 
میثاق‌های صهیونیست‌ها که تحت عنوان »پروتوکولات حکمای 

صهیون« جمع شده به‌صراحت می‌نویسد: 
مــا صهیونیســت‌ها بودیــم کــه پیــروزی کارل مارکس را 
سروسامان بخشــیدیم و چنانکه می‌دانیم کارل مارکس از پدر و 

مادر یهودی بود و ]از یک خانوادۀ اصیل[ پشت یهودی ‌است.
 ایــن یهودی که زعامت گروهی از یهودیان آلمان را که خود 
را کمونیســت می‌خوانند به عهده گرفت و همراه با آن‌ها حرکت 
کمونیستی را آغاز کرد. در اینجا سوالی که پیدا می‌شود این است 

که:
 چــرا یهود، پیروزی مارکس را سروســامان داد؟ یهود خود 
کمونیــزم را پایه‌گذاری کــرد و ســپس از راه پروپاگند، پخش و 
توزیع کتب و رسایل و روزنامه‌‌ها و همه وسایل دست‌داشته، برای 

پیروزی آن، تلاش کرد؛ امّا این‌همه برای چه؟
جواب این ســوال این ‌اســت که آنان در برابر دیگران؛ یعنی 
در مقابــل نژاد غیر یهودی که آنان را امّیان می‌خوانند، روش‌های 
خاصی دارند و ازجملۀ آن‌]وســایل، یکی[ این ‌اســت که به هر 
وسیلۀ ممکنه، این جوامع را باید فاسد کنند و یهودیان هدف‌هایی 

دارند که ازجمله هدف‌های آنان:
تحریــف ادیان، فاســد و منحرف‌ســاختن مســلمانان و 
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مســیحیّان‌ اســت و هدف آنان، از تحریف دین، فساد اخلاقی 
‌اســت؛ زیرا اخلاق بــدون دین، مفهومی نــدارد و چون اخلاق 
ت‌ها ریشه دواند و 

ّ
فاسد گردد و انحلال در جســد اجتماعی مل

ت‌ها همه مناعت و احساس موجودیت خود را از دست دهند، 
ّ
مل

ت‌ها سهل و آسان می‌گردد 
ّ
ط این مل

ّ
در آنجاست که اِشغال و تسل

و روی همیــن هدف کمونیزم به‌میان آمد؛ زیرا کمونیزم در جهت 
ریشه‌کن ساختن ادیان تلاش می‌کند، اخلاق را فاسد و نظام‌های 
دینــی و اقتصادی را ویران می‌کند، چــه آن‌ها که کمونیزم را حق 
ــداتِ مذهبی را صحیح و 

َ
می‌داننــد و به آن اعتقــاد دارند، مُعتَق

درست نمی‌دانند، کمونیست احساس کند و یا نکند، ]کمونیزم[ 
دین و نظــام اخلاقی، اجتماعی و اقتصــادی او را نمی‌پذیرد. او 
هــزار درجه و بلکه میلیون درجه کافر اســت. از اینجاســت که 

صهیونیزم، در خدمت پیروزی مارکسیزم  قرار گرفت.
صهیونیست‌ها، مارکس را روی کار آوردند و آن را، آن‌چنان‌که 
مدل و نمونه‌های تقلبی مورد اســتخدام و اســتفاده قرار می‌گیرد 
بی 

ّ
اســتخدام کردند و چنانکه می‌دانیم، مدل‌ها و نمونه‌های تقل

اشیا بقا نداشته و مقصود نیســتند و به‌خاطر منفعت‌ آنی ساخته 
می‌شوند و بعدازآن به دور انداخته می‌شوند، کمونیزم جدید هم، 
بعدازاینکه صهیونیزم هدف و مقصود از آن برداشت، در زباله‌دان 
تاریخ انداخته شــده و نابود می‌گردد، قسمی که کمونیزم مزدک 
نابــود و منقرض شــد، همچنان که هر مســلک انحرافی از بین 

می‌رود.

صهیونیزم به‌عنوان مادر کمونیزم:
نویســندۀ بزرگ »فرانــک‌ بریتون« در کتــاب خویش به‌نام 

»کمونیزم و صهیونیزم« می‌نویسد: 
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»حقیقت این ‌اســت که صهیونیــزم و کمونیزم، یک جفت 
بوده و منشــأ و هدف هردو یکی‌اســت و اختلاف آن دو  فقط از 
لحاظ ظاهری‌ بوده و پروگــرام معینی آن دو را به‌این‌ترتیب تنظیم 
بخشیده؛ تا درراه رسیدن به ‌هدف معین پیروزمندانه به‌پیش روند 
و آنجا که احســاس شد، دیگر حالا پیروز می‌شوند، هردو متحد 

ط خود را بر جهان پخش کنند.«
ّ
می‌گردند؛ تا تسل

»رابرت ولیامز« در اثر خویش به‌نــام »یهودی در امریکا« 
نفسیت یهود را مورد تحلیل قرار داده و چنین نتیجه‌گیری می‌کند: 
صهیونیــزم فقط برادر عینی کمونیزم نیســت؛ بلکه مادر آن 
‌اســت و آنانی که به تاریخ کمونیزم آشــنایی دارند، می‌دانند که 
کســانی که کمونیزم را پایه‌گــذاری کرده و آن را به این ســرحد 
رســانیده‌اند، بیشترشــان یهودان متعصّب؛ یعنی صهیونیست‌ها 

بوده‌اند.«
پروفیســور »فرایک کریتون« در مورد، تعبیر شیوا و دقیقی را 

به کار بسته‌است، او می‌گوید: 
»صهیونیــزم و کمونیزم، دو جمعیّــت یهودی‌اند، جمعیّت 
صهیونیســت‌ها و کمونیســتان و این‌هــا دو شــکلی از قومیّت 

یهودی‌اند.«
این حقایق را باید همه مسلمانان بدانند و از آنچه که گذشت 
به این نتیجه می‌رسیم که کمونیست وطن ندارد، او به کمونیزم و 
صهیونیزم وفادار اســت، نه به وطن و مــردم خود.]به همه حال؛ 
باب توبه برای همگان باز اســت و خداوند توبۀ هرکه را که توبه 

کند می‌پذیرد.[
لاعاتی 

ّ
یادداشــت: کتاب »مسکو و اســرائیل« در این مورد اط

جالبی دارد که باید آن را ازنظر گذراند. 





فصل چهارم

خاصیت عمومی کمونیزم





در این باب داســتانی را می‌خوانید کــه بیانگر خاصیت کمونیزم 
‌اســت و بعد تبصرۀ موجزی بر این داســتان تقدیم می‌شــود و 
این قصه یک داســتان حقیقی‌اســت و از وقــوع آن چندان وقتی 
نمی‌گذرد، این داســتان گویایی این حقیقت ‌اســت که دشمنی 

کمونیزم دایمی‌است.
صاحب این داســتان، یک‌تن از دکتوران طب و بزرگ‌ترین 
پروفیسور مصری‌اســت که هم مایۀ فخر پوهنتون‌های خود ما و 
هم باعث افتخار دنیای طب اســت، موصوف سرگذشت خود را 
به من چنین حکایت کرد: اتحاد شــوروی از او دعوت نمود؛ تا 
از مؤسســات طبی آنجا دیدن نمــوده و امکانات آموزش و تربیۀ 
دکتوران جوان مصری را در آن‌ها مطالعه نماید و درعین‌حال، در 
مورد اختراع جدیدی‌ که در طب نموده و سروصدای بین‌المللی 
ایجاد نموده کنفرانس‌های ایراد نماید، روس‌ها در شهر لنین‌گراد 
بــه ‌احترام دعوتی ترتیــب داده و در آن ســی و دو تن از علمای 
اکادمی طب روســیه دعوت شده بود، بسیاری از پروفیسوران، از 
اختراع طب مصری تمجید نمــوده و طریقه و روش علمی را که 
در قســمت اختراع مهم خود به کار بســته بود، بغایت ستودند؛ 
ف‌کنان علاوه کردند: با ]وجود[  مگر در اخیر به‌زعم خویش تأسُّ
ف شنیده‌ایم که  این مقام بزرگ علمی‌ای ]که دارید؛ مگر[ با تأسُّ

ین‌اید؟ 
ّ

می‌گویند: شما متد
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در اینجا بود که دانشــمند مصری، لب به ســخن گشــود و 
درنتیجه محاورۀ ذیل؛ صورت گرفت:

طبیب مصری: چرا شما از متدیّن بودن من، متأسف‌اید؟
روس‌ها: به‌خاطر اینکه تو به خرافه عقیده داری!

طبیب مصری: خرافه‌ای‌که من، به آن معتقدم کدام است؟
روس‌هــا: آنچه که به‌نام خدا یاد می‌شــود و این یک ادّعای 

خرافی‌است؛ زیرا خدا موجود نیست.
طبیــب مصری گفت: من، از این ســخنان شــما ســخت 
متعجبم! شــمایی که خود دانشــمندید، چرا این ســخنان غلط 
را تکــرار می‌کنید؛ زیرا علم در همه قوانیــن و قواعد خود وجود 
خــدا' را ثابت می‌کنــد، پیوند و ارتباط، در میان هســتی و 
تی برای شمار دیگرند و[ تعدادشان به بلیون‌ها 

ّ
]اینکه شماری عل

بلیون‌ها می‌رســد، این‌ها همه بیانگر این حقیقت‌اند که جهان ما 
 باطل شد، پس راهی 

ً
زادۀ تصادف نیســت و چون تصادف علما
جز اعتراف به وجود خدای باقی نمی‌ماند.

روس‌ها: این سخنان در نزد ما اساس ندارد.
مصــری: آنچه که زیربنــای عقیده و طرز فکر شماســت، 

چیست؟
روس‌ها: ما به انســان ایمان داریم، انســان حقیقت ‌است و 

اشیای غیبی همگی خرافات.
مصری: من هم به انسان ایمان دارم؛ مگر ایمانی که از دین 
خود، آن را الهام می‌گیرم، اســام به انسان به حدی ارزش قایل 
شده که در هیچ مسلکی نه در قدیم و نه در جدید، به این سرحد 
ارزش و اهمیتی برایش داده نشده‌اســت. اسلام انسان را خلیفۀ 
خدا' در روی زمین مُعَرّفی کرده‌اســت، آیــا مقام و منزلتی 
بزرگ‌تر از این برای انسان پیدا خواهد شد که او خلیفۀ خدا' 
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در روی زمین‌ است؟ خداوند' می‌فرماید:
»ما انسان را کرامت داده‌ایم.«1

انســان ازنظر اســام، موجود باکرامت و ارجمند و خلیفۀ 
خدا' بر زمین‌ اســت و این خلافت مشروط به این ‌است که 
انســان نباید انسان دیگری را غلام و محکوم خود سازد و انسان، 
بایــد از عبودیت و بندگی انســان آزاد گردد؛ زیرا انســان‌ها همه 
خلیفــۀ خدایند و خلافت به معنای آزادی و آراستگی‌اســت؛ نه 

محکومیت و بندگی.
 در مورد اینکه خداوند' انســان را مســجود فرشتگان 
ســاخت و قرآن‌کریم از آن صحبت می‌‌کند، چه فکر می‌کنید، آیا 

تکریم و احترامی، بالاتر از آن موجود شده می‌تواند؟
در اینجا همه دانشمندان روســی، در حیرت شده و گفتند: 

این سخن را تو از کجا آورده‌ای؟
مصری: از قرآن‌کریم؛

روس‌ها: این همان کتابی‌اســت که محمّدY آن را تألیف 
کرده‌است؟

 
ً
مصــری: محمّدY خود کتابی را تألیف نکرده ]و او اصلا

نمی‌دانســت که کتاب و ایمان چیســت؟[ قرآن کتابی‌‌است که 
خداوند' آن را به رسول اکرمY تعلیم داده و ما مسلمانان، 
از ایــن کتاب پیروی می‌کنیم و قــرآن، هرگز مخالف علم جدید 
نیســت و در قرآن‌کریم آیات و حقایق علمــی‌ای وجود دارد که 
لاع و خبری نداشــتند و بعضی از این آیات را 

ّ
عرب‌هــا از آن اط

پیشــرفت علوم جدید تفســیر و بیان کرده‌اســت. از قبیل آیات 
مربــوط به‌ آفرینش، مراحل تکامل و نشــو نموی جنین. چنانکه 

خداوند' در قرآن‌کریم، می‌فرماید: 

مْنَا بَنِي آدَمَ..« »مرکز تدوین« رَّ
َ
 ك

ْ
د

َ
ق

َ
1. متن آیت مبارکه این است: »وَل
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ْ
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غ
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ْ
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َ

خ
ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
الل

)و به يقين انســان را از عصاره‌اى از گِل آفريديم * سپس او 
را ]به صورت[ نطفه‏اى در جايگاهی اســتوار قرار داديم * آن‌گاه 
نطفه را به صورت علقه درآورديــم. پس آن علقه را ]به صورت[ 
مضغه گردانيديم و آن‌گاه مضغه را اســتخوان‌هاىي ساختيم، بعد 
استخوان‌ها را با گوشتى پوشانيديم، آن‌گاه ]جنين را در[ آفرينشى 
ديگر پديد آورديم، آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است.(
]قرآن‌‎کریم همــگام با[ جدیدترین نظر علمی، باریدن باران 

را چنین شرح می‌کند: 
مُوهُ وَمَا 

ُ
يْنَاك

َ
سْق

َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف نَا مِنَ السَّ

ْ
نزَل

َ
أ
َ
وَاقِحَ ف

َ
يَاحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَــل

َ
﴿وَأ

ازِنِينَ﴾2
َ

هُ بِخ
َ
نتُمْ ل

َ
أ

]پیونــد باد و باران و[ نزول بــاران از ابر، اکنون به‌حیث یک 
تیوری ثابت علمی‌اســت و این چیز در ایــن نزدیکی‌ها صورت 
گرفت؛ امّا چندی قبل کــس آن را باور نمی‌کرد؛ مگر قرآن‌کریم 

کید کرده بود. قرن‌ها قبل، آن را به‌حیث یک حقیقت تقدیم و تأ
البته طبیب مصری می‌خواست، تشریحات بیشتری بدهد؛ 
مــه مداخله نموده و از 

ّ
مگــر رئیس اکادمی طبی بدون کدام مقد

جا برخاست، درحالی‌که کنترول خود را از دست داده بود اظهار 
نمود، با احترامی که به مهمان عرب خود دارم، لازم می‌دانم جلو 
ادامۀ این ســخنان بیهوده را بگیرم و با تمام قوّت می‌گویم، آنچه 

او گفت:

1. مؤمنون / ۱۲ - ۱۴. »مرکز تدوین«
2. حجر / ۲۲. )و بادها را باردار کننده فرســتاديم و از آسمان آبى نازل كرديم. پس 

شما را بدان سيراب کردیم و شما خزانه‏دارِ آن نيستيد.( »مرکز تدوین«
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همه ]این[ ســخنان، ســخنان بیهوده‌ای بود، پیروزی از آنِ 
کمونیزم ‌اســت، دو ثلث جهان اکنون کمونیســت ‌است و ثلث 
باقی‌مانده هم، دیر و یا زود کمونیزم را قبول می‌کند. ضروری‌است 

که مجلس را خاتمه بخشم و به این شکل جلسه ختم شد.
در اینجا خوانندگان محترم خوب ملتفت‌اند کمونیســتان تا 

چه حد از آداب و اخلاق انسانی بی‌بهره‌اند.
آنجا که پای علم و مناقشــات علمی در میان ‌آید و زمانی که 
دریابند یاوه‌سرایی‌های‌شان فاش می‌گردد، دیگر طاقت شنیدن و 
ادامۀ بحث را از دســت داده و به پســتی و بی‌حیایی که تاروپود 
کمونیزم را تشــکیل می‌دهد تن در می‌دهند. آنجا اگر کمونیستان 
راستی دلیل و منطقی می‌داشــتند و تعدادشان هم به سی‌ودو تن 
می‌رسید، باید اســباب قناعت یک نفر را فراهم می‌کردند؛ ولی 
 خود آن‌ها دین را خرافی خواندند و به‌صورتِ 

ً
ما می‌بینیم که اوّلا

احمقانــه صحبت را آغــاز کردند؛ امّا همین‌کــه در برابر دلایل 
کوبنــده قرار گرفتند، رئیــس اکادمی، از بیم آنکه نشــود به گناه 
شــنیدن حقایق علمی به اردوگاه‌های اجباری فرســتاده شود و یا 
از ترس، اینکه سی‌ویک تن طبیب که با او همراه بودند، در مورد 
حقایق دینی چشم‌شان باز شود، باکمال بی‌شرمی مداخله کرده، 
نه رعایــت مهمان را کرد و نه احترام مقــام علمی او را و به‌جای 
 حرف مؤدبانه بزند، شعار بازاری 

ً
اینکه جواب قانع‌کننده و یا اقلا

را که خاصۀ کمونیستان است، تکرار کرده و با وقاحت کمونیستی 
می‌گوید: آنچه مهمان ما گفت، همه سخنان بیهوده بود.

مهمان‌شان طبیبی از بزرگ‌ترین اطبّای جهان و خودشان از 
او دعــوت کرده‌اند؛ تا کنفرانس ایراد کند؛ مگر ســرانجام با این 

وضع از او استقبال می‌کنند.
 بلی؛ این وضع آنان اســف‌انگیز و ننگین‌ اســت؛ مگر مایۀ 
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عمال ‌ننگیــن روش عملی 
َ
تعجب نیســت؛ زیرا بی‌حیایــی و ا

کمونیزم ‌اســت. رئیس اکادمی طب لنین‌گراد هم چیزی جدیدی 
نگفته بود، او بر وفق اخلاق کمونیزم عمل کرد و همان ســخنان 
بیهوده‌ای را تکرار کرده بود که یاوه‌سرایان کمونیزم مارکس و لنین 

همیشه می‌گفتند.
 مارکس گفته‌ بود:

- »خدا موجود نیست و حیات مخلوق مادّه‌است.«
- »دیــن، اخــاق و قانون در نظــر پرولتاریا همــه افکار 
بورژوازی‌اند و وظیفۀ پرولتاریا ریشــه‌کن ســاختن دین و از بین 

بردن عَلم‌برداران آن است.«
- »دین افیون فقراست.«

و لنین می‌گوید: »الحاد جز طبیعی مارکســیزم بوده و از آن 
جدا نمی‌شود.«

لاع به این نظریات و اقوالی که رهبران کمونیســت 
ّ

بعد از اط
 روشن می‌شود که مارکسیزم – 

ً
اظهار کرده‌اند، این حقیقت کاملا

به قول استاد جلال کشک - یک دعوت لادینی‌است. مارکسیستی 
که گمان دارد با دین مخالفت ندارد، دروغ‌گوســت و کمونیستی 
که از دین تمجید و توصیف می‌کند، منافق است مارکسیزم، یک 
تیوری مادّی‌اســت و مادّیت منکر همه ادیان اســت. مادّیت به 
قدامت مادّه بر فکر ایمان دارد و دین را ساختۀ مادّه می‌داند، پس 
چطور می‌توان کمونیستان را - که خود را به‌نام‌های سوسیالیست 
عی‌اند که با دین دشمنی نداریم - مسلمان 

ّ
و غیره لقب داده و مد

خواند؛ بلکه آن‌ها از هرجهت کافرند. 



فصل پنجم

اسلوب کمونیستان





چند ســال قبل زمانی که در سودان بودم، در یکی از اجتماعات 
عمومی، یک‌تن از کمونیســتان، ضمن ســخنان خود به ‌شخص 
رســول اکرمY و اهل‌بیت آن حضرتY تعرض کرد، مردم 
متدیّن سودان از این بی‌حیای و جرئت ناروا، سخت تحریک‌شده 
و عکس‌العمل شــدید علیه کمونیستان نشــان دادند، بعدازاین 
واقعه، منشــوری از طــرف کادر رهبری حزب کمونیســت، در 
ســودان چاپ و به‌صورتِ ســرّی در میان اعضای حزب پخش 
کردند که برخی از نســخه‌های به‌دســت آمدۀ آن نقاب از چهرۀ 

 در آن نوشته آمده بود:
ً
دسایس آن‌ها دور می‌کرد. مثلا

 »رفقا؛ هنــوز آن مرحله که به این صراحت علیه اســام و 
مســلمانان انتقاد کنیم، نرسیده؛ زیرا محیط ســودان، برای این 
کار؛ تا هنوز آماده نیســت و وقت مناســب، به این نوع حمله‌ها 
و انتقادات صریح، به‌زودی فرا می‌رســد؛ لذا در شرایط فعلی از 
انتقادات تحریک‌آمیز جلوگیری نمایید؛ تا وقتی‌که شرایط مساعد 

گردد.«
 از این منشــور، این حقیقت روشن می‌شود که کمونیستان 
سات دینی مراحلی را در نظر دارند و 

ّ
در راه ریشه‌کن ساختن مقد

شــرایط و اوضاع را مدنظر می‌گیرند و برای آن روی یک پروگرام 
معین کار می‌کنند، در اینجا ســوالی پیش می‌شود که این مراحل 

کدام و چگونه‌است؟
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بــرای توضیح ایــن مطلب متذکر می‌شــویم کــه چنانکه 
لاع دارند، کمونیزم با ادیان دشــمنی آشــتی‌ناپذیر دارد، 

ّ
همه اط

ت‌ها« می‌خوانند، کارل 
ّ
کمونیســتان به یک‌زبان »دین را افیون مل

مارکس به پیروان خود مسلســل دستور می‌داد، باید بساط دین را 
از جامعه برچید و چون وقتی برایش گفته شد، انسان بدون عقیده 

باقی مانده نمی‌تواند، در جواب گفت:
 »هرگاه چنین ‌اســت، پس تلاش کنید که توجّــه آنان را به 
صحنه‌ها و نایت‌کلپ‌ها معطوف ســازید، در آن‌وقت ‌اســت که 
لات شده و میل‌شان 

ّ
لین و ممث

ّ
سرگرم موفقیت و عدم موفقیت ممث

از دین کم می‌شود.«
لذا هرچند نایت‌کلپ‌ها و صحنه‌های نمایشــی زیادتر آباد 
شــود، در اثر فاسدشدن اخلاق مردم، محیط برای پخش اندیشۀ 
گمراه‌کــن کمونیزم آماده می‌شــود، در آن حال اســت که داخل 

مراحل بعدی شده و برای ریشه‌کن ساختن ادیان اِقدام می‌کنند.
 چنانکه در جراید مصری در سال‌های قبل، به نقل از جراید 

کمونیستی خوانده بودیم که می‌نوشتند: 
»در اینجــا که محیط برای تطبیق کمونیزم آماده شــده، چرا 
ردکنندۀ خود را در جهت برچیدنِ بســاط 

ُ
زمامداران ضربات خ

 با ‌آیین 
ً
دیــن وارد نمی‌کنند.« بلی کمونیزم با ادیــان و مخصوصا

اســام سخت دشمنی دارد و این دشمنی را جز دروغ‌گو، منافق، 
اجیر و جاهل، کس دیگری انکار نمی‌کنند.

 دشــمنی 
ً
کمونیســتان در مورد برخورد با ادیان و مخصوصا

با اسلام این دو مرحلۀ ذیل را با دقت و خباثت عملی می‌کنند:
 در مرحلۀ اوّل علما؛ بلکه هر مسلمان متدیّن را مورد تمسخر 
و اســتهزا قرار می‌دهنــد و آنان را توهین می‌کننــد. در درامه‌ها، 
صحنه‌های ]تیاتر[ رادیو، تلویزیون و مطبوعات قسمی آنان را به 
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نمایش می‌گذارند و مُعَرّفی می‌کنند که در نظر هرکس مسخره و 
اهانت شوند. همچنان ایشان همیشه هدف اتهامات دروغین قرار 
می‌گیرند و اتهامات غلط و افتراآت ننگین، ]به آنان زده می‌شــود 
و ســپس این اتهامات غلــط و افتراآت دروغین[ از راه‌ وســایل 
ارتباط‌جمعی پخش می‌گردد؛ تــا ذهنیت مردم علیه دین‌داران و 
عناصر باایمان تحریک گردد و به ‌نظر توهین و حقارت، به آنان[ 
بنگرند و بعدازاین اســت که وارد مرحلۀ دوّم می‌شــوند، در این 
مرحله فروعات دینی را مورد حمله و انتقاد قرار می‌دهند و چون 
ی در 

ّ
این مرحله را به‌آرامی ســپری کنند و عکس‌العمل‌های جد

برابرشان نشان داده نشود، آنجاست که اطمینان حاصل می‌کنند؛ 
 ارکان اساســی دینی را مورد حمله قرار دهند و الحاد را بر 

ً
تا علنا

سر راه عام پخش کنند و مردم را به بی‌دینی و الحاد دعوت کنند و 
گین کفر و الحاد را ]به‌صورتِ[ آشکارا ]و به هر  اندیشه‌های زهرآ
وسیلۀ ممکن[ به دیگران بیاموزانند. این‌ها همه بدیهی‌اند و نیازی 

به ‌دلیل و برهان ندارند.
الحاد و کفر، در کمونیزم یک مطلب آفتابی و ثابت اســت. 
همه کافــر و کافرگران‌اند. لیدران حزب کمونیســت همه کافر و 
ملحدند، در اعضای حزب هیچ‌کس ســراغ شود؛ مگر اینکه به 
ینی در 

ّ
کفــر و الحاد دعوت می‌کند و اگر کدام نفــرِ به‌ظاهر متد

 کدام وظیفــۀ معینی دارد که بدون 
ً
میان آنان پیدا شــود، او حتما

تظاهر به دین انجام آن ممکن نیست.
 از آن نام بردیم، در جایی مورد اســتفادۀ 

ً
مراحلی که قبــا

کمونیستان می‌گردد که در آنجا قادر به انقلاب کمونیستی نشوند 
و اگر در کشــوری موفق به انقلاب شــوند و قدرت را به دســت 
گیرند، در آن‌وقت روش‌های آنان در قســمت ریشــه‌کن ساختن 
 در اوّلین 

ً
سات دینی مطابق موقف آنان تعیین می‌شود و اغلبا

ّ
مقد
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قدم ســکولاریزم1 و جدایی دین از دولت را اعلان کرده و در زیر 
سَات دینی علی‌الفور و یا گام‌به‌گام  پردۀ ســکولاریزم دروازۀ مؤسَّ
بســته می‌شــوند، دعوت و فعالیت دینی ممنوع قــرار می‌گیرد، 
مضمون‌های دینی علی‌الفور از پروگرام مکاتب کشــیده می‌شود 
و بــا بی‌رحمی و قســاوت همراه علما دینــی و رهبران مذهبی و 

هرمتدیّنی معامله می‌شود.
مثال‌هــای زیادی هســت که بعــد از انقلاب کمونیســتی 
در کشــورهای کمونیســتی با علمای دینی و عناصــر متدیّن با 

وحشیانه‌ترین وضع رفتار شده است.
]به گونۀ مثال[ در یمن جنوبی، این کشوری که به‌نام قطری 
از اقطار اسلامی همه آن را دوست داریم، آن‌وقت که انگلیس‌ها 
رات آن را به کمونیستان سپردند، با 

ّ
این کشــور را ترک گفته و مقد

بربریت و وحشــتی با علمای دینی معامله شد که در تاریخ نظیر 
آن کم‌تر وجــود دارد. صدها تن از علمای مذهبی که سن‌‌شــان 
از هفتــاد تجاوز کــرده بود، بــا کیبل‌ها در عقب موترها بســته 

 speculum مشــتق از ،secularist 1. واژۀ ســکولاریزم برگرفتــه از واژۀ لاتینی
به‌معنای »نیا« یا »گیتی« در برابر »مینو« اســت و مفهوم کلاسیکِ مسیحی آن نقطۀ 
مقابل ابدیّت و الوهیت است. سکولار یعنی آنچه به این جهان تعلق دارد و به همان 
اندازه از خداوند و الوهیت دور اس��ت. عقیده‌ای‌است، مبنی بر جداشدن نهادهای 
حکومت و کســانی‌که بر مسند دولت می‌نشــینند، از نهادهای مذهبی و مقام‌های 
مذهبی، از آنجا که اصطلاح سکولاریسم در موارد مختلفی استفاده می‌شود، معنای 
دقیق آن بر اساس نوع کاربرد متفاوت است، در حکومت معنای سکولاریسم، عدم 
دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت اســت، در جامعه‌شناسی، سکولاریسم 
به هــر موقعیتی که در آن جامعه مفاهیم مذهبــی در تصمیم‌گیری‌ها کمتر دخالت 
داشته باشــد، اطلاق می‌گردد. واژۀ سکولار در زبان لاتین به‌معنای »این جهانی«، 
»دنیوی«، »گیتیانه« و متضاد با »دینی« یا »روحانی«‌است و در عربی آن را به‌معنای 
علمانیــت برگردان کرده‌اند؛ چون اگر آن را به‌معنــای اصلی آن برگردان می‌کردند، 
حساسیت‌برانگیز بود؛ لذا به علمانیت در عربی و عین اصطلاح را در فارسی به‌کار 
بردند. نگاه: فرهنگ واژه‌ها، ص: 327 و »التطرف العلمانی فی مواجهة الاسلام«، 

از دکتور یوسف قرضاوی. »مرکز تدوین«
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می‌شــدند و آنگاه به روی سرک‌های قیر تا وقتی کشیده می‌شدند 
که اجسام‌شان پاره شده و پارچه‌های تن‌شان به هر طرف پراکنده 

شده و سرک‌های عام از خون پاک‌شان رنگین می‌گشت.
]گناه و جرم‌شــان چه بود؟[ گناه‌شــان فقط این بود که عالم 
دینی بودند ]و می‌گفتند که پروردگار ما الله است[ و راضی نبودند 
سات مذهبی‌شان توهین شود 

ّ
که تا آنان در قید حیات‌اند، به مقد

و یا پرچم توحید، پاره گردد.
 در همین کشــور، ]کشــوری که پیامبرY ایمان ساکنان 
آن را ســتوده اســت[ بعدازاینکه علمای دینی با بی‌رحمی به قتل 
رسانیده می‌شدند به ‌شــاگردان و پیروان‌ این علما امر می‌شد که 
جسد خون‌آلودِ آنان را لگدمال کنند و کسی که از این عمل امتناع 
می‌ورزید، تیربــاران می‌گردید. بلی؛ هزاران نفــر به جرم اینکه 
نتوانســته‌اند، جسد پیشوایان مذهبی خود را بعد از مرگ لگدمال 
ط‌اند، 

ّ
کنند کشته شدند، در همین کشور که کمونیستان بر آن مسل

به شرف و ناموس مسلمانان تعرض صورت گرفت، خانواده‌های 
ینی 

ّ
بی‌شــماری مجبور به ترک خانه و وطن خود شدند، هیچ متد

نماند؛ مگر اینکه اذیت و آزاری برایش رسید.
در کشور ســومالی کشــوری‌ که مردم آن به دین‌داری خود 
شهرت دارند، کشوری که امید می‌رفت به‌حیث پایگاه مستحکم 
اری و خیانت دســت 

ّ
اســامی در افریقا اخذ موقــع کند با غد

کمونیزم به‌ســوی آن دراز شد، انقلاب ســرخ پیروز شد، فجایع 
دردناک نظام فاسد با مسلمانان غیور آن سرزمین چون لکۀ ننگین 
تاریخ انسانیّت را سیاه ساخت. علی‌الفور سکولاریزم اعلان شد 
و همه قوانین اسلامی لغو گشت، میراثی که قرآن‌کریم به‌تفصیل 
آن را بیان نموده لغو شــد و زمانی که علمای اســامی در آنجا 
بــه زعیم انقلاب، حکم خدا را بیان کردنــد، او در برابر آنانی که 
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فقط نامه‌ای برایش نوشــته و حکم قــرآن را در مورد میراث ذکر 
کرده بودند، با وحشیانه‌‌ترین روش - ‌که هر انسانی چه امّی و چه 
ت محکوم می‌کند - معامله کرد. علما را به 

ّ
مثقف، آن را به شــد

دار زد و جسدهای‌شان را تیرباران کرد و بعد آنان را برای چند روز 
در چوک‌های عمومی آویزان کرد.

راستی این علمای بیچاره، چه گناهی داشتند؟ 
بلی؛ یک گناه داشتند و آن اینکه: 

امُوا﴾1
َ

مَّ استَق
ُ
نَا اللهُ ث وا رَبُّ

ُ
ال

َ
 ﴿ق

دان بی‌رحم 
ّ
لاع را منابع رســمی خــود این جــا

ّ
ایــن اط

کمونیســت اعلان کرده و وحشــت و بربریــت کمونیزم را خود 
گواهی دادند.

راســتی این عمل را چه می‌توان نامید، اگر کفر نباشد، پس 
چیست؟

د کمونیســت از باب نفاق و 
ّ

تعجــب‌آور اینکه همیــن جل
به‌خاطر به دست آوردن کمک مالی از عربستان سعودی، گاه‌گاه 

عمره را بهانه کرده و به خانۀ خدا هم می‌رود.
 خوب، در البانیا آن کشــوری که هشتادوپنج فیصد نفوس 
آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد و یکی از مراکز مستحکم اسلام 
ط شدند، چه 

ّ
و مسلمین بود، بعدازاینکه کمونیستان بر آنجا مسل

واقع شد؟ 
اکنون در مساجد آن، هیچ‌کس دیده نمی‌شود، بر دروازه‌های 
اظ‌ها بسته 

ّ
مساجد، قفل انداخته‌اند، همه مدارس دینی و دارالحُف

1. یعنی »گفتند: پروردگار ما الله است و ‏سپس ايستادگى كردند« این  بخشی از آیۀ 
امُوا 

َ
مَّ اسْتَق

ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ال

َ
ذِينَ ق

َّ
۳۰ ســورۀ مبارکۀ فصلت است که می‌فرماید: ﴿إِنَّ ال

ونَ﴾ )در 
ُ

وعَد
ُ
نتُمْ ت

ُ
تِي ك

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بْشِرُوا بِال

َ
حْزَنُوا وَأ

َ
 ت

َ
وا وَل

ُ
اف

َ
خ

َ
 ت

َّ
ل

َ
 أ

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَزَّ

َ
ت

حقيقت كسانى كه گفتند: پروردگار ما الله است، ‏سپس ايستادگى كردند، فرشتگان 
بر آنان فرود م‏ىآيند ]و م‏ىگويند[ هان بيم مداريد و غمين مباشــيد و به بهشتى كه 

وعده يافته بوديد، شاد باشيد.( »مرکز تدوین«
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شده‌اســت، مردم دین‌دار و پرهیزگار یا از خانه و دیار‌شان بیرون 
رانده شده یا کشته شده‌اند و یا در زندان‌ هستند.

همچنان مســاجد بی‌شــماری که در هشــت جمهوریت 
حاد شوروی وجود داشــتند که یا ویران شده‌اند و یا 

ّ
اســامی ات

موزیم ســاخته شده‌اند، چند مســجد محدود، در آنجا به‌خاطر 
فریب مسلمانان جهان، باقی گذاشته‌اند و بس.

 این ‌است کمونیزم، پس کجای آن با اسلام می‌تواند سازش 
کند؟

 مسلمان را به‌صورتِ وحشیانه می‌کشند، عبادتگاه را ویران 
می‌کنند، کمونیزم دشمن شماره‌یک اسلام است.

 پس هر مسلمانی که این مسلک ننگین و وحشت‌بار را قبول 
می‌کند و یا با کمونیســتان، همکاری می‌کند، آن‌ها را پشــتیبانی 
می‌کند، اجازه می‌دهد که در کشــورهای اســامی فعالیت‌های 
حزبــی کند و کتب و رســایل کمونیســتی را پخــش می‌کنند، 
باید بداند که همۀ اینان دشــمنان خــدا و پیغمبرند. چه خداوند 

می‌فرماید:
هَ 

َّ
ونَ مَنْ حَادَّ الل يَوْمِ الخِْرِ يُوَادُّ

ْ
هِ وَال

َّ
وْمًا يُؤْمِنُونَ بِالل

َ
 ق

ُ
جِد

َ
 ت

َ
 ﴿ل

 
َ

ئِك
َ
وْل

ُ
هُمْ أ

َ
وْ عَشِيرَت

َ
وَانَهُمْ أ

ْ
وْ إِخ

َ
بْنَاءهُمْ أ

َ
وْ أ

َ
انُوا آبَاءهُمْ أ

َ
وْ ك

َ
هُ وَل

َ
وَرَسُول

اتٍ  هُمْ جَنَّ
ُ
خِل

ْ
يُد نْــهُ وَ  مِّ

ٍ
هُم بِرُوح

َ
د يَّ

َ
يمَــانَ وَأ ِ

ْ
بِهِمُ ال و

ُ
ل

ُ
تَبَ فِي ق

َ
ك

وا عَنْهُ 
ُ

هُ عَنْهُمْ وَرَض
َّ
الِدِينَ فِيهَا رَضِيَ الل

َ
نْهَارُ خ

َ ْ
حْتِهَا ال

َ
جْرِي مِن ت

َ
ت

لِحُونَ﴾1
ْ

مُف
ْ
هِ هُمُ ال

َّ
 إِنَّ حِزْبَ الل

َ
ل

َ
هِ أ

َّ
 حِزْبُ الل

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
أ

)قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند 
]و[ كســانى را كه با خدا و رســولش مخالفت كرده‏اند، هرچند 
پدران‌شــان يا پسران‌شــان يا برادران‌شان يا عشــيرۀ آنان باشند، 
دوســت بدارند، در دل اين‌هاســت كه ]خدا[ ايمان را نوشــته 

1 . مجادله / ۲۲. »مرکز تدوین«
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و آن‌هــا را با روحى از جانب خود تأييد كرده اســت و آنان را به 
بهشــت‌هاىي كه از زير ]درختان[ آن جوي‌هاىي روان است، در 
م‌ىآورد، هميشه در آنجا ماندگارند، خدا از ايشان خشنود و آن‌ها 
از او خشــنودند، اينان‌اند حزب خدا، آرى؛ حزب خداست كه 

رستگاران‌اند.(
ما در اینجا اشــاره به‌نوعی از اســالیب و روش‌های آنان در 
مورد دشــمنی با دین اشــاره کردیم و از حرّیتی که در ســرزمین 
ی وجودی ندارد و از مســاواتی که نشــانی از آن 

ّ
کمونیــزم به‌کل

نیســت و از دیکتاتوری‌های وحشیانۀ کمونیزم و از مکر و حیله و 
دهشــت‌افگنی و ترور و وحشت آنان بحث نکرده‌ایم، چه بحث 
بر هریکی از فجایع هولناک و ننگین کمونیزم بحث‌های طولانی 

و مستقلی می‌خواهد.
کمونیســتان برای حــالات مختلف حیله‌هــا و نیرنگ‌های 
مختلفی دارند. نویســندۀ کتاب »کمونیزم در چهرۀ حقیقی آن« 

آشوبگری و ماجرایی کمونیستان را چنین شرح می‌کند:
 لنین موضوع اتحاد کارگران را به‌خاطر ماجراجویی و فتنه‌گری 
عنوان کرد. او می‌خواســت در میان کارگــران ارتباط قایم کرده و 
حرکت و جنبش مسلک کارگری را شکل سیاسی بخشد و حرکت 
کارگری را متوجّه ساخت؛ تا از فرصت‌ها به نفع خود بهره‌برداری 
کنند و چون اعتصابی، در یکی از کارخانه‌ها صورت می‌گرفت، 
منشورات سوسیالیستی نشر می‌کرد و احساسات کارگران را علیه 
عی می‌شــد که 

ّ
صاحبان فابریکه و حکومت برمی‌انگیخت و مد

نظام بر ســر اقتدار استثمار کارگران را توسّــط ملاکان حمایت 
می‌کند، این منشــورات، در فابریکه‌ای که کارگران آن اعتصاب 
کرده بودند و هم در ســایر فابریکه‌ها به‌صــورتِ هم‌زمان توزیع 

می‌گردید؛ تا نتیجه و اثر خود را ببخشد.
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نویســندۀ موصوف پلان کمونیستان را در مورد نفوذ در میان 
گروه‌ها و جمعیّت‌های مختلف، چنین شرح می‌کند:

 کمونیســتان به‌خاطر نفــوذ پیدا کردن، در میــان گروه‌ها و 
جمعیّت‌های مختلف، به این شکل تلاش می‌کنند:

حادیه‌هــا و هیئت‌هــای کارگــری و حرفوی داخل 
ّ
1- در ات

ط حاصل 
ّ
می‌شــوند؛ تا بتواننــد، بر حرکت و جنبش آنان، تســل

کنند و آنگاه مطابق هدف و نقشــۀ کمونیــزم بین‌المللی، آنان را 
می‌چرخانند؛

2- در میان اتحادیه‌های جوانان و محصلان راه پیدا می‌کنند 
و ســعی می‌کنند، قــدرت و زعامت را، در میان آنان به دســت 
آورده و تــاش می‌کنند، تعداد زیادی از شــاگردان را به کمونیزم 

خوش‌بین سازند و سرانجام آنان را در دام کمونیزم اسیر سازند؛
3- با گروه‌ها و احزاب مخالف نظام، جبهۀ مشترک تشکیل 
می‌دهنــد و روی یــک برنامۀ معین بــا آن‌ها اتحــاد می‌کنند و 

هدف‌شان، در این کار، برانداختن نظام بر سر اقتدار است.
مصطلحات کمونیستان:

کمونیســتان به‌خاطر فریب مردم بی‌خبر و عناصر ســاده و 
خوش‌باور، اصطلاحاتی از خود اختــراع کرده‌اند که واقعیت را 
وارونه جلوه می‌دهند و آنانی را که به دام‌شــان افتاده‌است، فریب 
گاه، در شرق و غرب به‌ این حقیقت متوجّه  می‌دهند. نویسندگان آ
ب‌کاری‌های 

ّ
بوده و آن را بی‌نقاب ساخته‌اند و نمونه‌ای از این تقل

شرم‌آور را چنین بیان کرده‌اند:
کمونیستان، دیکتاتوری وحشت‌بار و دهشت‌افگنی را به‌نام 
»دیکتاتوری دموکرات‌منشــانه کارگران« می‌خوانند و مصادره و 
ضبــط اموال را از راه ظلم و دهشــت‌افگنی و دزدیدن لقمه‌نان و 
یَمُوت« مردم را به‌نام »سپردن اختیاریّ دارایی به دولت« 

َ
وت لا

ُ
»ق
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می‌نامند و تفاوت وحشت‌بار مســتوای زندگی و مظالم طبقاتی 
داخل اتحاد شــوروی را به‌نــام »پیروزی واقعیت سوســیالیزم« 
یاد می‌کنند و قتل و کشــتار وحشــیانۀ آنانی را که در اخلاص و 
دل‌چسپی‌شان به‌نظام مشکوک می‌گردند، به‌نام »تصفیۀ همکاران 

استعمار فاشیستی« می‌‌خوانند.
در کشورهای دموکرات، تولید خوف و دهشت را به‌نام »دفاع 
پرولتاریا از خود علیه دشمنان‌شان« لقب می‌دهند و محرومیت 
ت روس را ســخت فشار 

ّ
و بدبختی، فقر و ناداری را که گلوی مل

می‌دهد، به‌نام بهشــتی می‌نامند که مردم در سرزمین سوسیالیزم 
از آن بهره‌مند شده‌اند.

»ســیودی جویو« می‌نویسد: کمونیستان تیوریی را در مورد 
دزدی اختراع کرده و نام آن را »تعویض محرومین« گذاشته‌اند.

پروفیسور اســماعیل مظهر می‌نویســد: کمونیستان دزدی 
را »تعویض محرومان« چپاولگر بی‌مایــه را »محروم« دنباله‌رو 
بی‌اراده را »زیان رسیده« و طفیلی و بیکار را »مظلوم« کور دماغ 
بی‌استعداد را »پرولتاریا« و محکوم بی‌تفاوت را »آزاد و مستقل« 
روت و پایه‌گــذار ارزش‌های 

َ
و بیکار بــار دوش را »آفریننــدۀ ث

ت« و 
ّ
اقتصــادی« و کور و کرهای بــی‌اراده و غلام فطرت را »مل

ماجراجویان و آشــوبگران و مخربان و آدمکشــان و چاقوکشان 
جنایتکار را به‌نام »انقلابی و مدافعین حقوق انســان« خوانده‌اند 
و این‌همه تحریفات و اصطلاحات گمراه‌کن برای آن اســت؛ تا 
دشــمنی‌ها را برانگیزد و ساده‌لوحان جنایت‌پیشه را بازی دهند و 
علیه امن بشــریّت و صلح افراد و جوامع تحریک کند و این‌همه 

بیانگر طبیعت و مزاج منحرف کمونیزم است. 



فصل ششم

روش پست و الحاد آشکارا





کمونیزم، در اصــل و حقیقت خود همانا روش پســت و الحاد 
علنی‌است. اینک ما بحث خود را به‌ صحبت مختصری روی این 

موضوع خاتمه می‌بخشیم:
 نظر او را نوشــته بودم، 

ً
 پروفیســور »لافالــی« چنانکه قبلا

دراین‌باره می‌نویسد:
 اسلوب و لهجۀ ماجراجویانه و حسادت‌باری‌ که کمونیستان 
یاوه‌ســرایی‌ها و چرندیات پرطنطنۀ خود را می‌نویسند، خیلی‌ها 
به نغمه‌های مرگی شــباهت دارند که آدم‌‌خوران در لحظۀ دریدن 

اضلاع انسانی آن را سر می‌دهند.
آدم‌خوران آن‌وقت که انســانی را شــکار کرده و برای دریدن 
آن آمادگی می‌گیرند، آهنگی سر می‌دهند، این آهنگ وحشیانه، 
 به اســلوبی شــباهت دارد که 

ً
کراهت‌بار و هیجان‌انگیز، کاملا

گین خود  نویســندگان کمونیست نوشته‌های وحشت‌بار و نفرت‌آ
را بر اســاس آن می‌نویسند. چنانکه در این چندی قبل مصری‌ها 
شــاهد حال این یاوه‌‌ســرایی‌ها بودند و در گذشــته هم این نوع 
نوشــته‌های آنان را دیده بودند و اگر گلیم آنان برچیده نشود، فردا 
هم این آهنگ‌های ناتراش و ناخراش گوش‌ها را ناراحت خواهد 
کرد. اینان همیشه یاوه‌سرایی کرده و خواهند کرد، حسادت‌ کرده 
و نفــرت‌ ایجاد کرده‌اند و می‌کنند و بازهم متاعی غیرازاین تقدیم 

نخواهند کرد.
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 آنچه را که 
ً
اگر لهجه و اســلوب آن‌ها را مطالعه کنیــد، یقینا

پروفیسور »لافالی« گفته‌اســت علی‌الفور تأیید می‌کنید و تشبیه 
آن را بغایت رسا و دقیق پیدا می‌کنید و هرگاه اسلوب کمونیستان 
چنین باشــد، پس در مناقشــات خود چیزی را به‌پای مخاطب 
 آن را به زبان نیــاورده و تهمــت و افتراآتی 

ً
می‌بندنــد که قطعــا

 از آن مبری می‌باشد و عناوینی را می‌نویسند 
ً
می‌تراشند که کاملا

که هیچ مفهوم و مضمونی ندارد. آمار پر طول و عرضی را علیه او 
اقامه می‌کنند که فرســخ‌ها از آن فاصله دارد و به هر وسیله‌ای که 
در اختیار دارند و به‌ هر اســلوبی که بتوانند، اذیت می‌رسانند، از 

هیچ پستیّ و نادرستی‌ای دریغ نمی‌کنند.
آری؛ این همــان لهجۀ هیجان‌آور،حســادت‌بار و معروف 

کمونیستان است که از آن استفاده می‌کنند.
در اینجــا ســوالی پیدا می‌شــود، آخر چرا کمونیســتان به‌ 
چنین پســتی تن می‌دهنــد؟ آخر این‌ها از حیوانــات درنده هم 
تی دارد و پروفیسور »هارولد 

ّ
وحشی‌‌ترند؟! این کار به نظر من عل

تی بیان کرده 
ّ
کوکس« در کتاب خویش »آزادی و اقتصاد« هم عل

و چون این دو عامل را باهم یکجا کنیم، حقیقت روشن می‌شود.
پروفیســور موصوف می‌نویسد: در تعلیمات کمونیزم جایی 
برای فضایل اخلاقی وجود ندارد، این مســلک در خدمت غرایز 
ســرکش و رذایل اخلاقی قرار دارد. تباهی، فساد و ترور را دامن 
می‌زند و فحّاشی و بدمســتی را رواج می‌دهد و هدف آن چور و 

غارتگری‌است.
 راستی اگر تاریخ کمونیزم را از نظر بگذرانیم، در هیچ جایی 
به یک فضیلت اخلاقی روبه‎رو نمی‌شــویم و البته باید هم‌چنین 
باشد؛ زیرا فضایل اخلاقی زادۀ دین است و کمونیزم؛ چون علیه 
ت‌هاست و 

ّ
دین اعلان جنگ داده و گفته اســت که دین افیون مل



117      مترجم: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ رهبر جهاد و مقاومت

خدایی وجود ندارد، پس بدون شــک، در تعالیم آنان جایی برای 
فضایل اخلاقی باقی نمی‌ماند.

اینکه پروفیســور »هارولد کوکس« گفته است: کمونیستان، 
همه‌جا تباهی می‌کنند و فســاد ایجاد می‌کنند، راست می‌گوید؛ 
زیــرا می‌بینیم هرجایی کــه پای کمونیزم داخل شــود، تباهی و 
بربادی همــراه با‌ آن می‌آید، در وطن عزیز ما مصر کمونیســتان 
چــه تباهی نبود که نکردند و همچنان در کشــورهای عربی آنجا 
که دســت آنان رسیده، چه فجایع دردناکی نیست که مرتکب آن 

نشده باشند.
این‌همــه قرار گفتۀ این دانشــمند، محصول این‌ اســت که 
کمونیزم، مسلکی‌اســت که در خدمت رذایل و مفاسد استخدام 
ت اینکه در کمونیزم، فضایل اخلاقی وجود 

ّ
شــده و می‌‌شود و عل

ندارد؛ تا آنجا که من فکر می‌کنم، همانا الحاد کمونیزم اســت. 
کمونیــزم با کفر و الحاد به‌میان آمــده، مارکس، در اوّلین قدم که 
ت‌ها« خوانده و 

ّ
مارکسیزم را پایه‌گذاری می‌کرد، »دین را افیون مل

می‌گفت: »دین باید ریشه‌کن ساخته شود.«
 لنین می‌گفت: »ما به وجود خدا ایمان نداریم.«

خلاصه؛ از همان روزی که کمونیســتان، بــا این طرز فکر 
روی کار آمدنــد، نظر آنان به‌طرف زمین و مادّه بوده و پیرو هوی 
و خواهش‌های خود شــده‌اند و شــکی نیســت، هرکسی که بر 
اساس هدایات دینی گام نبردارد، تابع هوی و خواهش‌های خود 

می‌شود.
قرآن‌کریم:

1- عوامل الحاد کمونیستان؛
2- و شباهت آنان را با حیوانات؛

3- و خاصیت شعوری هر ملحد؛
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4- و نتیجۀ این شعور فاسد را، ضمن هدایات جاودانی خود 
]و با روش شگفت‌انگیزی[ چنین شرح می‌کند:

بَعَهُ 
ْ
ت
َ
أ
َ
 مِنْهَــا ف

َ
خ

َ
انسَــل

َ
يْنَاهُ آيَاتِنَا ف

َ
ذِيَ آت

َّ
 ال

َ
يْهِمْ نَبَــأ

َ
 عَل

ُ
ــل

ْ
﴿وَات

ى 
َ
 إِل

َ
د

َ
ل

ْ
خ

َ
هُ أ كِنَّ

َ
عْنَاهُ بِهَا وَل

َ
رَف

َ
وْ شِئْنَا ل

َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ

ق
ْ
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ْ
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ْ
بُوا

َّ
ذ

َ
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َ
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َ
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)و خبر آن كس را كه آيات خود را به او داده بوديم، براى آنان 
بخوان كه از آن عارى گشــت آن‌گاه شــيطان او را دنبال كرد و از 
گمراهان شــد * و اگر م‏ىخواستيم قدر او را به وسيلۀ آن ]آيات[ 
بالا م‏ىبرديم؛ امّا او به زمين ]=دنيا[ گراييد و از هواى نفس خود 
پيروى كرد، از اين‌رو داستانش چون داستان سگ است ]كه[ اگر 
بر آن حمله‏ور شــوى زبان از كام برآورد و اگر آن را رها كنى ]باز 
هم[ زبان از كام برآورد، اين مثل آن گروه‌ىاســت كه آيات ما را 
تكذيب كردند. پس اين داستان را ]براى آنان[ حكايت كن شايد 

كه آنان بينديشند.(
راستی آیات و علامات قدرت الهی، انسان را از هر طرف در 
احاطه قرار داده‌است، در آسمان‌ها و زمین، در اشجار و نباتات، 
در کوه و برزن، دریاها و ابحار، کواکب و سیارات، در همۀ این‌ها 
آیات قدرت و جلال الهی، نهفته‌است، با وجود ملاحظۀ همه این 
آیات، هستند مردمی که این‌همه را نادیده گرفته ]و از آن جدا شده 

و[ به الوهیت اقرار نمی‌کند.
 تعبیر به »انســاخ« یک تعبیــر بغایت دقیــق ]و عمیق و 
شــگفت‌انگیز[ است. گویا انســان تلاش کرده است که از آیاتی 
که مانند پوســت به او چسپیده و از هر طرف او را در احاطۀ خود 

1. اعراف / ۱۷۵ - ۱۷۶.»مرکز تدوین«
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گرفته‌است، جدا شــود. انســان با انحراف از راه حق یک عمل 
غیرطبیعی را مرتکب شده از محیط ]الوهیت[ خود را بیرون کرده 
و از کمپ خدایی خارج شــده و بندگی خدا را نپذیرفته و خود را 
تابع و پیرو شیطان ساخته‌است، آنجاست که شیطان به‌آسانی آنان 
را محکوم خود می‌ســازد و سرانجام ازجمله گمراهان گردیدند و 
اگر خدای می‌خواست، از این پستی آنان را می‌رهانید؛ امّا چون 
اینان خود به پســتی گراییدند و تابع هوی و هوس خود شــدند، 

خداوند' آنان را در همان پستی گذاشت.
ناگفتــه نماند کســانی که خــود را به ‌زمین می‌چســپانند، 
هرقدر خداونــد' روزی فراخ به آنان بدهــد، بازهم حرص 
و تعلق‌شــان به مادّه پراکنده نمی‌شــود و انسان حریص و آزمند 
پیوســته حرص می‌کند و کسی که پیرو هوی و هوس خود گردد، 
به هیچ رهنمایی اتــکا نمی‌کند. زندگی بر او تنگ می‌گردد؛ زیرا 
هوی و خواهش‌های او حدودی را نمی‌‌شناسد و صفت ]آنانی که 
به زمین چسپیده‌اند[ چون صفت سگ است. در هرحال زبان از 

دهان‌شان بیرون است و مسلسل زبان‌درازی می‌کنند.
بلی؛ این صفت کسی است که به آیات خدا' باور ندارد 
ر شود 

ّ
و خداوند'، آیات را برای آن نازل ســاخته تا در آن تفک

و به آن عمل گردد؛ تا شوَد گمراهان به راه راست هدایت شوند.
 مگر این کمونیســتان سگ‌صفت، در هیچ حالی به‌ راه حق 

نمی‌روند و از زبان‌درازی نمی‌ایستند.
چنان‌که پیش‌ازاین گفتم: کمونیستان دین ندارند.

 در منشــور رســمی خود کــه ]از آن[ به‌نام »مانیفیســت 
]کمونیزم« یاد کرده‌اند[ نوشته‌اند: »قانون، اخلاق و دین، فریب 
بورژوازی است که بورژوازها آن‌ها را روکش ساخته و می‌خواهند، 

اهداف و مصالح خود را از این راه به دست آورند.«
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لنین می‌گوید: »ما به خدا ایمــان نداریم و خوب می‌دانیم 
که پاپ‌ها، فیودال‌ها، بورژوازها به‌خاطر اســتثمار، نام خدا را بر 

زبان می‌آورند.«
ت‌هاســت. دین به امید 

ّ
مارکــس گفته بود: »دیــن افیون مل

آخــرت و جنّت، تخدیــر می‌کند. ما به ‌آخرت و بهشــتی ایمان 
نداریم.«

اســتالین می‌گفت: »جهان، در حرکــت و تکامل خود تابع 
ی ندارد کــه حرکت او را 

ّ
قوانین مادّه‌اســت و نیازی بــه عقل کل

رهبری کند.«
ی ندارد[ یعنی به خدای قادر و توانا محتاج 

ّ
]نیازی به عقل کل

نیست.
چنانکه همه می‌دانیم، الحاد به‌حیث یک مضمون درســی، 
در مدارس و فاکولته‌های اتحاد شــوروی خوانده می‌شــود و در 
آخر ســال از آن امتحان می‌گیرند و بالای شــاگردان خارجی و 
ه‌ای از 

ّ
مســلمانان - نیز - آن را تطبیق می‌کردند. خوشبختانه عد

شــاگردان مصری احتجاج کردند و همــان بود که از خواندن آن 
معاف شدند. این است کمونیزم که الحاد از صمیم مسلک و کفر 
جوهر دعوت آن اســت. اگر کسی بگوید: هم مارکسیست است 
و هم مسلمان، او انســان منافق یا مزدور و یا جاهلی‌است که نه 

اسلام را می‌‌شناسد و نه کمونیزم را؛ بلکه دنبال پول می‌رود.
خلاصه اینکه اسلام با کمونیزم معارض است.

ن یُقبَل مِنه..﴾1
َ
ل

َ
 ف

ً
مِ دِینَا

َ
یرَالإسلا

َ
 غ

ِ
﴿وَمَن یَبتَغ

م..﴾2
َ
اللهِ الإسلا

َ
ینَ عِند

ِّ
﴿إنَّ الد

1 . آل‌‎عمران / 85. ترجمۀ معانی آیت مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«
2. آل‌عمران / 19. ترجمۀ معانی آیت مبارکه گذشت. »مرکز تدوین«
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سْتَقِيمٍ﴾1  ى صِرَاطٍ مُّ
َ
 هُدِيَ إِل

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف
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هُ وَمَن 
ُ
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ّ
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ُ
مْ آيَات

ُ
يْك

َ
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َ
تْل

ُ
نتُمْ ت

َ
رُونَ وَأ

ُ
ف

ْ
ك

َ
 ت

َ
يْف

َ
1. آل‌عمران / 101. ﴿وَك

سْتَقِيمٍ﴾ )و چگونه كفر م‏ىورزيد، با اینکه آيات  ى صِرَاطٍ مُّ
َ
 هُدِيَ إِل

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف

ّ
يَعْتَصِم بِالل

الله بر شما خوانده م‏ىشود و پيامبر او ميان شماست و هركس به الله تمسك جويد، 
 به راه راست هدایت‌شده است.( »مرکز تدوین«
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ــمَاءِ مَــاءً  نَــا مِــنَ السَّ
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1 2 1 ﴾ سْــتَقِيمٍ مُّ
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صلیبی‌ها  22
صهیونیزم  19, 54, 55, 56, 85, 87, 88, 89, 90, 91

طبقۀ کارگر  51
عرب  43, 54, 55, 88, 98
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بشریّت  15, 16, 17, 19, 36, 112

بورژوازی  70, 119
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رویکردها





یم؛ ** قرآن‌کر
الف( منابع عربی؛

1- اسماعیل، عمادالدین )1427(. تقویم البلدان، ناشر: مکتبة 
الثقافة الدینیة، قاهره – مصر؛

2- التل، عبدالله )بی‌تا(. خطراليهودية العالمية علی الإسلام 
والمسیحیة، ناشر: دارالقلم؛

3- الجوزیة، ابن قیم )بی‌تــا(. زادُالمعاد في هدي خیرالعباد، 
ج: ۳، الناشر: مؤسسة الرسالة؛

4- خفاجی، محمّد عبدالمنعم )1408(. الأزهر فی ألف عام، 
ناشر: عالم الکتب، چاپ: دوّم، بیروت؛

5- العســقلاني، أحمد بن علي بن حجر )1412(. الإصابة في 
تمييز الصحابة، ج: 4، تحقيق: علــي محمّد البجاوي، الطبعة 

الأولى، الناشر: دار الجيل، بيروت؛
6- القرضاوی، محمّدیوســف )1387(. التطرف العلمانی فی 

مواجهة الإسلام )نموذج تركیا وتونس(، دارالشروق، قاهرة؛
یکیة علاقۀ  7- کشک، محمّدجلال )1408(. ثورة یولیو الأمر
الثانیة، مطابع  الطبعــة  یکیة،  الأمر بالمخابــرات  عبدالناصر 

الزهراء لإعلام العربی، شارع الطیران – رابعة العدویة، القاهرة؛
8- مزی، جمال‌الدین )1403(. تهذيب الكمال في أســماء 
الرجال، ج 4، المحقق: بشــار عواد معروف، الناشــر: مؤسسة 

الرسالة.





ب( منابع فارسی:
1- أحمد باقي، أســماعيل )1391(. دولت عثمانی از اقتدار تا 
انحلال، مترجم: رسول جعفریان، چاپ سوّم، ناشر: پژوهشگاه 

حوزه و دانشگاه، ایران؛
2- احمدیان، بهرام امیر )1373(. »آســیای مرکزی و حدود 
آن«، فصل‌نامۀ مطالعات آســیای مرکزی و قفقاز، ســال سوّم، 

شمارۀ 5، بی‌جا؛
3- افشــردی، محمّدحســین )1381(. ژئیوپلیتیــک قفقاز و 
سیاســت خارجی جمهوری اســامی ایران، انتشارات دورۀ 

عالی جنگ، تهران؛
4- انصــاری، ســلطان‌محمّد )1394(. جغرافیــای عمومی 
ولایات افغانستان، نوبت چاپ: اوّل، ناشر: انتشارات بین‌المللی 

سرور سعادت، محل چاپ: کابل، چهارراهی دهن باغ؛
یخ سّــری جنایت‌های  5- آرلــوف، الکســاندر )1389(. تار

استالین، مترجم: عنایت‌الله رضا، انتشارات کتاب‌سرا، تهران؛
6- آشــوری، داریوش )1393(. دانشــنامۀ سیاســی، چاپ: 

بیست‌وسوّم، ناشر: انتشارات مروارید، محل نشر: تهران، ایران؛
7- بختیاری، سعید )1394(. اطلس جامع گیتاشناسی 94 - 
93، تهیه و تدوین: واحد پژوهش و تألیف گیتاشناســی، چاپ: 
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اوّل، چاپ: هامون، ناشــر: مؤسســۀ جغرافیایــی و کارتوگرافی 
گیتاشناسی، محل نشر: تهران، ایران؛

ــا، حســن )1380(. نگرش‌هایی در اســام، مترجم:  8- بنَّ
مصطفی اربابی، ناشر: سنّت تایباد، ایران؛

9- بهرام، امیراحمدیان )1377(. جغرافیای قفقاز، انتشــارات 
بین‌المللی الهدی، تهران؛

10- بیّات، عبدالرسول و جمعی از نویسندگان )1387(. فرهنگ 
واژه‌ها، نوبت چاپ: دوّم، ناشر: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی؛
11- حبیــب الله، ولی‌اللهی ملکشــاه )1375(. آلبانی، تهران: 

وزارت امور خارجه؛
12- دانشیار، امیر اعتماد )1371(. جنگ افغانستان و شوروی 
عامل فروپاشــی جهانی کمونیزم، نوبــت چاپ: اوّل، چاپ: 

لینی، ناشر: مؤسسۀ انتشارات بهینه، تهران، ایران؛
ُ
ک

13- دهخدا، علی اکبر )1342(. لغت‌نامه، محل نشر: تهران، 
ایران؛

14- ربّانی، پروفیسور برهان‌الدین )بی‌تا(. داود خان در گذشتۀ 
 هولاناک، بی‌جا؛

ِ
ننگین، حاضرِ جنایت‌بار، مستقبل

15- ربّانی، پروفیسور برهان‌الدین )بی‌تا(. سیمای زعامت داود 
خان، )بی‌جا(؛

16- رزق، جابر )1380(. اخوان‌المسلمین در کشتارگاه‌های 
ناصر، مترجم: مصطفی اربابی، ناشر: تایباد، ایران؛

17- ســباعی، مصطفی )1391(. ســیرت نبــوی، درس‌ها و 
اندرزها، مترجم: فضل‌الرحمن فاضل، ناشــر: بنگاه انتشارات 

میوند، کابل، افغانستان؛
18-  شارقی، محمّدکاظم )1360(. ارزش خون در کمونیزم و 
اســام، )مقاله(، میثاق خون، ص: 44، شمارۀ سیزدهم، ناشر: 



141      مترجم: شهید پروفیسور برهان‌الدین ربانی؛ رهبر جهاد و مقاومت

انجمن نویسندگان و سخنوران جمعیّت اسلامی افغانستان؛
19- علی بابایی، غلام‌رضا )1387(. فرهنگ سیاســی آرش، 
چاپ ســوّم با اضافات، ناشــر: انتشارات آشــیان، محل چاپ: 

تهران، ایران؛
20- الغزالی، زینب )بی‌تا(. در پشت میله‌های زندان، )بی‌جا(؛
21- فرهنــگ، میر محمّدصدیق )1388(. افغانســتان در پنج 
قرن اخیر، جلد اوّل و دوّم، به کوشــش محمّدابراهیم شریعتی، 

ناشر: انتشارات عرفان، چاپ: بیستم، تهران، ایران؛
22- قطب، ســیّد )1387(. نشــانه‌های راه، ترجمه: محمود 

محمودی، نشر احسان، چاپ اوّل، محل نشر: تهران، ایران؛
23- کشــک، محمّدجلال )بی‌تا(. ابوذر زبان تلخ حق، ناشر: 

وبسایت کتابخانۀ عقیده؛
یخ بخارا، ناشر:  24- النرشخی، ابوبکر بن جعفر )1363(. تار

توس، نوبت چاپ دوم، مکان چاپ تهران؛
25- نقــدی، محمّد )بی‌تا(. با یاران پیامبر صلی‌الله علیه‌وسلم، 
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